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  تعريف و مشخصات حقوق اداري
  تعريف حقوق اداري

داري را بيان كند كار چندان ساده اي نيست ارائه تعريف جامع و مانعي از حقوق اداري كه بتواند كليه ابعاد و ويژگي هاي حقوق ا
در اين نوشتار تعريفي ارائه مي شود كه جنبه  1با توجه به تعاريف گوناگوني كه حقوقدانان مختلف از حقوق اداري ارائه داده اند 

  : توصيفي داشته و از آن بتوان به مشخصات حقوق اداري پي برد اين تعريف به شرح زير است 
                                                                    حقوق اداري

شود  لاق ميمتمايز و پراكنده اي اط قواعد حقوقي  از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه نوپا  اي حقوق اداري به عنوان شاخه   
با تكيه بر .كند ها با مردم را تعيين مي هاي اجرائي آن و روابط آن هاي اداري دولت، خصوصاً سازمان كه حقوق و تكاليف سازمان

  انجام خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي : امتيازات حقوق عمومي فعاليت سازمان هاي اداري به دو منظور صورت مي گيرد
در تعريف فوق چندين مشخصه براي حقوق اداري ذكر شده است اين مشخصات كه در بخش بعدي مفصلاً مورد مطالعه قرار 

  : ه طور اجمال عبارتند از مي گيرند ب
  حقوق اداري رشته اي نوپا است : مشخصه اول  -1
  حقوق اداري رشته اي از حقوق عمومي داخلي است :مشخصه دوم  -2
  حقوق اداري به مجموعه قواعد حقوقي متمايز از قواعد ساير رشته ها گفته مي شود :مشخصه سوم  -3
  پراكنده و به عبارت ديگر داراي قانون مدون نيست  حقوق اداري داراي قواعدي: مشخصه چهارم -4
ليكن سازمان در حقوق اداري منظور از سازمان هاي اداري دولت كليه سازمان هاي قواي سه گانه است : مشخصه پنجم -5

  هاي قوه مجريه بيش از سايرين مشمول قواعد و مقررات حقوق اداري است 
  تيازات حقوق عمومي استوار است حقوق اداري اساساً بر ام: مشخصه ششم  -6
  حقوق اداري تنها ناظر بر برخي از فعاليتهاي سازمان هاي اداري دولت است : مشخصه هفتم  -7
و حفظ نظم  2انجام خدمات عمومي: فعاليت سازمان هاي اداري عمدتاً به دو منظور صورت ميگيرد : مشخصه هشتم  -8

  3عمومي 
  مشخصات حقوق اداري

  : ريف ارائه شده از حقوق اداري اين مشخصات عبارتند ازبا تكيه بر تع
  حقوق اداري رشته اي نوپا و جوان است  _1بند 

نياز به مقررات اداري از   4به اين كه در گدشته حكومت ها داراي سازمان هاي اداري  محدود و انگشت شماري بودندبا توجه 
گسترش يافت و سازمان هاي اداري ... تجاري، صنعتي، فرهنگي و  در عرصه هاي مختلفزماني اهميت يافت كه فعاليت دولت 

به قرن نوزدهم و در ساير كشورها غالباً به اواسط پيدايش سازمان هاي اداري جديد در اروپا. متعددي در هر زمينه ايجاد شد 
  .قرن بيستم باز ميگردد

فهوم در جامعه ما با پيشرفت فكر دمكراسي و حكومت در كشور مانيز مفهوم حقوق اداري يك امر كاملاً تازه اي است اين م
مردمي و طرز تلقي جديد از روابط اداره كنندگان با اداره شوندگان و رعايت حقوق مردم پديدار گشت فكر اين كه اعمال و رفتار 

                                                 
  :چند نمونه از تعاريف حقوقدانان فرانسوي درباره حقوق اداري ارائه مي شود  1

  وق اداري مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر اجراي خدمات اداري است و خدمات اداري شامل كليه خدمات دولتي به استثناي خدمات قضايي است از نظر هانري برتلمي ، حق
  از نظر لوئي رولاند حقوق اداري  به مجموعه قواعد حاكم بر سازمان هاي اداري و روابط اين سازمان ها با مردم اطلاق مي شود 

مقامات و  لوبادر حقوق اداري شعبه اي از حقوق عمومي داخلي است كه موضوع آن مطالعه سامزان و فعاليت دستگاه اداري يعني مجموع ادارات سازمان هااز نظر آندره دو
 .ماموريتي است كه تحت رياست عاليه مقامات سياسي به انجام خدمات عمومي مي پرداند

 48وط به پايه هاي حقوق اداري مطالعه خواهد شد رجوع كنيد به ص مفهوم خدمات عمومي به طور مفصل در فصل مرب.  2
 58مفهوم نظم عمومي به طور جداگانه در فصل مربوط به پليس اداري مطالعه خواهد شد رجوع كنيد به ص  3
 ارت داخله ، وزارت ماليه و وزارت هجري قمري فقط چهار وزارتخانه وجود داشت وزارت دول خارجه ، وز 1339به عنوان مثال در كشور ايران در سال . 4



 

بين اداره و افراد قانون  هيات حاكمه و دستگاه اداري بايد محدود به قانون باشد و حقوق افرادملت را محترم بشمارد و در روابط
  5به تازگي در سنن اداري ما راه يافته است) اصل حاكميت قانون( حكومت بكند 

  حقوق اداري رشته اي از حقوق عمومي داخلي است  – 2بند 
  حقوق خصوصي و حقوق عمومي : در يك تقسيم بندي كلي، اغلب حقوقدانان علم حقوق را به دو شاخه مختلف تقسيم كرده اند

قواعد حقوق : ين تفكيك از اين جهت صورت گرفته است كه خصوصيات اين دو شاخه حقوقي با يكديگر بسيار متفاوت است ا
است در حالي كه قواعد حقوق عمومي عمدتاً در مورد » تيمالك«اساساً متوجه مساله ) مقررات مدني و تجاري( خصوصي 

  مي باشد» حكومت «و» حاكميت«
 و سازمانهاي دولتي را منظم مي سازد ت كه بر روابط دولت و ماموران او با مردم حكومت مي كندقواعدي اس :حقوق عمومي

.  
روابط تجاري و خانوادگي و تعهدات اشخاص در برابر : بر روابط افراد است مانند  مجموعه قواعدي كه حاكم :حقوق خصوصي

  يكديگر
  شعبه هاي حقوق خصوصي 

  . ز ان لحاظ كه عضو جامعه هستند تنظيم مي كندحقوق مدني رابطه افراد را فقط ا

  : مسايل حقوق مدني را ميتوان به قسمت هاي زير تقسيم كرد

  اشخاص و خانواده-

  مالكيت-

  قرار دادها ومسئوليت مدني-

  ارث-

 ولي بايد دانست. اعمال تجاري حكومت ميكند كه بر روابط بازرگانان و) حقوق هوائي ودريائي (حقوق تجارت 
ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئيها است در مرحله دوم در  كه اين رشته نيز در مرحله نخست

  : حقوق تجارت سه بخش عمده دارد كه عبارتند از.مطرح مي شود زمره حقوق خصوصي

  بازرگاني تاجر و شركتهاي-

  اسناد ومعاملات تجاري-

  ورشكستگي-

  شعبه هاي حقوق عمومي

  اساسي قحقو:الف

زيرا در آن ساختمان حقوقي دولت و رابطه سازمانهاي آن با  . عمومي است حقوق اساسي پايه و مبناي حقوق
قواي سه  در اين قسمت شكل حكومت و قواي سازنده آن و طرز شركت افراد در ايجاد. مطرح ميشود  يكديگر

اصلي حقوق اساسي كنوني ما  منبع. ي گيرد گانه و حقوق و آزاديهاي آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار م
در . اصل به تصويب ملت رسيد  175در  1385 آبان 24قانون اساسي جمهوري اسلامي است كه در همه پرسي 
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س يري.گرفت و به ويزه قوه مجريه به سوي تمركز هدايت شده  اين قانون مورد تجديد نظر قرار 1368سال 
  . است و شامل وظايف نخست وزير هم شدهبيشتري شد  جمهور داراي آزادي عمل

 
  حقوق اداري:ب

حقوق اداري و تشكيلات و وظايف وزارتخانه ها و ادارات دولتي و شهرداريها  اين رشته از حقوق درباره اشخاص
رابطه بسيار  كشوري و روابط اين سازمانها با مردم گفتگو مي كند و به همين جهت با حقوق اساسي و تقسيمهاي

 " ديوان عدالت اداري" رويه هاي از مسائل مهم حقوق اداري ،بررسي سازمان و شيوه رسيدگي و. دارد نزديك 

  . است

  حقوق ماليه:ج

مقرارت ناظر  وضع مالياتها و عوارضي كه ماموران دولت مي توانند از افراد مطالبه كنند و همچنين قواعد مربوط به
حقوق ماليه به طور مستقيم از رشته هاي  البته.مي نامند  "ق ماليه حقو "به بودجه و وظايف ديوان محاسبات را 

  .نيست ولي با حقوق خصوصي بي ارتباط.حقوق عمومي است 

  حقوق جزا:د

مجازات اشخاص از طرف دولت حكومت  مجموعه قواعدي است كه بر چگونگي "حقوق جزا يا حقوق جنائي 
است كه به منافع و نظم عمومي زيان مي رساند و اثر آن به  در اين رشته از حقوق سخن از اعمالي " مي كند

بايد . بايد ،به وسيله اعدام يا حبس و غرامت و تبعيد ، خطا كار را كيفر دهد  اندازه اي شديد است كه دولت
آن از  كه در حقوق جزا تنها سخن از جرايم بر ضد حكومت يا حقوق عمومي نيست و بسيار از قواعد دانست

كه در اين موارد  …غيره  مانند سرقت، كلابرداري و.: ي اشخاص در برابر يكديگر حمايت مي كندحقوق خصوص
درست است كه در اكثر موارد .شركت ميكند  در دادرسي "مدعي و شاكي خصوصي "زيان ديده از جرم به عنوان 

،حفظ آرامش و نظم و  ولي هدف اصلي از اين گونه دادرسيها دادرسي كيفري به سود زيان ديده تمام مي شود
  . امنيت عمومي است

  حقوق كار:پ

دخالت دولت آن را در رديف شبهه  دارد و ريشه در حقوق خصوصي رشته هاي است كه حقوق كار يكي از آن
كارخانه ها رابطه كارگر و كارفرما را يكي از مهمترين  پيشرفت صنعت و. هاي حقوق عمومي در آورده است 

مدت كار و حد اقل دستمزد و مرخصي و تعطيلات كارگر به گونه اي امري  . رده استمسائل اجتماعي در آو
  . تعيين مي شود

  آئين دادرسي مدني:ه

 سبب شهرت اين نظر. كه آئين دادرسي مدني را در زمره شعبه هاي حقوق خصوصي مي آورند  مرسوم است

ماهوي و دادرسي را از هم  ن گذار به كلي قواعدقانو. رابطه نزديكي است كه قواعد دادرسي با حقوق مدني دارد 
 دلايل اثبات دعوي و تقسيم مال مشاع با تشريفات دادرسي پاره اي از قواعد مدني مانند مواد مربوط به. جدا نكرد 

رشته با حقوق عمومي سازگار تر  با همه اينها جنبه عمومي قواعد دادرسي غلبه دارد و طبيعت اين. همراه است



 

  : يل اين مطلب به قرار ذيل استدلا. است 

زيرا بحث درباره يكي . است  ا بي ترديد از حقوق عموميهاتمام قواعد مربوط به تشكيلات و صلاحيت دادگاه-
  . و چگونگي وظايف آن است اركان قوه قضائيه از

كند  بيان مي را است و قواعدي كه طرز اجراي اين وظيفه اصلي هر دولت تميز حق و اقامه عدل يكي از وظايف-
  .است حقوق عمومي نزديكتر با

علاوه بر وجه تمايز فوق عمده ترين معيارهايي كه باعث جدايي حقوق عمومي و حقوق خصوصي مي شوند را مي توان به قرار  
  : زير بر شمرد

  ز نظر هدف ا) الف 
  از نظر ماهيت  )ب
  از نظر ابزارهاي اجرايي  ) ج

ق خصوصي تنظيم روابط خصوصي بين اشخاص و تامين منافع آنها است در حالي كه هدف هدف حقو :از نظر هدف  -الف 
   .خره تامين مصالح همگاني مردم استحقوق عمومي تنظيم روابط اجتماعي  حفظ نظم عمومي و بالا

تكيه بر هستند  و اشخاص حقوق عمومي مي توانند با » امري«قواعد حقوق عمومي ماهيتاً قواعدي  :از نظر ماهيت  - ب
حق حاكميت شامل حق بكارگيري زور و قدرت دولت در اجراي قوانين است و اعمال حاكميت . امر و نهي كنند كيت حق مال

است اين معني كه بر مبناي احترام به اراده » تكميلي«يكي از ويژگي هاي اصلي قدرت اجرايي است و اما قواعد خصوصي 
  .احتمالي طرفين است 

اشخاص حقوق عمومي و در راس آنها دولت مي توانند منظور تامين منافع عمومي به  :اي اجرايياز نظر ابزاره –ج 
ابزارهاي گوناگون از جمله الزام آوري چون سلب مالكيت خصوصي  و صدور آيين نامه هاي دولتي را به عمل آورد ليكن 

ه حقوق خصوصي و روابط اشخاص خصوصي اشخاص حقوق خصوصي در روابط خود نمي توانند متوسل به زور شوند زيرا پاي
  ....قرار داد است و انعقاد قرارداد متضمن توافق و تراضي طرفين است مانند عقد نكاح يا اجاره و 

تفاوت موجود بين روش هاي اجرايي قواعد حقوق عمومي و حقوق خصوصي از اينجا ناشي مي شود كه اقتدار و سلطه دولت با 
ن مسئله پذيرفته شده است كه افراد در مقابل قانون يكسان اند و هيچ كس نمي تواند اراده اشخاص خصوصي يكسان نيست اي

خود را بر ديگري تحميل كند ولي دولت و سازمان هاي اداري تابع اين اصل نيستد و در روابط خود با مردم مي توانند با استناد 
ل كنند به عبارت ديگر افراد و اشخاص موضوع حقوق خصوصي به اين كه حافظ منافع عمومي اند اراده خود را بر جامعه تحمي

در برابر همديگر يكسان اند در حاليكه دولت و سازمان هاي اداري در مقابل اشخاص خصوصي از وضعيت ممتاز و برتري 
  . برخوردارند

د مانند قرار دادهاي آب ، اين برتري را مي توان در ابزارهاي اجرايي و نوع قرار دادهاي دولت با اشخاص خصوصي مشاهده كر
نرخ خدمات خود را به طور ... ) مشتركين آب و برق و ( برق ، تلفن و گاز دولت مي تواند بدون كسب موافقت اطراف قرار داد 

يك جانبه افزايش دهد و يا به منظور احداث جاده يا اتوبان اقدام به تخريب منازل خصوصي مردم بنمايد دليل چنين امتيازاتي 
است كه دولت به نمايندگي از سوي مردم درصدد برآوردن نيازمندي هاي همگاني است و به تشخيص خود تصميماتي را اين 

برعكس اشخاص خصوصي كه هدفشان تامين منافع شخصي است در شرايط حقوقي يكساني قرار دارند .در اين زمينه مي گيرد
  .و قانوناً يكي را بر ديگري نمي توان برتر دانست 

  
  
  
  



 

از بررسي وجوه تمايز حقوق عمومي و حقوق خصوصي اين نتيجه بدست مي آيد كه خصوصيات قواعد حقوق اداري شبيه قواعد 
عمومي است و به همين دليل حقوق اداري كه بايد شاخه ي از حقوق عمومي دانست با ملاحظه قواعد حقوق اداري به اين 

عمومي است و ماهيتاً امري هستند و ديگر اين كه در اجراي مقررات  اين قواعد حفظ منافعنكته مي توان پي برد كه هدف 
در خاتمه ذكر اين نكته ضروري است كه .اداري دولت يا سازمان هاي اداري مي توانند به ابزارهاي قهري و زور متوسل شوند 

و سازمان هاي اداري يك  حقوق اداري يكي از رشته هاي حقوق عمومي داخلي است زيرا مقررات اداري بر روابط بين مردم
  .كشور حكمفرماست 

  .حقوق اداري به مجموعه قواعد حقوقي متمايز از قواعد ساير رشته ها گفته مي شود  3بند 
روابط بين مردم و سازمان هاي دولتي كه موضوع حقوق اداري است  از قواعد خاصي پيروري مي كند به همين جهت نيز اين 

عليرغم متمايز بودن مقررات حقوق . قل به نام حقوق اداري مورد بحث و مطالعه قرار ميگيرد قواعد در چارچوب رشته اي مست
  .اداري مقررات اين رشته حقوقي پيوندهايي با ديگر رشته هاي حقوقي دارد كه اجمالاً به چند نمونه اشاره مي كنيم 

  پيوند حقوق اداري با حقوق اساسي –الف 
وق اساسي با تعيين تشكيلات و سازمان دولت و ساختار قواي سه گانه كشور و ساير در ميان شاخ هاي حقوق عمومي حق

نهادهاي مملكتي از درجه اهميت بالاتري برخوردار است برخي حقوق اساسي را پايه و مبناي حقوق عمومي دانسته اند و برخي 
اين رشته رامادر كليه رشته هاي داراست ي راديگر با توجه به تاريخ تحولات حقوق عمومي كه در آغاز همان معناي حقوق اساس

  .حقوق عمومي و آينه تمام نماي آن داشته اند 
پيوندي تنگاتنگ با حقوق اساسي دارد  داريان داشت كه حقوق اعدر حقوق عمومي بايد اذ با توجه به جايگاه حقوق اساسي 

عنوان مثال  هيه سازمان هاي اصلي دولت است بتعريف قواي سه گانه و بالطبع كلزيرا مهمترين بحث حقوق اساسي تعيين 
براي آشنايي با وظايف رياست جمهوري هيات وزيران هر يك از وزيران پيش از مراجعه به قوانين عادي و آيين نامه هاي 

  دولتي بايد به قانون اساسي كه مهمترين سند مورد مطالعه حقوق اساسي است رجوع كرد 
  جزاپيوند حقوق اداري با حقوق  –ب 

  مسئوليت اداري ، مسئوليت جزايي و مسئوليت مدني : كاركنان دولت داراي سه گونه مسئوليت اند 
مستخدم دولت در صورت ارتكاب جرم از نظر جزايي قابل تعقيب است و طبعاً به مجازات هايي كه قانون پيش بيني كرده است 

  . محكوم خواهد شد 
  :ال مستخدمين دولت است از آن جمله مي توان به مقررات زير اشاره كرد قوانين مقررات كيفري متعددي ناظر بر اعم

   19/3/1348قانون مجازات تباني در معاملات دولتي ماده واحده مصوب  -
  29/11/1353قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمان و سري دولتي مصوب  -
 11/12/1361قانون ديوان محاسبات مصوب  -
 27/4/1372سانت در معاملات خارجي ماده واحده مصوب قانون ممنوعيت اخذ پور -
از مقررات فوق چنين استنباط مي شود كه مستخدم دولت ضمن انجام وظايف خود علاوه بر مسئوليت اداري داراي مسئوليت  -

داري جرم جزايي نيز است همچنين از مقررات فوق پيوند دو رشته جزايي و اداري بخوبي آشكار مي شود زيرا برخي از اعمال ا
 ...شناخته شده اند مانند ارتشاء ، اختلاس، افشاي اسراي دولتي و 

  پيوند حقوق اداري با حقوق ماليه عمومي  -ج
به شمار  ي،ماليات ، درآمد و هزينه دولت است از موضوعات حقوق اداردر گذشته ، ماليه عمومي كه موضوع آن بررسي بودجه 

يه عمومي اين دو رشته از يكديگر جدا شدند با اين حال جدايي اين دو رشته به معناي مي آمد ليكن به دليل توسعه حقوق مال
استقلال كامل آنها نيست زيرا وسعت فعاليت دستگاه اداري تا حدود زيادي بستگي به بودجه اي دارد كه براي آن تعيين مي 

ري صو رت مي گيرد اين امر حكايت از نفوذ مجلس قانون گذا شود تعيين درآمدها و هزينه هاي سازمان هاي دولتي از سوي



 

ماليه عمومي در حقوق اداري مي كند چرا كه سازمان هاي اداري نمي توانند به تنهايي مقرراتي را در خصوص كسب درآمدها و 
  .هزينه هاي عمومي خود وضع كنند 

  پيوند حقوق اداري با حقو ق كار  -د
  : رد مهمترين مواردي كه اين دو رشته را به هم پيوند مي دهد به قرار زير است حقوق اداري پيوندي ناگسستني با حقوق كار دا

  .سازمان هاي اداري عهده دار نظارت بر اجراي قانون كار هستند  -
اختلافات بين كارگران و كارفرمايان در يكي از نهادهاي قوه مجريه يعني وزارت كار امور اجتماعي حل و فصل مي  -

 . شود

 را... ز حقوق كارگران برخي شروط ترجيحي مانند پرداخت بدون تاخير مزد كارگر ، بيمه اجتماعي ودولت در حمايت ا -
 عليه كارفرما و به نفع كارگر در قراردادهاي اداري قرار مي دهد 

همكاري اتحاديه هاي كارگري با دولت و واگذاري بخشي از وظايف اداري به اين اتحاديه ها در مسايل كارگري و  -
 مي تواند بيانگر ارتباط حقوق اداري با حقوق كار شد دولتي 

 .ديوان عدالت اداري در رسيدگي به آراي قطعي صادره از سوي هيات هاي حل اختلاف كارگر و كارفرما صالح است  -
  حقوق اداري داراي قواعدي پراكنده و به عبارت ديگر داراي قانون مدون نيست  -4بند 

ي اين است كه تا كنون در قالب قانوني واحد و مدون در نيامده است در واقع حقوق اداري يكي ديگر از مشخصات حقوق ادار
  .روابط بين سازما نهاي اداري و مردم را تنظيم مي كند... به عنوان مجموعه مقررات اداري به شكل آيين نامه ها تصويب نامه و
در حال تغيير و تحول اند بدين جهت دائم اداري به طور مقررات اداري به دليل تنوع فعاليتهاي دولت و كثرت سازمان هاي 

امكان تدوين قواعد و مقررات اداري به شكل مدون واحد و مدون يعني مجموعه قوانيني همچون قوانين مدني تجارت و جزا 
  .وجود دارد 

امكان تدوين مقررات  با توجه به تحولات دگرگرني هاي سريع اجتماعي و ضرورت انطباق مقررات اداري خواسته هاي مردم
دولت ها اقدام به وضع قوانين خاص برحسب موضوع كرده اند مانند وضع  ناچار اداري در آينده نيز بعيد به نظر مي رسد به

  ....قوانين نوسازي، بهداشتي، آموزشي عمراني و 
يكن سازمان هاي قوه مجريه در حقوق اداري منظور از سازمان هاي اداري كليه سازمان هاي قواي سه گانه است ل -5بند 

  بيش از سايرين مشمول مقررات حقوق اداري است 
  براي تبيين مشخصه فوق توضيح دو نكته ضروري است نخست اين كه منظور از سازمان هاي اداري يا به طور كلي منظورا ز 

  چيست ؟» اداره « 
گذاري وجود دارد و به چه علت اعمال اداري بيش از و اعمال قضايي و قانون» اعمال اداري«و ديگر اين كه چه تفاوتي بين 

  ري است ااعمال ساير قوا مشمول مقررات حقوق اد
  پس از آشنايي با تفاوت هاي اعمال اداري با اعمال ساير قوا اشاره اي گذرا نيز به نسبي بودن اعمال اداري خواهيم داشت 

  نوع روابط و نحوه نظارت بر آنها  اشخاص حقوق اداري
  ت حقوقي سازمان هاي اداريشخصي

شخصيت حقوقي عبارت از توانايي دارا  شدن  حقوق و تكاليف و همچنين توانايي  :مفهوم شخصيت حقوقي -1بند 
داراي حقوق و تكاليف نيستند بلكه موجوديت هايي چون شركت ها ، ) اشخاص حقيقي ( اجراي آن است تنها انسان ها 

در اين . ان ها نيز به جهت برخورداري از شخصيت حقوقي داراي حقوق و تكاليف شده اندموسسات ، جمعيت ها ، احزاب و سازم
ميان اعطاي شخصيت حقوقي به سازمان هاي اداري از درجه اهميت به سزايي برخوردار است زيرا شخصيت حقوقي حدود 

  .وظايف اين سازمان ها را مشخص كرده و مسئوليت هر يك را تعيين مي كند 
  دارا شدن حقوق و تكاليف اصطلاحاً حق تمتع گويند  به توانايي -



 

 به توانايي اجرا و برخورداري از حقوق و تكاليف اصطلاحاً حق استيفا گويند  -
البته در طول تاريخ بشر كليه انسانها از شخصيت حقوقي برخوردار نبوده اند مانند بردگان اين گروه از انسانها به دليل  -

ده آنها گذارده مي شد و از هر گونه حقوق انساني و اجتماعي مرحوم بودند فاقد شخصيت اين كه صرفاً تكاليفي بر عه
   و داراي شخصيت حقوقي مي باشندموضوع حق و تكليف قرار دارند احقوقي شناخته مي شدند ليكن امروز همه انسانه

اين سوال مطرح مي شود كه همانگونه كه پيش از اين ذكر شد همه اشخاص از شخصيت حقوقي برخوردارند در اين جا 
  :دسته تقسيم مي شوند در علم حقوق اشخاص به دو اشخاص كدامند؟ 

  اشخاص حقيقي ) 1
  اشخاص حقوقي) 2
اشخاص حقيقي يا طبيعي در واقع همه انسانها مي باشند كه شخصيت شان از جنين آغاز شده و با مرگ خاتمه مي يابد و در ) 1

شخاص حقيقي يا انسانها در زندگي اجتماعي خود به تنهايي مسئوليت اعمال خود را به اين فاصله موضع حق و تكليف اند ا
حق مشاركت سياسي ، حق آزادي بيان، حق بيان ، حق مسكن و حق كار ( عهده دارند و از حقوق سياسي و اجتماعي متعددي 

كه قدرت عمومي آن را بعنوان واحدي  و اما شخص حقوقي به اجتماع منافع و هدف هايي گفته مي شود.برخوردارند ...) و 
بدين ترتيب شركت ها ، موسسات ، احزاب و . مستقل از عناصر تشكيل دهنده اش مورد شناسايي و حمايت قرار مي دهد 

سازمان هاي اداري را كه داراي حقوق و تكاليف و همچنين موجوديتي مستقل از تشكيل دهندگان خود هستند مي توان 
مرگ حق . اشخاص حقوقي مي توانند از كليه حقوق و تكاليف اشخاص طبيعي برخوردار شوند.ار آورد اشخاص حقوقي به شم

اقرار و شهادت و ) ازدواج ، طلاق ، وصيت ، ارث، ولايت، نسبت و حضانت ( احوال شخصيه ) فرزندي( حق بنوت)پدري( ابوت 
  .مواردي كه خاص اشخاص حقيقي است 

نوع مختلف تقسيم مي شود و هر يك داراي مشخصات خاص خود مي باشند كه ذيلاً مورد و اما اشخاص حقوقي خود به دو 
  .بررسي قرار مي دهيم 

  انواع اشخاص حقوقي 2بند 
  :اشخاص حقوقي به دو دسته تقسيم مي شوند 

  اشخاص حقوقي حقوق خصوصي) الف 
  اشخاص حقوقي حقوق عمومي ) ب 

  اشخاص حقوقي حقوق خصوصي) الف 
  شخاص حقوق خصوصيمشخصات ا -1

  :اشخاص حقوق خصوصي را مي توان از طريق چهار معيار شناخت 
  منشاء پيدايش  -
 هدف  -
 عامل اراده  -
 مقررات حاكم بر آنها  -
اشخاص حقيقي مي باشند بعضي اصولاً موسسين يا ايجاد كنندگان اشخاص حقوق خصوصي ،  :منشاء پيدايش  •

يابي به اهداف و منافعي مشترك اقدام به تشكيل يك شخص حقوق به منظور دست ) انسانها( اوقات اشخاص حقيقي 
  مي كنند .. موسسه خيريه و  –حزب سياسي  -خصوصي مانند شركت تجاري

ناگفته نماند كه ممكن است به طور استثنايي دولت نيز اقدام به تشكيل انجمن هايي با شخصيت حقوق خصوصي كند 
طبق مصوبه مربوطه انجمن مذكور جزو  1346اسفند  15مانداري كل در تاريخ مانند تشكيل انجمن پيشاهنگان استان و فر
 .اشخاص حقوق خصوصي به شمار مي آمد 



 

مانند شركت ( اشخاص حقوق خصوصي اصولاً اهداف انتفاعي داشته به دنبال كسب منافع مادي مي باشند  :هدف •
ي تسري داد زيرا برخي از آنها اهدافي عام ليكن اين اصل را نمي توان به كليه اشخاص حقوق خصوص) هاي تجاري 

 المنفعه و غير انتفاعي دارند مانند موسسات خيريه 
عنصر اصلي تشكيل اشخاص حقوق خصوصي انگيزه فردي و اراده آزاد افراد است اصل آزادي اراده  :عامل اراده  •

در اشخاص حقوق خصوصي  افراد در حقوق خصوصي حكم مي كند كه اراده كسي بر ديگري تحميل نشود و عضويت
 .به عهده افراد گذاشته شود 

اشخاص حقوق خصوصي اصولاً تابع مقررات حقوق خصوصي هستند و عمدتاً مقررات قانون  :مقررات حاكم  •
 .تجارت و قانون مدني بر آنها حكمفرماست 

  انواع اشخاص حقوق خصوصي -2
  :اشخاص حقوق خصوصي خصوصي دو گونه اند 

  شركت هاي تجاري -
 سسات غير تجاريمو -
شركت به موجب توافق دو يا چند نفر به منظور كسب منافع اقتصادي و مادي ايجاد مي شود  :شركت هاي تجاري*

قانون شرايط عمومي تاسيس آنها را تعيين مي كند و براي كسب شخصيت حقوقي بايد طبق تشريفات قانوني به ثبت 
  .برسند 

  .كم بر آنها را مشخص كرده است قانون تجارت انواع شركت ها و مقررات حا
اين گونه موسسات براي تحقق آرمان هاي معنوي و اخلاقي تشكيل مي شوند موسسات  :موسسات غير تجاري  •

ليكن پيش از ثبت مي بايستي بر خلاف شركتهاي . غير تجاري بايد همانند شركت هاي تجاري به ثبت برسند 
اليت بگيرند بدين ترتيب موسسات نامبرده منوط به كسب اجازه از مقامات تجاري از مقامات امنيتي و انتظامي اجازه فع

انجمن ها و : شايان ذكر است كه موسسات غير تجاري خود به دو دسته تقسيم مي شوند  .انتظامي خواهد بود 
هستند ) ...علمي ، فرهنگي ، هنري و ( انجمن ها اصولاً به دنبال مقاصد معنوي ) سنديكاها( اتحاديه هاي صنفي 

 .ليكن هدف اصلي اتحاديه ها دفاع از منافع صنفي و حرفه اي اعضا است 
مقصود ا زتشكيلات و موسسات غير «  1327آيين نامه اصلاحي تشكيلات وموسسات غير تجاري مصوب  1طبق ماده 

از قبيل امور علمي قانون تجارت كليه تشيكلات و موسساتي است كه براي مقاصد غير تجاري  584تجاري منظور در ماده 
يا ادبي با امور خيريه و امثال آن تشكيل ميشود اعم از آن كه موسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته 

 .باشند 
و موسسات مزبور مي توانند عناويني از قبيل انجمن كانون يا بنگاه و كيلات تش :تبصره همين ماده مقرر مي دارد •

ند وي اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد از طرف موسسات مزبور امثال آن اختيار نماي
  .ممكن نخواهد بود 

  اشخاص حقوقي حقوق عمومي  )ب 
  مشخصات اشخاص حقوق عمومي  -1

) منشاء پيدايش ، هدف ، عامل اراده و مقررات حاكم ( با استفاده از همان معيارهاي تشخيص اشخاص حقوق خصوصي 
  .ي توان با اشخاص حقوقي عمومي نيز آشنا شد م
اصولاً بوجود آورندگان اشخاص حقوق عمومي نهادها يا مقامات عالي دولت مي باشند در ايران  :منشاء پيدايش  •

و برخي ديگر به موجب قوانين مجلس شوراي ) فرماندهي كلي قوا( برخي از اشخاص حقوق عمومي به فرمان رهبري 
دي به موجب آيين نامه هاي هيات وزيران و بالاخره تعدادي ديگر به موجب مصوبات شوراي عالي اسلامي و نيز تعدا



 

كشور تاسيس شده اند لازم به يادآوري است كه منشاء پيدايش اشخاص حقوق عمومي هميشه دولت نبوده است بلكه 
ه و جزو اشخاص حقوق برخي از آنها ابتدا توسط اشخاص حقوق خصوصي ايجاد شدند ، سپس تبديل شخصيت داد

عمومي درآمدند به عنوان مثال منشاء پيدايش اكثر بانك ها در كشور اشخاص حقوق خصوصي بودند ولي شوراي 
كليه بانكهاي خصوصي را ملي اعلام كرد و از آن » قانون ملي شدن بانكها« با تصويب  1358مرداد  17انقلاب در 

 )فهرست اسامي بانك هاي كشور قبل و بعد از انقلاب اسلامي  بنگريد به( تاريخ شخصيت حقوق عمومي يافتند 
 ژهيو به ايآن جنوب آس تيبود كه مركز آن در لندن و حوزه فعال يسيبانك انگل كيشد، شعبه  سيتاس رانيكه در ا يبانك نياول

 جاديدر تهران ا يا ابتدا شعبه يشمس يهجر 1266در سال . شد يخوانده م "شرق ديبانك جد"بانك،  نيا. بود يهندوستان م
بانك  ،يشمس يهجر 1269در سال . و مشهد اقدام نمود رازيرشت، ش ز،يتبر بوشهر،شعب در اصفهان،  جاديكرده و سپس به ا

 رانيا يبود، فروخت و از آن پس بانك شاه يسيانگل يبانك زيبانك ن نيكه ا "رانيا يبانك شاه"خود را به  يها ييدارا
  .شرق شد ديبانك جد نيجانش
  رانيا يشاه بانك
در . بانك بود سياز آنها حق تاس يكيگرفت كه  ياز و يبزرگ ازاتيشاه قاجار امت نيوام به ناصرالد يطابا اع يسيانگل تريرو

و انحصار انتشار  يبانك شاه ليسال كه اساس آن تشك 60مدت  به يگريد ازياول لغو شد و امت ازيامت ،يهجر 1267سال 
كار خود را آغاز  1269بانك از سال . انگلستان بود نيلندن بود و بانك تابع قوان انكب نيمقر ا. دياعطا گرد ياسكناس بود به و

شد و به  يدارينشر اسكناس از بانك خر يحق انحصار 1309در سال . منتشر نمود رانيرا در ا "ياسكناس بانك نياول"كرده و 
كرد و سپس تا  تيفعال رانيساله خود در ا 60 ازيمتمدت ا انيپا يعني، 1327بانك تا سال  نيا. ديواگذار گرد رانيا يبانك مل

  .كار خود ادامه داد به "انهيو خاورم رانيدر ا سيبانك انگل"بدون مجوز تحت نام  زين 1331سال 
  رانيا ياستقراض بانك
واگذار  يتزار هياز اتباع روس يكيبه  "رانيا يبانك استقراض"نام  به يگريبانك د سيتاس ازيامت ،يبانك شاه سياز تاس پس
در چند شهر  يو شعبات ياداره مركز كيبا افتتاح  يشمس يهجر 1270بانك در سال . سال بود 75بانك  نيا ازيمدت امت. شد

 يو آن را تحت كنترل بانك دولت ديبانك را خر نيسهام ا هيكل هيدولت روس 1277در سال . شمال كشور كار خود را آغاز كرد
. واگذار شد رانيسابق، بانك به دولت ا يشورو ريو اتحاد جماه رانيا نيب ير اساس توافق قبلب 1301در سال . پترزبورگ درآورد

 1312در سال . چندان موفق نبود يبانك يها تيلجذب كند و در انجام فعا يا نتوانست سپرده قابل ملاحظه گاه چيبانك ه نيا
  .ادغام شد رانيا يبانك در بانك كشاورز نيا

  يعثمان بانك
بانك در سال  نيا. شد سيتاس يامروز هيو فرانسه در ترك سيمشترك انگل هيبود كه با سرما يسيبانك انگل كي يعثمان بانك

  .نمود سيتاس رانيا يغرب يدر تهران و شهرها يا شعبه 1301
  رانيروس و ا بانك
دو كشور  نيب يمبادلات بازرگان ليمنظور تسه سابق و به يشورو رياتحاد جماه ياز سو 1303و روس در سال  رانيا بانك
بانك در ابتدا منحصر به انجام  تيفعال. داشت رانيا يشمال يدر شهرها زين يآن در تهران بود و شعبات ياداره مركز. شد سيتاس

قبل از  رانيبانك روس و ا. دو كشور بود نيب يو مبادلات بازرگان رانيدر ا يوابسته به دولت شورو يموسسات بازرگان يامور مال
بانك تهران بود و  يمركز قانون. اشتغال داشت يبانك اتيبه عمل رانيبود كه در ا يتنها بانك خارج يانقلاب اسلام يروزيپ

  .گرفت يصورت م رانيا يبانك نيآن بر اساس قوان يها تيفعال
  يرانيا يها بانك
 يبانك شاه سيده سال قبل از تاس يعني ت،يروطقبل از انقلاب مش يرانيا تيريو مد هيبا سرما ديبانك جد كي سيتاس فكر

مشترك دولت  هيبا سرما يبانك سيتاس شنهاديكه از صرافان بزرگ بود، پ "نيحاج محمدحس"زمان  نيدر ا. وجود آمد به رانيا



 

 ندگانينما ت،يپس از استقرار مشروط. اما متاسفانه طرح مورد موافقت قرار نگرفت داد،شاه ارائه  نيو مردم را به ناصرالد رانيا
  .امديلازم فراهم ن هيرا خواستار شدند، اما سرما يبانك مل كي سيدوره مجلس تاس نياول
سامان دادن به امور  يو برا انينظام ي، از محل وجوه بازنشستگ"قشون يبانك پهلو"به نام  1304در سال  يرانيبانك ا نياول
در . محدود بود سيبانك در آغاز تاس نيا يبانك يها تيفعال. كرد رييغت "بانك سپه"سپس نام آن به . وجود آمد ارتش به يمال

موسسه كه تحت نظارت  نيا. شد سيتاس "رانيا يموسسه رهن"كشور،  يبازنشستگ وقبا استفاده از وجوه صند 1305سال 
 سيموسسه پس از تاس نيا. كرد يارائه م نييمنقول به افراد وام به بهره پا قهيدر مقابل اخذ وث كرد، يم تيفعال ييوزارت دارا
  .افتينام  رييتغ "ييبانك كارگشا"آمد، به  دوجو به يكه بانك رهن 1318بانك شد و از سال  نياز ا ييجز ران،يا يبانك مل
  رانيا يمل بانك
ون، قان نيبر اساس ا. شد بيتصو يمل يمجلس شورا لهيوس به 1306 بهشتيارد 14در  رانيا يبانك مل سياجازه تاس قانون

در سال . در نظر گرفته شد الير ونيليم 15بانك  هيسرما. كند سيتاس "رانيا يبانك مل"نام  به يدولت مكلف شد كه بانك
 زيدولت، حق نشر اسكناس ن يها حساب ينگاهدار تيبر مسئول شد و علاوه سيتاس الير ونيليم 20 هيبا سرما يبانك مل 1307

  .بانك واگذار شد نيبه ا 1311در سال 
هزار  20به  الير ونيليم 20 يعنيآن  هياول هيرا داشت و سرما يشكل شركت سهام سيتاس ياز همان ابتدا رانيا يمل بانك

دولت  ريانتقال سهام بانك به غ 1317اما در سال . شده بود ميتقس) نام يسهم ب 6500سهم با نام و  13500( ياليسهم هزار ر
با  يبانك مل. افتي شيافزا الير ارديليم 2به  1331و در سال  الير ونيليم 300ه ب 1314بانك در سال  هيسرما. ممنوع شد

پس از . عهده داشت به زيدر اقتصاد را ن يبانك مركز فيوظا هيكل 1335از سال  شيتا پ ينظام بانك يها تيتوجه به محدود
  .ديبانك واگذار گرد نيمزبور به ا فيوظا يبانك مركز سيتاس

  رانيدر ا يخصوص يها بانك جاديا
بانك  چيه ،يخارج يها و سپه و بانك يمل يها و با وجود توسعه بانك رانيبانك در ا سيتاس يوجود عدم منع قانون با

در سراسر كشور،  يبانك يها تيفعال جهينشد و در نت سيدر كشور تاس يتا بعد از جنگ جهان يرانيا هيبا سرما يخصوص
 يبه وجود موسسات اعتبار ازي، ن1327كشور در سال  يعمران رنامهطرح ب نياول بيبا تصو. ماند يدر دست چند بانك باق

. كرد جاديرا ا "بانك برنامه" ،يخصوص يديتول يبه واحدها يمنظور كمك مال دولت به 1328 رماهيدر ت. افتي شيافزا
شد و  سيتاس 1328در بهمن ماه  يهامصورت شركت س به يبانك خصوص نيعنوان اول به "رانيا يبانك بازرگان"سپس 

 سيتاس رانيدر ا يبانك خصوص 21، 1350تا سال  1329از سال . خود را آغاز كرد يبانك يها تيفعال 1329در سال 
 "و غرب رانيبانك ا". ديمنحل گرد 1341و در سال  سيتاس 1338در سال  "رانيا يبانك اقتصاد" نيبر ا علاوه. شد
 1351از سال . افتينام  رييتغ "عيتوز يبانك اعتبارات تعاون"به  1343شده بود، در سال  سيتاس 1338كه در سال  زين

  .شعبه بود 8270بالغ بر  1357ها در سال  تعداد شعبات بانك. شد سيتاس رانيدر ا زين گري، ده بانك د1357تا سال 
  رانيا يبعد از انقلاب اسلام ينظام بانك

 ي، شورا1358در خرداد . شد يكشور ضرور ينظر در نظام بانك ديتجد 1357در بهمن  يانقلاب اسلام يروزياز پ پس
 16بانك،  28 حهيلا نيبر اساس ا. شد يكشور مل يكه بر اساس آن نظام بانك ديرسان بيتصو را به يا حهيانقلاب لا

بودند،  يكه دولت گريددر مورد هشت بانك . شدند لاماع يمل يگذار هيشركت سرما 2انداز و وام مسكن و  شركت پس
 يو بانك رهن يتوسعه كشاورز ،يتعاون كشاورز ،يرفاه كارگران، اعتبارات صنعت ران،يا مهيسپه، ب ،يمل يها بانك يعني
بانك  13و  يرانيا يبانك متعلق به بخش خصوص 15بانك مورد اشاره در بالا  28از . نبود تيمالك رييبه تغ يلزوم ران،يا

  .بودند يو خارج يرانيا يخصوص نيدر تملك مالك
  
 حهيلا نيدر ا. ديرس يانقلاب اسلام يشورا بيتصو ها به اداره امور بانك يقانون حهيلا 1358هفتم مهرماه  خيتار در

و در  ييو دارا ياقتصاد ريمجمع با وز استير(ها  بانك يمجمع عموم -1: مشخص شدند ريشكل ز ها به اركان بانك



 

 يكل بانك مركز سييها، ر بانك يعال يشورا استير( ها بانك يعال يشورا -2، )است يبازرگان ريبا وز يو ابيغ
  .هر بانك يبازرسان قانون -5هر بانك و  رعامليمد -4هر بانك،  رهيمد اتيه -3، )است

  
  ها بانك ادغام

نسبت به  تواند يها م بانك يشده است كه مجمع عموم ينيب شيها پ اداره امور بانك يقانون حهيماده هفدهم لا در
 ريز ليها به دلا ها، مساله ادغام بانك شدن بانك يپس از مل. ديها بر حسب ضرورت اقدام نما و ادغام بانك يبند گروه

 شيافزا -3 ،يانسان يرويو ن ياتلاف منابع مال -2 ،يو ادار ينلپرس يها نهيبالا رفتن هز -1: مورد نظر قرار گرفت
 يخارج يها گرفتن وام قيآن از طر نيها و تام از بانك يگروه يكسر منابع مال -4ها،  از بانك ينامعقول نرخ سود گروه

اجرا كننده  يحدهاعلت تعدد وا به يو اعتبار يپول يها استيس حيصح ياجرا نهيبروز مشكلات در زم -5 اد،يز نهيبا هز
شبكه  1358 ماه يفوق در د ليها با توجه به دلا بانك يمجمع عموم. واحدها نيا رانيمد يو عدم هماهنگ ها استيس

  :سازمان داد ديتجد ريشكل ز به شد يم ليبانك تشك 36كشور را كه در آن زمان از  يبانك
 ران،يبانك صادرات ا -4بانك رفاه كارگران،  -3بانك سپه،  -2 ،يبانك مل -1: كه عبارتند از "يتجار يها بانك") الف

  ).وجود آمد بانك به 10با ادغام (بانك ملت  -6، )وجود آمد بانك به 12ادغام با (بانك تجارت  -5
شركت  كي ،يبانك با ادغام سه بانك صنعت نيا(بانك صنعت و معدن  -1: كه عبارتند از "يتخصص يها بانك") ب

بانك با ادغام دو بانك  نيا(بانك مسكن  -2، )شده است جاديو معدن ا يو دو صندوق ضمانت صنعت يگذار هيسرما
بانك  نيا( يبانك كشاورز -3، )آمده است وجود انداز مسكن به و پس يساختمان يگذار هيشركت سرما 16و  يساختمان

وجود آمده  به يوابسته به وزارت كشاورز يو موسسات اعتبار يو توسعه كشاورز يبا ادغام دو بانك تعاون كشاورز
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 1نمودار شماره  •
  فهرست اسامي بانكهاي كشور قبل  و بعد از انقلاب اسلامي

  بانكهاي كشور بعد از انقلاب   بانكهاي كشور قبل از انقلاب 
  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران   بانك مركزي ايران 

  ايران  بانك ملي  بانك ملي ايران 
  بانك صادرات ايران   بانك صادرات 

  بانك سپه   بانك سپه 
  بانك رفاه كارگران   بانك رفاه كارگران 

    بانك ايران و انگليس
    بانك اعتبارات ايران 

    بانك ايران و خاورميانه 
    نك ايران و  هلند با

  بانك تجارت   بانك بازرگاني ايران 
    بانك ايرانشهر 

    ايران  بانك صنايع
    بانك شهريار

    بانك ايرانيان 
    بانك كار

    بانك بين امللي ايران و ژاپن 
    بانك ايران و روس

    بانك تهران 
    بانك پارس

    بانك داريوش
    بانك اعتبارات تعاوني و توزيع ايران 

  بانك ملت   بانك عمران 
    بانك ايران و عرب 

    بانك بين المللي ايران 
    ه ايران بانك بيم

    بانك تجارت خارجي ايران 
    بانك اعتبارات صنعتي 

    بانك توسعه صنعتي و معدني ايران 
  بانك صنعت و معدن   بانك توسعه سرمايه گذاري ايران 

    شركت سرمايه گذاري بانكهاي ايران 
    صندوق ضمانت صنعتي 

    صندوق معدن 
    بانك رهني 



 

    بانك ساختمان 
    ذاري ساختماني بانكهاي ايران شركت سرمايه گ

  بانك مسكن   شركت پس انداز و وام مسكن كورش 
    شركت پس انداز و وام مسكن اكباتان 

    شركت پس انداز و وام مسكن پاسارگارد 
    شعبه شركت در مراكز استانها

    بانكهاي توسعه كشاورزي ايران 
  بانك كشاورزي   بانكهاي تعاون كشاورزي ايران 

    موسسات اعتباري وابسته به وزارت كشاورزي كليه
و عام المنفعه  اشخاص حقوق عمومي اصولاً به منظور انجام خدمات عمومي و فعاليت هاي غير انتفاعي :هدف  •

  .كسب درآمد و سود جويي نيست  –مي شوند و هدف اصلي آنها بر خلاف اشخاص حقوق خصوصي   تشكيل
الزامي است به عنوان مثال ) دولت ، نهادهاي ملي و محلي( ص حقوق عموميعضويت افراد در اشخا :عامل اراده  •

داراي تابعيت دولت ايران خواهند بود و . كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تابعيت خارجي آنها مسلم است
هر شهر و محله اي همچنين سكونت افراد در  .در نتيجه ملزم به تبعيت از قوانين و مقررات داخلي كشور مي باشند 

موجبات تبعيت آنها را از نهادهاي شهري ومحلي ايجاد مي كند به همين دليل ساكنان يك شهر بايد از مقررات 
 .شهرداري و شوراهاي محلي تبعيت كنند

اشخاص حقوق عمومي اصولاً از قواعد حقوق عمومي تبعيت مي كنند و مقررات حاكم بر اموال  :مقررات حاكم •
همه ناگفته نماند كه . ص دولتي كاملاً با مقررات حاكم بر اموال و اشخاص خصوصي متفاوت است دولتي و اشخا

فعاليتهاي اشخاص حقوق عمومي تابع مقررات حقوق عمومي نيست بلكه در مواردي كه اين اشخاص مانند اشخاص 
 .تبعيت مي كنند  مي پردازند از قواعد حقوق خصوصي) صنعتي و تجاري ( حقوق خصوصي به فعاليت خصوصي 

  :انواع اشخاص حقوق عمومي  -2
سازمان : با توجه به تعدد اشخاص حقوق عمومي اين اشخاص را مي توان در يك طبقه بندي كلي به پنج دسته تقسيم كرد 

تخصصي ، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي  و ساير اشخاص  –كشور ، شوراهاي محلي، سازمانهاي فني هاي مركزي 
  .عمومي با وضعيت خاص حقوق 
اين سازمانها اركان اصلي نظام سياسي كشور را تشكيل مي دهند و با برخورداري  :سازمان هاي مركزي كشور  •

. در راس سازمان هاي مركزي كشور دولت قرار دارد .  از صلاحيت عام بر كل قلمرو كشور اعمال قدرت مي كنند
  .يات حاكمه كشور را تشكيل مي دهد ه دولت داراي شخصيت حقوقي حقوق عمومي است و

در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه وزارتخانه ها بخشي از دولت را تشكيل مي دهند و مجموعاً داراي شخصيت  •
 : در واقع ، وزارتخانه ها به دلايل زير داراي شخصيت حقوقي مستقلي از دولت نيستند. دي هستند ححقوقي وا

 .ريح يا ضمني قائل به شخصيت حقوقي مستقل براي وزارتخانه ها نبوده است هيچگاه قانونگذار به طور ص •
 اموال وزارتخانه ها ، اموال دولتي محسوب مي شوند •
 .كاركنان وزارتخانه ها ، كاركنان دولت به شمار مي آيند  •
 لتي محسوب مي شوند اعمال دو... ) مانند تصويب آيين نامه ها ، انعقاد قراردادها و ( اعمال حقوقي وزارتخانه ها  •
 .دعاوي وزارتخانه ها عليه اشخاص ديگر و يا دعاوي ديگران عليه آنها ، دعاوي دولتي محسوب مي شوند  •

لازم به يادآوري است كه سازمان هاي مركزي كشور را نمي توان به دولت و وزارتخانه هاي آن محدود كرد بلكه بر اين 
 مركزي را نيز بايد افزود مانند استانداري ها فرمانداري ها و بخشداري ها تعداد سازمان هاي اداري وابسته به قدرت 



 

. شهرداري ها و شوراهاي اسلامي كشوري نمونه هاي بارز شوراهاي محلي به شمار مي آيند  :شوراهاي محلي  •
شخصيت سازمان شهرداري داراي  1345و قانون اصلاحي آن مورخ بهمن  1334تير  11طبق قانون شهرداريها مورخ 

بر همين اساس دارايي و تكاليف شهرداري از دارايي و . حقوقي مستقل بوده از استقلال مالي و اداري برخوردار است 
 .تكاليف دولت جداست 

داراي شخصيت حقوقي  1361شوراهاي اسلامي كشور نيز به موجب قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشوري مورخ  •
همچنين ) 17ماده ( حقيقي و حقوقي و دفاع در مقابل دعوي شورا را دارندبوده ، حق اقامه دعوي عليه اشخاص 

همان قانون شوراها دارايي مخصوص به خود دارند و اين دارايي طبق مورد مربوط به همان ناحيه و  20براساس ماده 
ا تابع قانون علاوه بر اين دارايي شوراه. اين دارايي جزو دارايي دولت محسوب نخواهد شد . محله خواهد بود 

 .محاسبات عمومي كشور نيست 
در مقايسه با ساير اشخاص حقوق عمومي به سازمانهاي فني و تخصصي دولت  :تخصصي  –سازمان هاي فني  •

به لحاظ تعداد ازشمار بيشتري برخوردارند و كليه فعاليتهاي فني و تخصصي دولت را زير نظر دارند اين سازمان ها 
  :عمدتاً به دو گونه اند 

شركتهاي دولتي فعاليتهاي صنعتي و تجاري را كه به منظور هاي انتفاعي  :شركت هاي دولتي و موسسات عمومي 
فعاليتهاي پژوهش ، فرهنگي، ( گيرد دنبال مي كنند در حالي كه موسسات عمومي به اهداف غير انتفاعي دولت  صورت مي

  .تحقق مي بخشند ....) هنري و 
سازمان هاي مركزي (اشخاص حقوق عمومي به اشخاص فوق الذكر :ير دولتي نهادها و موسسات عمومي غ •

بلكه مي توان اشخاص حقوق . محدود نمي شود ) تخصصي  –كشوري ، شوراهاي محلي و سازمان هاي فني 
اين اشخاص تحت عنوان نهادها و موسسات ( عمومي ديگري را نيز ذكر كرد كه از وضعيت خاصي برخوردارند 

» فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي«لتي شناخته مي شوند و قانونگذار به موجب قانون عمومي غيردو
همانگونه كه عنوان قانون بيان مي كند ، اين موسسات . آنها را مورد شناسايي قرار داده است  1373تير  19مصوب 

 عنوان موسسه عمومي را نيز دارا مي باشند غير دولتي بوده ولي از آن جهت كه از امتيازات حقوق عمومي برخوردارند ؛ 
  قانون مديريت خدمات كشوري بيان مي دارد  3ماده 

 يمجلس شورا بيو با تصو است يحقوقاستقلال ياست كه دارا يمشخص يواحد سازمان:  يردولتيغ ينهاد عموم ايمؤسسه  -
دار  گردد وعهده نيتأم يردولتين از محل منابع غبودجه سالانه آ%) 50(از پنجاه درصد شيو ب شود يم ايشده  جاديا ياسلام
  .دارد  ياست كه جنبه عموم يخدماتو  فيوظا

  يدولت ريغ يقانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم
موضوع  يدولت ريغ يعموم يو مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادها ريمشروحه ز يسازمان يواحدها –واحده  ماده 

  :باشند يم 1366كشور مصوب  يسبات عموممحا قانون 5تبصره ماده 
  .باشد هايآنان متعلق به شهردار هيدرصد سهام و سرما 50از  شيتابعه آنان مادام كه ب يو شركتها هايشهردار – 1
  .يمستضعفان و جانبازان انقلاب اسلام اديبن – 2
  .هلال احمر – 3
  .امداد امام تهيكم – 4
  .يانقلاب اسلام ديشه اديبن – 5
  .يمسكن انقلاب اسلام ادينب – 6
  .رانيا كيالمپ يمل تهيكم – 7
  .خرداد 15 اديبن – 8



 

  .ياسلام غاتيسازمان تبل – 9
  .ياجتماع نيسازمان تأم – 10

مقاصد  ياز شركت و برا ريغ ياست كه به صورت يمشخص يقانون واحد سازمان نيمؤسسه وابسته از نظر ا – 1 تبصره  .است
آن  تيمالك يو به نحو شود يو اداره م سيتأس يدولت ريغ يچند مؤسسه و نهاد عموم اي كي توسط يانتفاع ريو غ يتجارت ريغ

  .باشد يدولت ريغ ينهاد عموم ايچند مؤسسه  اي كيمتعلق به 
له خواهد  هستند با اذن معظم هيفق تيكه تحت نظر مقام ولا يعموم يقانون در مورد مؤسسات و نهادها ياجرا – 2 تبصره 

  .بود
و هفتاد و سه مجلس  صديهزار و س كيماه  رينوزدهم ت شنبه كيفوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز  قانون 

  .است دهينگهبان رس يشورا دييبه تأ 1373٫4٫29 خيدر تار و بيتصو ياسلام يشورا
  يدولت ريغ يبه قانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم) 12(و ) 11( يالحاق بندها

 1373مصوب  يدولت ريغ يبه قانون فهرست نهادها ومؤسسات عموم) 12(و ) 11( يبه عنوان بندها ريز يعبارتها -واحده  ادهم 
  :شود ياضافه م

  .رانيا ياسلام يجمهور يآماتور يورزش يونهايفدراس -11
 تيسازمان ترب شنهادينا به پقانون ب نيا بيماه پس از تصو) 3(مذكور حداكثر ظرف مدت  يونهاياساسنامه فدراس – تبصره 

  .ديخواهد رس رانيوز أتيه بيبه تصو يبدن
  .ينظر جهاد سازندگ ريجهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه ز يها مؤسسه-12

سهام آنان در قالب  ايمشابه و  نيهر گونه مؤسسه، شركت و عناو تيريو مد رشيقانون پذ نيا بياز زمان تصو – 1 تبصره 
  از عقود، يهر عقد يكل بطور ايمعوض و  ريهبه، صلح غ

  .ممنوع خواهد بود مگر به حكم قانون يجهاد سازندگ توسط
جهاد  شنهاديبنا به پ ليقانون درچارچوب ذ نيا بيماه پس از تصو) 3(اساسنامه مؤسسات فوق حداكثر ظرف مدت  -2 تبصره 

  :ديخواهد رس رانيوز أتيه بيبه تصو يسازندگ
  .اانحلاليادغام و  ت،يوابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعال يشركتها هيكل فيتكل نييتع -1
سازمان برنامه و بودجه  سيو رئ ييو دارا يامور اقتصاد ،يجهاد سازندگ يمؤسسات به عهده وزرا يمجمع عموم اراتياخت-2
  .باشد يم
 يوابسته، به مؤسسات و شركتها يهادر مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شركت يجهاد سازندگ ياعضاء رسم هيكل-3

  آنان با حفظ ياستخدام تيوضع و شوند يمذكور منتقل م
  .ابدي يم تيوضع رييخدمت، تغ يقبل سنوات

  .ديبه مصرف خواهد رس يجهاد سازندگ يقانون فيسود مؤسسات در چهارچوب وظا-4
  .يخودكفا بودن مؤسسات از نظر مال -5
جهاد  ثارگرانيوابسته و ا يوابسته به مؤسسات به كاركنان مؤسسات شركتها يشركتهاشده  ميسهام تقو يواگذار تيقابل-6

  .يسازندگ
به صورت اجاره به  يگذار متيوابسته پس از ق يمؤسسات و شركتها نينزد ا يجهاد سازندگ يامان يهايياموال و دارا هيكل-7

  .شود يآنان منتقل م ساله به 10 كيشرط تمل
 اريمنظور و در اخت انهيآن در بودجه سال) %100(و معادل صددرصد  زيبه خزانه وار كيره به شرط تملحاصل از اقساط اجا وجه 

  يخواهد گرفت تا جهت اجرا قرار يجهاد سازندگ
  .شود نهيوابسته مذكور هز يتوسط مؤسسات و شركتها حاًيترج يمصوب جهاد سازندگ يعمران يطرحها



 

 االله تيكتابخانه حضرت آ ” نيو همچن “ياسلام غاتيتبل يهماهنگ يشورا ”ن عنوان قانو نيا بيتصو خياز تار -واحده  ماده 
 يردولتيغ يموضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عموم ،يردولتيغ يعموم يبه فهرست نهادها “)قم ( ينجف يمرعش

  .شود يم افزوده ياسلام يمجلس شورا 1373٫4٫19مصوب 
موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات  ،يردولتيغ يت نهادها و موسسات عمومبه فهرس يجهاد دانشگاه: واحده  ماده
  .شود  ياضافه م 1373مصوب  يردولتيغ يعموم
و هفتاد و شش  صديو س كهزاريوششم آذر ماه  ستيروز چهارشنبه مورخ ب يفوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علن قانون

  .است  دهينگهبان رس يشورا دييبه تأ 3/10/1376 خيو در تار بيتصو ياسلام يمجلس شورا
 ريغ يخاص به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم يهايماريامور ب اديقانون بن نيا بيتصو خياز تار –واحده  ماده 

  .گردد يالحاق م 1373٫4٫19مصوب يدولت
 يهايماريامور ب اديبن اريان كه در اختكل كشور تحت هر عنو 1377شده در قانون بودجه سال  ينيب شياعتبارات پ – تبصره 

  .خواهد شد يعنوان كمك تلق خاص قرار گرفته است به
 – يردولتيغ يفهرست نهادها و مؤسسات عموم به فهرست قانون رانيا ياسلام يجمهور يسازمان دانش آموز –واحده  ماده 

  .گردد يالحاق م – 1373٫4٫19مصوب 
مجلس  كيو هشتاد و  صديو س كهزاري روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه يجلسه علنفوق مشتمل بر ماده واحده در  قانون 

  است دهينگهبان رس يشورا دييتأ به 1381٫5٫30 خيو در تار بيتصو ياسلام يشورا
موضوع قانون فهرست نهادها  ،يردولتيغ يبه فهرست نهادها و مؤسسات عموم ريو عشا انييروستا مهيواحده ـ صـندوق ب ماده

  .شود يالحاق م 1373مصوب  يردولتيغ يموسسات عمومو 
 1/6/1366مصوب  يقانون محاسبات عموم) 64(ماده ) 2(به تبصره  ريو عشا انييروستا ياجتماع مهيـ نام صندوق ب1تبصره

  .شود ياضافه م
 ميمستق ياتهايقانون مال )139(ماده » ج« مذكور در بند  يبه دستگاهها ريو عشا انييروستا ياجتماع مهيـ نام صندوق ب2تبصره

  .گردد ياضافه م 27/11/1380مصوب 
و هشتاد و  صديو س كهزاريمورخ چهارم اسفندماه  كشنبهيروز  يفوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علن قانون

نظام  مصلحت نظام موافق با مصلحت صيمجمع تشخ ياز سو 26/2/1388 خيو در تار بيتصو ياسلام يهفت مجلس شورا
  .داده شد صيتشخ
به فهرست نهادها و مؤسسات  ريو عشا انييروستا ياجتماع مهيماده واحده قانون الحاق صندوق ب) 1(تبصره  ريتفس قانون
  يردولتيغ يعموم

  :هياستفسار موضوع
فهرست نهادها و به  ريو عشا انييروستا ياجتماع مهيماده واحده قانون الحاق صندوق ب) 1(موضوع تبصره  ايواحده ـ آ ماده

مصوب  يقانون محاسبات عموم) 64(ماده ) 2(بر اضافه نمودن  نام صندوق به تبصره  يمبن يردولتيغ يمؤسسات عموم
كه تاكنون به استناد  يصيناظر به اعتبارات تخص ديرس ياسلام يمجلس شورا بيبه تصو 4/12/1387 خيكه در تار 1/6/1366

  باشد؟ يم زين دهيپرداخت گردبودجه كل كشور به آن صندوق  نيقوان
  :مجلس نظر
مذكور در  يردولتيغ يبه فهرست نهادها و مؤسسات عموم ريو عشا انيروستائ ياجتماع مهياضافه نمودن نام صندوق ب ،يبل

 مهيماده واحده قانون الحاق صندوق ب) 1(موضوع تبصره  1/6/1366مصوب  يقانون محاسبات عموم) 64(ماده ) 2(تبصره 
مجلس  بيبه تصو 4/12/1387 خيكه در تـار يردولتيغ يعموم مؤسساتبه فهرست نهـادها و  ريو عشا انيروستائ ياجتماع
 دهيبودجه كل كشور به آن صندوق پرداخت گرد نيكه تاكنون به استناد قوان يصيناظر بر اعتبارات تخص ديرس ياسلام يشورا

  .باشد يم زين



 

و هشتاد و هشت مجلس  صديو س كهرازيماه  ريروز چهارشنبه مورخ دهم ت يعلنفوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه  قانون
  دينگهبان رس يشورا دييبه تأ 14/4/1388 خيو در تار بيتصو ياسلام يشورا
  90واحده قانون بودجه سال  ماده

الحاق 19/4/1373مصوب  يردولتيغ يبه فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم يبدن يخسارتها نيتأم صندوق
 يدگيقانون رس) 23(ماده ) ج(موضوع بند  يو رانندگ ييراهنما يها مهيصندوق از جر نيا) %20( يدرصد ستيو سهم ب شود يم

قانون ) 11(ماده ) و(موضوع بند  يوصول ينقد يو جزا يدادرس نهياز هز) %20( يدرصد ستيو سهم ب يبه تخلفات رانندگ
به محض  16/4/1387در مقابل شخص ثالث مصوب  ينيزم هينقل ليدارندگان وسا يمدن تيمسؤول ياجبار مهياصلاح قانون ب

) 1.000.000.000.000( ارديليهزار م كياز درآمد حاصله تا سقف ) %50(پنجاه درصد.  گردد يم زيوصول به حساب خزانه وار
اختصاص  هيد يبه ستاد مردم الير )1.000.000.000.000( ارديليهزار م كيتا سقف ) %50(صندوق و پنجاه درصد نيبه ا الير
 ابدي يم

  ي برخوردار از امتيازات اشخاص حقوق عمومي صاشخاص حقوق خصو •
ليكن به جهت . جود آورندگان اين اشخاص، امتيازات اشخاص حقيقي و يا اشخاص حقوق خصوصي مي باشند ه وهر چند ب

ه جهت اينكه اشخاص در حد وسيعي از اين كه اين اشخاص حقيقي و يا اشخاص حقوق خصوصي مي باشند ليكن ب
امتيازات حقوق عمومي برخوردار شده اند و عملكرد آنها شباهت زيادي با اشخاص حقوق عمومي دارد اين اشخاص را مي 

ان در رديف اشخاص حقوق عمومي قرار داد مانند اتحاديه هاي صنفي براي كليه صنوف پرونده صادر مي كنند ، نظام وت
اين اشخاص به .... كانون كارشناسان دادگستري و. لاي دادگستري مي توانند مجوز وكالت صادر كنند پزشكي، كانون وك

موجب قانون از طريق تحصيل اجازه از دولت به جاي دولت و به نام دولت و با مسوول بودن در مقابل دولت و تحت 
  .نظارت دولت كار عمومي و غير انتفاعي انجام مي دهند 

ن اشخاص مي توانند با استفاده از امتيازات حقوق عمومي و اختيارات قدرت عمومي اقدام به اعطاي ب ايببه همين س
  .باطي بنمايند ضپروانه كار و يا تعليق و لغو آن و همچنين تصويب آيين نامه هاي صنفي و ان

  تمركز و عدم تمركز اداري: نوع روابط بين اشخاص حقوقي حقوق عمومي 
صات و انواع اشخاص حقوقي حقوق عمومي، نكته حائز اهميت ديگر بررسي روابط بين اين اشخاص پس از آشنايي با مشخ

سياسي كشور دارد برخي از اشخاص حقوق عمومي مانند  –روابط اين اشخاص بستگي به جايگاه آنها در نظام اداري . است
اص حقوق عمومي تسلط دارند و برخي سياسي كشور جاي دارند و بدين سبب بر ساير اشخ –دولت در راس نظام اداري 

ديگر يا وابسته به دولت مركزي اند كه به شكل متمركز اداره مي شوند و يا با كسب شخصيت حقوقي مستقل به شكل 
  .غير متمركز روابط خود را با دولت مركزي برقرار كرده اند 

به دو  ي كشور را تشكيل مي دهندبدين ترتيب مي توان گفت كه اشخاص حقوقي حقوق عمومي كه سازمان هاي ادار
  تمركز اداري و عدم تمركز اداري : شكل اداره مي شوند 

با توجه به اهميت جايگاه عدم تمركز اداري در ساختار كشور ، ابتدا به اين موضوع پرداخته، سپس به تفصيل مفهوم مذكور 
  .را مورد بررسي قرار خواهيم داد 

  ي در ساختار كشور بررسي مفهوم عدم تمركز ادار -1بند 
لازم به يادآوري است كه مفهوم عدم تمركز ارتباط مستقيمي با ساختار دروني كشور و تقسيم قدرت در نهادهاي كشوري 

در حقوق اساسي به هنگام بحث پيرامون ساختار كشور ، شكل دولت و شكل حكومت دو مبحث جداگانه را تشكيل . دارد 
  .مي دهند 

   ـĤيين تشكيل شوراي شهر



 

لايحه قانوني انتخابات  2ه دبه عنوان واحد غير متمركز شوراي شهر بايد منتخب مردم شهرباشد براي تامين اين منظور ما
انتخابات شوراهاي شهر عمومي و اخذ راي به صورت مستقيم و مخفي و «: شوراهاي شهر و طريق اداره آن مقرر مي دارد

  .نين تعيين خواهد شد انتخاب اعضاي شورا با اكثريت نسبي توسط ساك
حداقل تعداد اعضاي شوراي شهرها هفت نفر است و براي شهر هايي كه بيش از سيصد هزار نفر جمعيت دارد به نسبت هر 

  .نفر تجاوز كند 20ماينده افزوده ميشود ولي تعداد نمايندگان در هيچ صورتي نبايد از ر نصد هزار يك نف
) كه رقم قطعي آن را وزارت كشور تعيين و اعلام مي كند (از اعضاي خود را  هر شوراي شهر موظف است يك يا چند نفر

  ) .لايحه قانوني فوق الذكر 37ماده ( معرفي نمايد) ريايا بخشد( به عنوان نماينده براي عضويت در شوراي شهرستان به فرمانداري
وراي شهرستان دو سال خواهد مدت عضويت اعضاي شوراي شهر و همچنين مدت نمايندگي اعضاي شوراي شهر در ش

غيبت سه جلسه متوالي بدون عذر موجه اعضا در شوراي شهر . مجدد آنان براي يك دوره ديگر بلامانع است  بود و انتخاب
تعيين ميشود ) يا بخشداري( شوراي شهر دوبار در هفته درمكان ثابتي كه توسط فرمانداري . به منزله استعفا تلقي ميشود 

دهد و جلسات شورا با اكثريت نصف به اضافه يك اعضا رسمي است ترك جلسات توسط اعضا به هنگام  تشكيل جلسه مي
 34.35و23مواد . ( اخذ راي در حكم حضور در جلسه تلقي ميشودو در اين صورت راي انان ممتنع محسوب خواهد شد 

ي فوق الذكر مقرر مي دارد شوراي شهر غير لايحه قانون 38انحلال شوراي شهر ماده  و در مورد)لايحه قانوني فوق الذكر
در اين .قابل انحلال است مگر در صورتي كه اقداماتي بر خلاف مصالح كشور و مخالف وظايف و تكاليف شورا انجام گيرد 

صورت باتنظيم گزارش مسوول توسط فرماندار يا بخشدار موضوع در شوراي شهرستان بررسي و در صورت تاييد با اخذ 
وزارت كشور .استان انحلال شوراي شهر از طرف شوراي شهرستان به فرمانداري يا بخشداري اعلام مي شود  نظر شوراي

درغياب شوراي «به موجب تبصره ماده مزبور . موظف است انتخابات شوراي شهر را حداكثر ظرف يك ماه تجديد كند 
  ».ل شوراي شهر با وزير كشور خواهدبود استان و شوراي شهرستان گزارشات به وزارت كشور احاله ميشود و انحلا

مادامي كه شوراي شهر تشكيل « لايحه قانوني پيش بيني مي كند  39از آنجا كه وجودشوراي شهر ضروري اس ماده 
نشده و يا تشكيل آن به عللي متوقف مانده و يا عده اعضاي شورا به حد نصاب مقرر نرسيده باشد و همچنين در غياب 

  ».كشور جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود  راي شهرستان وزيرشوراي استان وشو
شوراي شهر موظف است ظرف يك هفده پس از تعيين هيات رئيسه . يكي از وظايف شوراي شهر انتخاب شهردار است 

 سال با راي مخفي و اكثريت مطلق به سمت شهردار انتخاب و به 2يك نفر مطلع و آگاه ازامور شهرداري را براي مدت 
) 40ماده ( .شهردار منتخب توسط فرماندار شهرستان به وزارت كشور معرفي خواهد شد. فرماندار و يا بخشدار معرفي نمايد 

لايحه قانوني فوق الذكر وظايف و تكاليف و اختيارات شوراهاي شهر بر طبق آيين نامه اي  42بالاخره به موجب ماده 
  .ارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد خواهد بود كه براساس قانون شوراها توسط وز
  سازمانهاي غير متمركز فني يا اداري

سازمانهاي غير متمركز فني يا اداري كه در جهت تمركز زدايي اداري و تسهيل اموراجرايي كشور 
  مي شوند تشكيل 

  : عمدتاً به دو دسته تقسيم مي شوند  
  شركتهاي دولتي و موسسات عمومي  -

بر سازمان هاي فوق نظام هاي حرفه اي يا اتحاديه هاي صنفي را نيز علي رغم اينكه جزو اشخاص حقوقي حقوق  علاوه
علت اين امر اين است كه . خصوصي به شمار مي آيند بايد در زمره سازمانهاي غير متمركز فني يا اداري محسوب كرد

د و نوع فعاليتشان تا حدود زيادي شبيه اشخاص حقوق اتحاديه هاي صنفي از امتيازات حقوق عمومي وسيعي برخوردارن
  .عمومي است 

  شركتهاي دولتي  -1بند 



 

  تعريف شركت دولتي  –الف 
قانون محاسبات عمومي كشور ، كشور دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت  4براساس ماده 

لي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده شركت ايجاد شود يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح م
درصد سرمايه آن متعلق به دولت مي باشد هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي  50باشد و بيش از 

  .شود  درصد سهام آن متعلق به شركت هاي دولتي باشد ، شركت دولتي تلقي مي 50دولتي ايجاد شود ، مادام كه بيش از 
  قانون مديريت خدمات كشوري  4 دهما
 يكل ياستهايموجب س دولت به يها يتصداز يانجام قسمت ياست كه به موجب قانون برا يبنگاه اقتصاد: يشركت دولت -

 شيو ب جاديگردد، ا يدولت محسوب م فيجزء وظا يمقام معظم رهبر يسو از يابلاغ ،يقانون اساس) 44(اصل چهل و چهارم 
ها،  وزارتخانه يگذار هيسرما قيكه از طر يهر شركت تجار. باشد يو سهام آن متعلق به دولت م هيسرما%) 50( ه درصداز پنجا

 ايسهام آنها منفرداً %) 50(از پنجاه درصد  شيمادام كه ب جادشدهيمشتركاً ا ايمنفرداً  يدولت يو شركتها يمؤسسات دولت
  .است  يكر باشد شركت دولتالذ فوق يسازمان يواحدها مشتركاً متعلق به

مجاز است،  ياسلام يشورا مجلس بيالذكر صرفاً با تصو فوق نياز عناو كيتحت هر يدولت يشركتها ليتشك -1 تبصره
به شركت  هيسرما شياست با افزا%) 50( از پنجاه درصد  كمتر ها در آن يدولت يكه سهام شركتها ييشركتها ليتبد نيهمچن
  .ممنوع است  يدولت
شركت  شوند، يم ايشناخته شده  يدولت مصادره شده و شركت ايو  يدادگاه صالح، مل ايكه به حكم قانون  ييشركتها -2 هتبصر
  .گردند يم يتلق يدولت

بر آنها  يو مقررات عموم نيقوان شمول كه ييشركتها هيقانون ذكر شده بر كل نيكه در ا »يدولت يشركتها« احكام  -3 تبصره
  .شد اعمال خواهد زينام است ن حيتصر ايمستلزم ذكر 

  علل تاسيس شركتهاي دولتي  –ب 
جمله مي توان به موارد ذيل اشاره به طور كلي علل و عوامل مختلفي در تشكيل شركتهاي دولتي دخيل بوده اند كه از 

  :  كرد
د سرمايه داري در پيروزي انقلاب شوروي و استقرار نظام كمونيستي در بلوك شرق و ركود اقتصا :علت تاريخي  -1

  .باعث ترغيب كشورها در ايجاد شركتهاي دولتي گرديد 1930دهه 
كمبود سرمايه بخش خصوصي باعث شد كه دولت خود در زمينه  اقتصادي سرمايه گذاري  :عامل اقتصاد داخلي  -2

  .كند و اين امر از طريق تشكيل شركتهاي دولتي تحقق مي يافت 
 ش هاي اقتصادي مانند صنايع دفاع لزوماً مي بايستي تحت پوشش دولت قرار ميبرخي از بخ:دلايل استراتژيك-3

  .گرفت 
غلبه بر نابرابري هاي اجتماعي ، تثبيت وجود كالا ها و خدمات مشخص ، اعمال  :مداخلات اجتماعي و سياسي  -4

  .ار مي آيد حاكميت سياسي از طريق كنترل امور اقتصادي از ديگر عوامل تشكيل شركتهاي دولتي به شم
  : در كشور ايران  تاسيس شركتهاي دولتي به منظور دست يابي به اهداف زير صورت گرفته است 

كمك به خزانه عمومي از طريق عمليات انحصاري مالي و بازرگاني نظير عمليات بانك ها و انحصاردخانيات و همانند  -1
  آن 

ي و حتمي، نظير اتوبوس راني و يا فروش نفت در تمام نقاط به تامين رفاه طبقات مختلف مردم بدون توجه به سود آن -2
  قيمت واحد 

است و افراد و شركت هاي خصوصي حق ) حكومت اسلامي ( كه در اختيار دولت ) انفال ( بهره برداري از منابع ملي  -3
  .بهره برداري از آنها را ندارند نظير شركت نفت مس سرچشمه و شركت گاز



 

جهت تحكيم زير بناي اقتصادي و آماده نمودن زمينه مناسب جهت دست يابي به رشد و توسعه  انجام خدماتي در-4
اقتصادي راه آهن، شركت هاي راه سازي و سد سازي شركت هاي آب و برق كه در جهت اجراي برنامه اي عمراني كشور 

ر زمينه هاي عمراني و فني فعاليت مي اغلب شركتهاي دولتي د. ( تاسيس شده اند از جمله اين موسسات به شمار مي آيند 
  ) كنند

انجام خدمات خريد و فروش و يا توليد كالا براي تثبيت قيمتها و تنظيم بازار به خصوص در مورد مواد  اوليه خوراكي  -5
  .كه به احتياجات و نياز اكثريت مردم بستگي دارد، مثل شركتهاي غله ، قند وشكر و چاي ايران و شركت سهامي گوشت

انجام فعاليتهاي زير بنايي كه بخش خصوصي به دليل ضعف مالي و عدم اعتماد نسبت به بازگشت سرمايه در آنها  -6
  ...سرمايه گذاري نمي كند 

  مرجع تاسيس شركتهاي دولتي و مقررات حاكم بر آنها ) ج 
مرجع تصويب اساسنامه اين  لازم به ياد آوري است كه. تاسيس شركتهاي دولتي منوط به تصويب اساسنامه آنها است 

شركتها مرجع واحدي نيست مراجع مختلفي اساسنامه اين شركتها را به تصويب رسانده اند كه از آن جمله مي توان به 
  .اشاره كرد ... مجلس شوراي اسلامي ، هيات وزيران ، شوراي انقلاب مجمع عمومي اين شركتها و 

واحدي نيستند برخي از شركتهاي دولتي تابع قانون شركتهاي دولتي و برخي مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيز مقررات 
  .مي باشند ) قانون شركتهاي دولتي و قانون خاص ( ديگر تابع قوانين خاص و بالاخره تعدادي نيز تابع مقررات دوگانه 

  اركان شركتهاي دولتي  –د 
  :اركان شركتهاي دولتي عبارتند از 

  رههيات مدي  2  مجمع عمومي  1
  بازرس  4  مدير عامل                        3
  : مجمع عمومي -1

. براساس مقررات موجود مجمع عمومي شركتهاي دولتي متشكل از وزراي ذيربط به عنوان نمايندگان صاحبان سهام است 
به شرح ذيل اطلاعات جمع آوري شده مبين آن است كه هر يك از وزيران ملزم به شركت در تعدادي از مجامع عمومي 

                    : است 
  )كل مجامع عمومي( تعداد مجامع عمومي كه هر وزير ملزم به شركت در آن است 

  125  وزير اموراقتصادي و دارايي
  120  رييس سازمان برنامه و بودجه

  37  وزير نيرو
  33  وزير كشاورزي

  43  وزير صنايع 
  28  وزير بازرگاني 

  17  وزير معادن و فلزات
  13  وزير كار و امور اجتماعي 

  12  وزير راه و ترابري
  8  وزير مسكن و شهرسازي 

  6  وزير دفاع
  4  وزير ارشاد اسلامي 

  4  وزير نفت 



 

  4  وزير جهاد سازندگي 
  3  وزير فرهنگ و آموزش عالي 
  3  وزير پست ، تلگراف و تلفن 

  2  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
  1  ورشوزير آموزش و پر

  1  وزير كشور
  1  وزير دادگستري

شركت دولتي ، علاوه بر وزيران ، افراد ديگري مثل رييس كل بانك  14لازم به توضيح است كه در مجمع عمومي 
شركت دولتي علاوه بر وزيران نماينده اي نيز به انتخاب رييس جمهور يا  7مركزي نيز عضويت دارند در مجمع عمومي 

  .دارند هيات وزيران شركت 
  :هيات مديره  -2

نفر است و در چند مورد  5تا  3اعضاي اصلي هيات مديره شركتهاي دولتي متفاوت است ولي در اكثر موارد اين تعدادبين 
نفر است در مجموع تعداد اعضاي هيات مديره شركت هاي دولتي وابسته به وزارتخانه ها  5خاص نيز تعداد اعضا بيش از 

  .نفراست  508در حدود 
  :مدير عامل  -3

  .مل بالاترين مقام اجرايي شركتهاي دولتي محسوب مي شود امدير ع
  :بازرس  -4

  .حسابرسي شركتهاي دولتي بر عهده سازمان حسابرسي است  نبه موجب قانو
  :سازمان حسابرسي وظايف 

حسابرسي كليه مؤسسات دولتي و حسابرسي و بازرسي شركتهايي كه صددرصد سرمايه آنها متعلق به دولت، ) الف
  ..ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي است وزارتخانه

ها، مؤسسات و يا  كتهايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به وازرتخانهحسابرسي و بازرسي قانوني شر) ب
  .شركتهاي دولتي باشد به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي

حسابرسي و بازرسي قانوني نهادهاي انقلاب اسلامي درصورت تصويب مجمع يا بالاترين ركن آنها و ساير ) پ
  .شوند خب دولت اداره ميدستگاههايي كه توسط مديريت منت

حسابرسي و بازرسي قانوني شركتهاي فرعي بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و نهادهاي انقلاب ) ت
  .شوند در صورت تصويب مجمع عمومي آنها اسلامي و ساير دستگاههايي كه توسط مديريت منتخب دولت اداره مي

مورد اجرا در ) از قبيل بيع متقابل(ساير قراردادهاي ايجاد دارايي ثابت  حسابرسي طرحهاي تملك داراييهاي ثابت و) ث
  .فوق) ب(و ) الف(دستگاههاي بندهاي 

اي تحت رسيدگي سازمان كه داراي  هاي سرمايه حسابرسي عملياتي آن دسته از شركتها و طرحهاي تملك دارايي) ج
علاوه بر موارد مذكور، . وزير امور اقتصادي و دارايياهميت، حساسيت و يا حجم بالاي عمليات هستند برحسب ارجاع 

تواند حسابرسي عملياتي شركتهايي را كه به صورت اختياري متقاضي حسابرسي عملياتي هستند، متناسب با  سازمان مي
  .ظرفيت خالي و امكانات موجود، انجام دهد

  .ساير موارد ارجاعي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي) چ
  .هاي اجرايي و بازرسي قانوني ساير دستگاهها در حدود امكانات و برنامه حسابرسي) ح
  



 

  
  نحوه نظارت بر شركتهاي دولتي  - هـ

  : نظارت به اشكال زير صورت مي گيرد  هر يك از قواي سه گانه به نحوي بر فعاليت شركتهاي دولتي نظارت دارند اين
  :نظارت پارلماني  -1

  :قوه مقننه مي توانند نظارتهاي زير را نسبت به شركتهاي دولتي به عمل آورد 
پس از بررسي اساسنامه به يك شركت ، مجلس شوراي اسلامي مي توانداساسنامه مربوطه را تصويب و يا راي به عدم * 

  .تصويب آن بدهد 
قانون اساسي ديوان محاسبات مي تواند به حسابهاي شركتهاي دولتي رسيدگي كند و گزارش مربوطه را  54 طبق اصل* 

  .به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد 
قانون اساسي ، در هر مورد كه نماينده اي از وزير مسئوول درباره يكي از وظايف آنان سوال كند وزير  88به موجب اصل * 

اضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب در مورد هر وزير نبايد بيش از ده روز به تاخير بيافتد موظف است در مجلس ح
  مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي 

قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در كليه امور كشور را دارد طبعاً اين  76همچنين طبق اصل * 
  .ولتي نيز قابل اجراست حق در مورد شركتهاي د

  :نظارت اجرايي -2
  :قوه مجريه به طرق مختلف و توسط نهادهاي گوناگون بر فعاليت شركتهاي دولتي نظارت دارد

  :نظارت توسط و زارت امور اقتصادي و دارايي
يب تراز نامه و مجامع عمومي شركتهاي دولتي در مرحله تصووزير امور اقتصاد و  درارايي يا نماينده او با حضور در * 

  .به اعمال نظارت مالي مي پردازد) حسابرس( حساب سود و زيان شركت و به خصوص در انتخاب بازرس قانوني شركت 
براساس قانون محاسبات علاوه بر نظارت حسابرسها ، حضور ذيحسابي در شركتهاي دولتي در جهت اعمال كنترل مالي * 

      ، الزامي شناخته شده است 
رت قبل از خرج يا كنترل اعتبارات قبل از پرداخت به عهده خود شركتهاي دولتي است اما نظارت بعد از خرج مسئوليت نظا

  :در دو مرحله اجرا مي شود 
تهيه گزارش مالي از سوي مسئوول امور مالي شركت و ارائه آن به همراه نظريات بازرسان شركت به مجمع عمومي كه * 

  .مي گيرد  ررد و تراز نامه شركت قرامبناي تصميم گيري در مورد عملك
  .مرحله بعد يعني مرحله نظارت بر اعتبارات توسط ديوان محاسبات صورت مي گيرد * 
  : سابق و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي فعلي  نظارت بودجه اي توسط برنامه و بودجه  -

طبق . س از تصويب مجمع عمومي اقدام نمايد هر شركت دولتي موظف است نسبت به تنظيم و اجراي بودجه خود پ* 
قانون محاسبات عمومي، بودجه اين شركتها بايد به سازمان برنامه و بودجه فرستاده شود تا توسط كارشناسان مورد بررسي 

ي قرار گيرد سپس بودجه مذكور همراه با توصيه ها و نظرات مشورتي سازمان برنامه و بودجه به شركت دولتي برگردانيده م
  .شود
از هزينه هاي جاري يا سرمايه اي كه از محل درآمدهاي عمومي تامين مي شود ضمن تاييد سازمان برنامه و آن قسمت * 

  .بودجه به تصويب مجلس نيز مي رسد 
هزينه هاي سرمايه اي كه از منابع داخلي شركت تامين مي شود بوسيله سازمان برنامه و بودجه و در صورتي كه بيش از * 
  .ميليون ريال باشد ، بوسيله شوراي اقتصاد مورد بررسي قرار مي گيرد  50



 

د الشكل و دستورالعمل هاي تهيه شده در سازمان برنامه و بودجه براي تنظيم و ارزيابي طرح هاي سرمايه حفرم هاي مت* 
  .ست اي شركتهاي دولتي ، وسيله ديگري براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر فعاليت شركتهاي دولتي ا

و معاونت توسعه مديريت و  سابق نظارت اداري و سازماني توسط سازمان امور اداري و استخدامي -
  : رياست جمهور ي  فعلي  سرمايه انساني
قانون استخدام كشوري مسئوليت بررسي و تاييد سازمان و تشكيلات شركتهاي دولتي با سازمان  112براساس  تبصره ماده 
  است  و  كشور امور اداري و استخدامي

  طرح حقوق و دستمزد شركتهاي دولتي توسط شوراي حقوق و دستمزد تاييد مي شود  •
ح هاي طبقه بندي مشاغل شركتهاي دولتي پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور قابل اجرا همچنين طر •

  .است 
  نظارت عملكردي توسط وزارت كار و امور اجتماعي -

نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار ش اعظم نيروي انساني شركتهاي دولتي را كارگران تشكيل مي دهد باتوجه به اينكه بخ
اين نظارت توسط وزارت كار و امور اجتماعي و به طرق . كار فرمايان دولتي يا كارگران از اهميت به سزايي برخورداراست 

  : زير صورت مي گيرد 
  صنعتي مربوط به شركتهاي دولتي تنظيم رابطه كارگر و كارفرما در واحدهاي  •
 رسيد گي به شكايت كارگري •
 نظارت در اجراي قانون كار كشاورزي و مقررات كار مربوطه •
 بازرسي مستمر از كارگاهها و كارخانجات كشور  •
 نظارت بر امور طبقه بندي مشاغل و تعيين حداقل دستمزد در صنايع و حرفه هاي مختلف  •
 مي كار و اقدام به تشكيل آنها نظارت بر انتخابات شوراي اسلا •

  موسسات عمومي  -2بند 
  تعريف موسسه عمومي ) الف
  : موسسه عمومي را به قرار زير تعريف مي كند  1/6/1366قانون محاسبات عمومي مصوب  3ماده 

مي شود  موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و ، زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره« 
  »و عنوان وزارتخانه ندارد

  قانون مديريت خدمات كشوري   2ماده
از  يبخش ،يو با داشتن استقلال حقوق شود ياميشده  جادياست كه به موجب قانون ا يمشخص يواحد سازمان: يمؤسسه دولت -

كه در قانون  ييسازمانها هيكل. دهد يانجام م باشد يم يمراجع قانون ريگانه و سا سه يقوااز يكيرا كه بر عهده  يو امور فيوظا
    .شود يم شناخته ينام برده شده است درحكم مؤسسه دولت ياساس

  مرجع تاسيس موسسات عمومي ) ب 
همانگونه كه در تعريف موسسه عمومي آمده است اينگونه موسسات به موجب قانون ايجاد ميشوند و زيرنظر يكي از قواي 

مرجع تصويب و يا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتي مجلس شوراي اسلامي است و سه گانه اداره مي شوند در واقع 
  داشته اند تي را ندارد البته در عمل مراجع ديگري نيز در تشكيل اينگونه موسسات نقش امرجع ديگري حق ايجاد چنين موسس

  اقسام موسسات عمومي ) ج
  :موسسات عمومي را مي توان از دو جهت تقسيم بندي كرد 

  از جهت دولتي بودن يا نبودن موسسات عمومي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي  -
 موسسات عمومي انتفاعي و موسسات عمومي غير انتفاعي : از جهت غير انتفاعي بودن يا نبودن  -



 

برخي از موسسات عمومي به عنوان بخشي از يك وزارتخانه يا سازمان دولتي :از جهت دولتي بودن يا نبودن -1
مي كنند و از استقلال مالي و اداري چنداني برخودار نيستند اينگونه موسسات را بايد در زمره موسسات عمومي دولتي  عمل

  ....دانست مانند سازمان زمين شناسي،موسسه تحقيقات آب و خاك،سازمان اسناد ملي ايران مركز آموزش مديريت دولتي و 
لال عمل بيشتري يافته اند و تحت عنوان موسسات عمومي غيردولتي ليكن برخي ديگر ازموسسات به موجب قانون استق

مي كنند قانونگذار اين نهادها و موسسات را به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مورخ   فعاليت 
  .مشخص كرده است  19/4/1373
كه دنبال مي كنند مي توان به دو دسته موسسات عمومي را از حيث اهدافي : از جهت انتفاعي و غير انتفاعي  -2

  موسسات عمومي غيرانتفاعي و موسسات عمومي انتفاعي : تقسيم كرد 
موسسات عمومي غير انتفاعي اصولاً تحت عناويني چون انجمن ، انستيتو، صندوق ، بنياد ، بنگاه ، سازمان و غيره فعاليت 

وسسات بازرگاني خصوصي فعاليت مي كنند و به همين جهت به مي كنند و اما گروه ديگري از موسسات عمومي به شيوه م
عنوان موسسات عمومي انتفاعي شناخته مي شوند مانند بانك ها ، شيلات جنوب ايران ، سازمان بنادر و كشتيراني ، ذوب 

  ...آهن ايران  و 
  فرق بين موسسات عمومي انتفاعي و غير انتفاعي –د 
  تفاوت از نظر سازمان و پرسنل * 
سازمان موسسات غير انتفاعي مانند سازمان وزارتخانه ها و ديگر واحدهاي متمركز بايستي به تصويب سازمان امور  :اولاً«

اداري و استخدامي كشور برسد و يا در صورت اختلاف نظر بين سازمان امور اداري  و استخدامي كشور برسد و يا در 
دامي و موسسه مربوطه به تاييد دولت برسد در صورتيكه سازمان صورت اختلاف نظر بين سازمان امور اداري و استخ

موسسات انتفاعي هيچگاه نيازي به مداخله وتاييد سازمان امور اداري و استخدامي ندارد، بنابراين شرط موجوديت حقيقي و 
  .استقرار صلاحيت تصميم گيري ، تصويب سازمان به وسيله مراجع صالحه مي باشد 

قانون استخدام كشوري با ( سنلي موسسات غير انتفاعي مانند مقررات پرسنلي كاركنان كشوري است مقررات پر :ثانياً
  .در حاليكه مقررات استخدامي كاركنان موسسات انتفاعي غالباً اختصاصي است ) قوانين خاص عمومي ديگري

  تفاوت از نظر امور مالي و معاملات  •
محاسبات عمومي هستند، بدين معني كه اداره امور حسابداري آنها به عهده موسسات غير انتفاعي ، مشمول قانون   -اولاً

ذيحساب وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه مورد كنترل ديوان محاسبات نيز مي باشد ، در صورتي كه امور حسابداري 
  )انتشار تراز نامه (مانند موسسات بازرگاني خصوصي است موسسات انتفاعي 

موسسات انتفاعي بايستي به تصويب مجمع عمومي مربوطه برسد در صورتيكه بودجه موسسات غير انتفاعي بودجه  –ثانياً 
  .بايستي از تصويب مجلس بگذرد

  .مقررات معاملاتي اين دو متفاوت است موسسات انتفاعي ، آزادي عمل بيشتري در اين زمينه دارا مي باشند  –ثالثاً 
ين كلي است در بعضي موارد به موجب بعضي قوانين استثنايي بر اصول فوق وارد آمده مقايسه مزبور از لحاظ اصول و مواز

  . است
   فرق بين موسسات عمومي و شركتهاي دولتي -3

  :عمده ترين وجوه افتراق بين موسسات عمومي و شركتهاي دولتي به قرار زير است 
رگاني است يعني داراي مجمع عمومي، هيات شركت دولتي تابع خصوصيات اداره موسسه باز :تشيكلات و اركان  -1

مديريه ،مدير عامل و بازرس است و تصويب تشكيلات با مجمع عمومي يا هر مرجع ديگري كه اساسنامه تعيين كرده 
تابع تشكيلات عمومي كشور است و مرجع تاييد كننده ) دولتي ( است مي باشد حال آن كه تشكيلات موسسات عمومي 

  .سسات سازمان امور اداري و استخدامي كشور است تشكيلات اين نوع مو



 

  در وزارتخانه ها و موسسات عمومي، امور : امور استخدامي  -2
استخدامي موسسات عمومي مستلزم تغيير و استخدامي تابع قانون استخدام كشوري است هر گونه تجديد نظر در مقررات 

  .مورد آيين نامه هاي اجرايي است اصلاح قانون استخدام كشوري و رجوع به هيات وزيران در 
در مورد شركتهاي دولتي ، آيين نامه هاي استخدامي با موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با تصويب مجمع 

  .شركت و يا هر مرجع ديگري كه اساسنامه شركت تعيين كرده باشد قابل تعيين و تغيير است 
است و تغيير بودجه موسسات عمومي اعم از عمومي مجلس شوراي اسلامي مرجع تصويب بودجه موسسات  :بودجه  -3

اعتبار در داخل جمع اعتبارات بودجه اصولاً و به ترتيب محتاج به تقديم لايحه متمم افزايش اعتبار جديد و يا نقل و ا نتقال 
مجمع » كت هاي دولتيشر«بودجهبودجه و يا اصلاح بودجه به مجلسه شوراي اسلامي است حال آن كه مرجع تصويب 

  .عمومي ان شركتها مي باشد 
براي تنظيم لايحه تفريغ بودجه حسابهاي موسسات دولتي محتاج به اظهار نظر ديوان محاسبات است ولي در شركتهاي 

  .دولتي تراز نامه مصوب مجمع عمومي كافي است 
ل وزارتخانه ها به دولت تعلق دارد و اين اموال غير منقول موسسات عمومي مانند اموا: اداره اموال و معاملات  -4

موسسات موظف به حفظ و اداره كردن آن هستند ، حال آن كه اموال منقول و غير منقول شركتهاي دولتي جزو دارايي آنها 
  )قانون محاسبات  81و  80مواد ( به شمار مي آيد و تابع مقررات خاص آنها است 

ها بايد از طريق مناقصه يا مزايده انجام پذيرد حال آنكه معاملات شركتهاي موسسات دولتي مانند وزارتحانه معاملات 
  )قانون محاسبات  73ماده ( دولتي جز در چندمورد تابع مقررات خاص آنهاست 

  نظام هاي حرفه اي  -3بند 
دادگستري ، كانون وكلاي . نظام هاي حرفه اي به منظور ايجاد نظم و انضباط بين صاحبان حرفه ها تشكيل شده است 

نظام پزشكي ، كانون كارشناسان رسمي دادگستري ، نظام معماري و ساختماني از نمونه هاي بارز نظام هاي حرفه اي 
  .درايران به شمار مي آيند 

نظام هاي حرفه اي به عنوان اشخاص حقوقي حقوق عمومي شناخته ميشوند و خدمات آنها جزو خدمات عمومي محسوب 
با توجه به اهميت مشاغلي چون وكالت . هاي حرفه اي تابع قانون واحد و يكسان نمي باشندكليه نظام. مي گردد

« و ساير حرفه ها تابع . اي پيروي مي نمايند  دادگستري ، پزشكي ، معماري و غيره اين حرفه ها از قوانين خاص و ويژه
مي باشند قانون اخير جايگزين قانون شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران  13/4/1359مصوب » قانون نظام صنفي 

قواعد و  –نظام صنفي « به موجب ماده يك قانون نظام صنفي . گرديده است  1350خرداد  16نظام صنفي مصوب 
  »مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان ، وظايف حدود و حقوق افراد واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي كند 

  .ون فرد صنفي چنين تعريف شده است همان قان 2طبق ماده 
تبديل ، خريد و فروش، توزيع و شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد ،  –فرد صنفي « 

شخصاً يا با مباشرت انجام خدمات بدني يا فكري سرمايه گذاري نموده به عنوان پيشه ور صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه 
كسبي داير و يا وسيله كسبي فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا و يا محصول و يا خدمات را مستقيماً به ديگران محل 

  .فرد صنفي شناخته ميشود . مصرف كننده عرضه نمايد 
  :مهمترين وظايف فرد صنفي عبارتند از 

  رعايت نظامات صنفي اتحاديه ذيربط  -
  ول خود در قبال اجرت و يا وجه دريافتي مسئوول كيفيت و كميت هر نوع كالا يا محص -

اعلان ارزش واحد كالا و يا محصول و يا خدمات و يا دستمزد با الصاق برچسب روي كالا يا محصول و يا نصب تابلو در 
  مدخل محل كسب و حرفه 



 

  رعايت الزامي مقررات شهر سازي براي اخذ كسب پروانه  -
 مربوطه  داشتن صلاحيت فني به اشتغال در كسب يا حرفه -

متشكل مي ) يااتحاديه صنفي ( » اتحاديه مركزي صنفي «و يا » اتحاديه منطقه اي صنفي« به طور كلي افراد صنفي در 
 .گردند

درهر منطقه شهري كه واحد صنفي يا فعاليتهاي شغلي مشابه وجود داشته باشد افرادصنفي به منظور حفظ و حمايت از 
ري با رعايت قانون كار مبادرت به تشكيل يك اتحاديه منطقه اي صنفي مي نمايد حقوق صنفي خود و پيشرفت اقتصاد شه

اتحاديه مركزي صنفي نيز از نمايندگان اتحاديه اي منطقه اي تشكيل و جلسات آن با حضور حداقل ) ص.ن.ق 22ماده ( 
 .جلسه معتبر خواهد بود دو سوم اعضا رسميت مييابد و تصميمات متخذه به اكثريت نصف بعلاوه يك آراي حاضرين در 

خلاصه اين كه نظام حرفه اي يك اجتماع دايمي و اجباري است كه صاحبان حرفه ها بايد اجباراً در آن عضويت  -
الزام در عضويت نيز وجه افتراق نظام حرفه اي از ساير اجتماعات . و تصميمات آن را رعايت نمايند . داشته باشند 

در . عضويت در اجتماعات اخير آزادانه و به طور دلخواه صورت مي گيرد .ست مانند انجمن و كانونهاي خصوصي ا
 .در نظام هاي حرفه اي اجباري و تحميلي است عضويت . حاليكه همانگونه كه فوقاً ذكرشد

  قواعد حاكم بر سازمان هاي اداري
اري بايد نصب العين خود قرار دهند منابع حقوق اداري و يا به عبارت ديگر مجموعه قوانين و مقرراتي كه سازمان هاي اد

  : عبارتند از 
  قانون اساسي -1
  قوانين عادي  -2
   آيين نامه ها ، تصويب نامه ها ، بخشنامه ها، دستورالعملها و غيره: مقررات دولتي  -3
  عرف،اصول كلي حقوق،معاهدات بين المللي،احكام دادگاههاي دادگستري : ساير منابع حقوق اداري -4

  اساسيقانون 
چند چهار چوب فعاليتها و اهداف سازمانهاي اداري را كه قانون اساسي كه در راس قوانين كشور قرار دارد،طي دستوراتي 

  :اهم اين دستورات به شرح ذيل است . عمدتاً زير نظر قوه مجريه هستند ، مشخص كرده است
  : ايجاد جامعه عادلانه براساس مقررات اسلامي  -1

قوه مجريه به دليل اهميت ويژه اي : قوه مجريه آمده است اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره وظايف  در مقدمه قانون
كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه و همچنين 

بايستي راهگشاي ايجاد جامعه . يي حيات خواهد داشت ضرورتي كه اين مساله حياتي در زمينه سازي وصول به هدف نها
  .اسلامي باشد 

اهدف اصلي قوه مجريه بايد اداره امور .ا.قانون اساسي ج  6به موجب اصل  :احترام به حاكميت اراده مردم  -2
اي عمومي اداره براساس ماده مذكور در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آر. كشور طبق اراده مردم باشد 

شود ، از راه انتخابات ، انتخاب رييس جمهور ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها ، يا از راه 
  .همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد

ت كند و در امور ساير قوا مداخله قوه مجريه موظف است در چهارچوب قانوني خود فعالي: رعايت اصل تفكيك قوا -3
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه قوه مجريه و قوه .ا.ا.قانون اساسي ج 57طبق اصل . نكند 

اين قوا مستقل از . بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند . قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت است 
  . يكديگرند



 

سلسله مراتب مقررات حكم مي كند كليه تصميمات اداري مطابق : انطباق تصميمات اداري با قوانين موضوعه -4
قانون  169قانون باشد و نمي توان عطف بما سبق كرد مگر در مواردي كه قانون پيش بيني كرده است به موجب اصل 

اين اصل » عد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه ب«. ا.ا.اساسي ج
  .بلكه در مورد تصميمات اداري نيز صادق است  ين نه تنها در مورد قوان

از آنجا كه نمايندگان مجلس منتخبين مردم هستند حق دارند در كليه امور :نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه  -5
مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص و در «.ا.ا.نون اساسي جقا 76بر اساس اصل . كشور تحقيق و تفحص كنند

  »تمام امور كشور را دارد 
قانون اساسي ، نظارت بر  156اصل  3به موجب بند :نظارت بر حسن اجراي قوانين توسط قوه قضاييه  -6

ريه به روشني بيان نشده هر چند نحوه نظارت قوه قضاييه بر قوه مج. حسن اجراي قوانين يكي از وظايف قوه قضاييه است
قانون اساسي  170قانون مذكور نيز اشاره بر آن نظارت دارد طبق اصل  170ليكن به نظر مي رسد كه مفاد اصل . است 

قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا « . ا.ا.ج
يارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت خارج از حدود اخت
  »اداري تقاضا كند 
  قوانين عادي

لازم . علاوه بر قانون اساسي مراجع و مقامات اجرايي موظفند قوانين عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي را رعايت كنند 
حقوق اساسي ما قانون به قواعدي گفته مي شود كه يا با تشريفات مقرر در قانون اساسي  به يادآوري است كه در اصطلاح

  )59و  58اصول (از طرف مجلس شوراي اسلامي وضع شده است يا از راه همه پرسي به طور مستقيم به تصويب مي رسد 
وضع قانون است و مي تواند در  از تعريف فوق چنين دريافت مي شود كه مجلس قانونگذاري تنها مقام صلاحيتدار براي

در وظايف مجلس و حدود اختيارات آن ، اصل پانزدهم قانون اساسي . كليه شئون اجتماعي به وضع قانون بپردازد
مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مسايل آنچه را صلاح ملك و ملت مي داند وضع « : مشروطيت مقرر مي دارد كه 

مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون « تصريح مي دارد كه  .ا.ا.قانون اساسي ج 71اصل » كند 
  »اساسي مي تواند قانون وضع كند 

وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي نين مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوا. ا.ا.قانون اساسي ج 72مطابق اصل 
شوراي نگهبان تشكيل . ص عدم مغايرت بر عهده شوراي نگهبان است تشخي. كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد 

نفر از حقوقدانان مسلماني كه  6آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز به انتخاب رهبر و نفر از فقهاي عادل و  6مي شود از 
  .به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي و با راي مجلس انتخاب مي شوند 

خيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام ، با نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص تش
  .عدم مغايرت آنها با قانون اساسي ، بر عهدة اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است 

تبار نامه نمايندگان و مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اع
  .93نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان اصل  6انتخاب 

كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف 
و چنانچه آن را مغاير ببيند  ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد

  )94اصل (در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است . براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند
پس بطور خلاصه قانون عادي و قواعد و مقرراتي است كه با رعايت تشريفات مقرر در قانون اساسي به تصويب مجلس 

  .شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده باشد



 

ل قانون گذاري تنها توسط نمايندگان مجلس صورت نمي گيرد بلكه مراجعه به آراي عمومي نيز يكي از شيوه هاي عم
  .قانون اساسي تصريح شده است  59قانونگذاري به شمار مي آيد در اصل 

رسي و مراجعه در مسايل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي، اجتماعي  و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پ« 
درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس مستقيم به آراي مردم صورت گيرد 

  »برسد
از مصاديق بارز مراجعه به  1358استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران از طريق همه پرسي در دهم و يازدهم فروردين 

  .آراي عمومي بشمار مي آيد 
در « :اعلام داشت 1365مورد اعتبار و لازم اجرا بودن قوانين قبل از انقلاب اسلامي ايران شوراي نگهبان در تير ماه  اما در

مواردي كه شمول هر يك از اصول قانون اساسي نسبت به قوانين جاريه به تفسير شوراي نگهبان نياز داشته باشد، مادام 
  »...قوانين منع اجرايي ندارد و جواز اجراي قوانين به اصل خود باقي است  كه شوراي نگهبان نظر تفسيري نداده باشد آن

  مقررات دولتي
  دلايل پيدايش مقررات دولتي  -1بند 

از اختيارات مطلق قوه . ا.ا.قانون اساسي ج 71عليرغم اين كه حق قانونگذاري در جميع مسايل داخلي و خارجي ، طبق اصل 
  .ي بخشي از حق قانونگذاري خود را به قوه مجريه تفويض كرده است مقننه است ، قانونگذار در موارد

مانند وضع آيين نامه (البته مقامات و مراجع اجرايي تنها اختيار وضع مقرراتي را كه قانونگذار دستور داده است كسب نكرده اند 
» آيين نامه هاي مستقل«كه اصطلاحاً بلكه قوه مجريه مي تواند مستقلاً آيين نامه يا تصويب نامه هايي را ) هاي اجرايي 

در قانون اساسي مشروطيت و متمم آن نص صريحي درباره حق قانونگذاري قوه مجريه به .ناميده مي شوند نيز وضع كند 
متمم قانون اساسي تلويحاً اين حق را براي قوه  89ليكن اصل . عبارت ديگر وضع آيين نامه و تصويب نامه وجود نداشت 

ديوانخانه عدليه و محكمه ها وقتي احكام و نظامنامه هاي عمومي و ايالتي و « : چنانچه مقرر مي داشت. ه بودمجريه شناخت
  »ولايتي و بلدي را مجري خواهند داشت كه آنها مطابق با قانون باشند

ي ، آيين نامه هاي اما قانون اساسي جمهور اسلامي ايران صراحتاً حق وضع مقررات دولتي را اعم از آيين نامه هاي اجراي
علاوه بر مواردي كه هيات  «قانون اساسي 138به موجب اصل . مستقل، تصويب نامه و غيره را براي قوه مجريه شناخته است 

وزيران مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قانوني مي شود هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري به وضع تصويب 
در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور  هر يك از وزيران نيز. ردازد نامه و آيين نامه بپ

  .بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مغاير باشد 
قانونگذاري را به قوه با توجه به تجويز صريح قانون اساسي اين سوال مطرح مي شود كه چرا قانونگذار بخشي از اختيارات 

  :مجريه تفويض كرده است ؟ در اين خصوص دلايل متعددي وجود دارد كه اختصاراً به عمده ترين آنها اشاره مي كنيم 
  : در اختيار داشتن ابزار حقوقي لازم  -1

مهم تفويض حق يكي از دلايل ... تحقق بخشيدن به حجم عظيم وظايف و تكاليف اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي، نظامي و 
به منظور تامين مصالح و نيازمنديهاي عمومي كشور قوه مجريه موظف است در تمام امور . قانونگذاري به قوه مجريه است 

براي جلوگيري از هرج و مرج و بي نظمي قطعاً . مداخله كند ... كشوري مانند امور صنعتي ، بازرگاني ، بهداشتي ، مسكن و 
  .واهد بود اين مقررات الزام آور پشتوانه سياستهاي دولت محسوب مي شوند وضع مقررات دولت ضروري خ

  :كثرت مقررات دولتي  -2
از آنجا كه تعداد آيين نامه ها و تصويب نامه هاي دولت از رقم بسيار بالايي برخوردار است ، وضع چنين مقرراتي نمي تواند 

اه فرصت كافي براي وضع كليه آيين نامه ها و تصويب نامه هاي مجلس قانونگذاري هيچگ. توسط قوه قوه مقننه صورت گيرد 
  .دولتي را نخواهد داشت 



 

  :كم اهميت بودن برخي مقررات دولتي  -3
بسياري  از مسايلي كه مورد توجه قوه مجريه است از اهميت چنداني برخوردار نيستند تا موضوع قوانين مجلس قانونگذاري قرار 

  .نامه هايي در آن زمينه مي كند  نقدام به تصويب آييگيرند لذا قوه مجريه خود ا
  :صلاحيت فني قوه مجريه  -4

با توجه به اين كه قوه مجريه در تماس دايمي با مسايل اجرايي كشور است و از كارشناسان متعددي كه در ارگان هاي مختلف 
ري را اتخاذ كند وضع آيين نامه هاي مختلف در آن انجام وظيفه مي كنند برخوردار است مي تواند تصميمات دقيقتر و مناسب ت

  امور شهري حمل و نقل بهداشت و مسكن و غيره توسط قوه مجريه بهتر و سريع تر از قوه مقننه خواهد بود 
  :وضع مقررات محلي  -5

ايجاب مي ... هدف قانون عادي وضع مقررات ملي است ولي برخي نيازهاي محلي مانند حمل و نقل شهري ، بهداشت محلي و 
كند كه مقامات محلي حق وضع مقرراتي را در اين زمينه ها داشته باشند بدون اختيار وضع مقررات مقامات محلي مانند استاندار 

قانون  12براي تامين اين منظور ماده . نمي توانند به امور مختلفي كه به آنها واگذار شده است بپردازند ... ، فرماندار ، شهردار و 
به شوراهاي ده ، شهر ، بخش ، شهرستان، و استان اجازه مي دهد كه براي اداره محدوده  1358تير  14محلي مصوب شوراهاي 

  .جغرافيايي خود آيين نامه وضع كنند 
  :اجراي آزمايشي قانون توسط آيين نامه  -6

آيين نامه ها در اجرا گذارده شوند و در برخي موارد قبل از قطعيت يافتن مقررات بهتر است آن مقررات بطور آزمايشي در قالب 
  .پس از رفع نواقص و اشكالات به شكل قانون در آيند 

  :اشعار مي دارد» قانون تقسيمات كشوري و وظايف فرمانداران و بخشداران «  10ماده  2در اين خصوص تبصره 
ا يا حدود شهرستانها را تغيير دهد و پس از وزارت داخله مي تواند با تصويب هيات وزيران تقسيمات داخلي كشور يا مراكز آنه« 

  »آزمايش و رفع نواقص تقسيمات قطعي را براي تصويب تقديم مجلس شوراي ملي نمايد
  انواع مقررات دولتي  -2بند 

يا ضمني مجموع قواعدي است كه به حكم صريح « قبل از بررسي انواع مقررات دولتي بايد دانست كه مراد از اين مقررات 
  .وضع مي شود ) به غير از قوه مقننه ( ار و يا به اعتبار اختيار ناشي از مسئوليت اداري توسط مقامات صلاحيت دار قانونگذ

  .آيين نامه هاي  اجرايي ، آيين نامه هاي جايگزين قانون ، آيين نامه هاي مستقل : آيين نامه ها ) الف 
  تصويب نامه ها ) ب
  ....، دستور العمل ، مصوبه ، ابلاغيه و بخشنامه ها : ساير مقررات دولتي ) ج

  :آيين نامه ) الف 
مقرراتي است كه مقامات صلاحيت دار مانند وزير يا شهردار و غيره وضع و در معرض اجرا مي گذارند خواه «آيين نامه در واقع 

قانوني وضع نشده است در همين تسهيل اجرا و تشريح قانوني از قوانين موضوعه باشد خواه در مواردي باشد كه اساساً ن هدف آ
از لحاظ شكلي ، آيين نامه نوعاً حاوي قواعد عامل و كلي متعدد و مرتبطي است  .مورد لفظ نظامنامه هم استعمال شده است 

  كه مفاد آن همانند قانون به صورت مواد جداگانه تنظيم مي شود 
  :به طور كلي آيين نامه ها را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد 

  يين نامه هاي اجرايي آ
  آيين نامه هاي جايگزين قانون 

   آيين نامه هاي مستقل
  آيين نامه هاي اجرايي -1



 

آيين نامه هاي اجرايي مقرراتي هستند كه به حكم صريح يا ضمني قانونگذار براي تكميل قانون در ارتباط با آن وضع مي شوند 
  .نيز ناميده مي شود » آيين نامه هاي غير مستقل« به دليل عدم استقلال ذاتي آنها اين آيين نامه ها. 

از آنجا كه قانونگذار از امكانات مادي و معنوي دستگاه اجرايي اطلاع كافي ندارد با سپردن قسمتي از اختيارات قانونگذاري خود 
  .به قوه مجريه مقررات مربوط به كيفيت و نحوه اجراي قانون را از حيطه صلاحيت خود خارج مي سازد

يين نامه اجرايي قانون ماهيتاً از حيث مدلول قواعد و احكام با قانون تفاوتي ندارد و مادام كه قانون مربوطه لازم الاجرا است ، آ
  .آيين نامه اجرايي آن نيز به قوت خود باقي است 

ن عادي در اين خصوص ساكت چنانچه قانوغالباً در متن قوانين عادي ، لزوم تصويب آيين نامه اجرايي قانون قيد مي شود، ولي 
اقدام به وضع آيين نامه اجرايي . ا.ا.قانون اساسي ج 138مقامات صلاحيت دار دستگاه اجرايي مي توانند به استناد اصل . باشد 

  .قانون كنند 
  :با توجه به نكته فوق در وضع آيين نامه هاي اجرايي دو حالت قابل تصور است 

يين نامه اجرايي را به قوه مجريه تكليف نكرده است براي رفع نواقص و كاستي هاي قانونگذار وضع آدر حالت اول   -1
قوانين عام و كلي مجلس ، قوه مجريه به ابتكار خود مقررات اجرايي لازم را تدوين مي نمايد كه به اين دسته از مقررات آيين 

  .ي يا خود جوش نيز مي گويند عنامه هاي تكميلي ارتجا
در اين صورت اجراي قانون منوط به . انونگذار وضع آيين نامه اجرايي را به قوه مجريه تكليف كرده است ق در حالت دوم -2

مي نامند بايد در » آيين نامه هاي تكميلي اجراي قوانين « اين مقررات را كه اصطلاحاً . وضع مقررات اجرايي لازم خواهد بود
  . مهلت مقرر در قانون توسط قوه مجريه تدوين گردد

اجراي آن قانون را موكول به وضع آيين نامه اجرايي آن توسط  27/12/1370به عنوان مثال قانون اراضي شهري مصوب 
قانون مذكور ، وزارت مسكن و شهرسازي مامور اجراي اين قانون مي  17به موجب ماده . وزارت مسكن و شهرسازي مي كند 

ه اجرايي مواد اين قانون را كه به تصويب هيات دولت خواهد رسيد ، باشد و موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه آيين نام
  .تهيه و به اجرا بگذارد

  :لازم به يادآوري است كه اعتبار آيين نامه هاي اجرايي منوط به رعايت شرايط زير توسط قوه مجريه است 
  .آيين نامه اجرايي نبايد مغاير قانون عادي باشد  -1
  .تكاليف جديدي علاوه بر تكاليف مندرج در قانون عادي براي مردم ايجاد كند  آيين نامه اجرايي نبايد -2
  آيين نامه جايگزين قانون يا آيين نامه هاي تفويضي  -2

  :آيين نامه هاي تفويضي در واقع ، مقرراتي هستند كه قانونگذار با اجازه صريح خود 
قانون كه صرفاً براي اجراي قوانيني كه قوه  ين نامه هاي اجراييبرخلاف آي. تدوين آنها را به قوه مجريه واگذار كرده است 

مقننه وضع كرده است تصويب مي شوند ، اين دسته از آيين نامه ها ماهيتاٌ با قانون فرقي ندارند براي نمونه مي توان به 
 17در ماده . ه كرد اشار5/3/1352مصوب كميسيونهاي استخدام مجلسين سابق مصوب »مقررات استخدامي شركتهاي دولتي «

  : آن مقررات آمده است 
انواع مجازاتهاي اداري و تربيت اجراي آن در مورد مستخدمين خاطي شركت به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله « 

  »سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد 
گفته مي شوند مي توانند قوانين جاري را نيز تغيير » قانون–آيين نامه «ه هاي تفويضي كه در حقوق فرانسه ، برخي از آيين نام

، چندان مردمي نيستند و در فرانسه نيز جمهوري كردند كه عموماًدر شرايط اضطراري وضع مي» قانون ها–آيين نامه «. دهند 
  .هاي سوم و چهارم آن كشور بدان متوسل مي شدند 

  ل آيين نامه مستق -3



 

. قانون اساسي در حدود اختيارات خود اقدام به وضع آيين نامه هاي مستقل كنند  138مقامات اجرايي مي توانند به موجب اصل 
اين دسته از آيين نامه ها روشهاي اجرايي قانون راتبيين نمي كنند ، بلكه بطور مستقل از قوانين روابط اجتماعي افراد  را انتظام 

براي وضع اين گونه . هاي  انتخاباتي ، مقررات شهرداري ، امور مالي، امور استخدامي ، بهداشتي و غيره مي بخشند آيين نامه 
  هيات وزيران ، وزير، استاندار، فرماندار و غيره : آيين نامه ها ، مقامات اداري مختلفي ذيصلاح اند 

  : رار زير تقسيم بندي كرد با توجه به تعدد موضوعات آيين نامه هاي مستقل ، ميتوان آنها را به ق
  آيين نامه هاي  سازمان دهنده خدمات عمومي  -
  آيين نامه هاي  انتظامي  -
  آيين نامه هاي  ضرورت  -
  آيين نامه هاي  سازمان دهنده خدمات عمومي  -

 سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آيينهيات وزيران حق دارد براي تنظيم « قانون اساسي  138به موجب اصل 
  ».نامه بپردازد

، اصل مذكور به دولت اين اجازه را مي به منظور تسهيل و تسريع فعاليتهاي دولت در كليه امور اجتماعي ، اقتصادي و غيره 
  .دهد كه آيين نامه هاي مختلفي در آن زمينه ها وضع كند

اي همگاني مستلزم وضع آيين نامه سازماندهي تشكيلات اداري، برقراري عدالت اجتماعي و بطور كلي برآوردن نيازمندي ه
  .هاي دولتي است و بدون آن تحقق اهداف دولت امكان پذير نخواهند بود 

  آيين نامه هاي انتظامي  -2
علاوه بر تامين نيازمنديهاي همگاني ، دولت موظف به حفظ نظم و امنيت عمومي است بدين لحاظ اقدام به وضع آيين نامه 

  .يي و رانندگي، شهرسازي ، بهداشت و غيره مي كند هايي در ارتباط با راهنما
  آيين نامه هاي ضرورت يا اضطراري  -3

. دولت ناچار به اتخاذ تصميمات فوري و ضروري است ) جنگ ، اغتشاش داخلي ، حوادث طبيعي و غيره ( در شرايط اضطراري 
قانون  79زه مجلس قانونگذاري صورت مي گيرد اصل تصويب اين گونه آيين نامه ها در برخي از كشورها از جمله ايران با اجا

  :اساسي مقرر مي دارد
در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي .برقراري حكومت نظامي ممنوع است« 

روز باشد و در صورتي  30اسلامي موقتاً محدوديت هاي ضروري را برقرار نمايد ، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از 
  .كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند

  ب تصويب نامه 
) آيين نامه هاي اجرايي، مستقل و(واژه تصويب نامه عرفاً به كليه مقررات و قواعدي كه توسط هيات وزيران به تصويب مي رسد

مقرراتي است كه مراجع و «تصويب نامه داراي مفهوم خاصي است و مراد از آن  اطلاق مي شود ، در حاليكه در حقوق اداري
مقامات دولتي در حدود صلاحيت در امور معين و مشخص كه به دلايل گوناگون معمولاً مورد نظر قانونگذار نيست ، وضع مي 

  . نمايند 
ام و عرخلاف آيين نامه كه نوعاً مشتمل بر قواعد ب... اختيار ناشي از مسئوليت است مجوز حقوقي دولت در وضع تصويب نامه ،

كلي متعدد و مرتبط بوده و مفاد آن مانند قانون به صورت مواد جداگانه تنظيم مي شود ، تصويب نامه غالباً محتوي امر معين و 
  .محدودي است كه معمولاً به صورت متن واحد تدوين مي گردد

هيات وزيران راجع به  4/11/1334مورخ  17269حده نظير تصويب نامه شماره  ياما سوابقي از تنظيم از آن در ماده هاي عل
  .شوراي عالي اقتصاد موجود است 

  



 

  ساير مقررات دولتي  –ج 
  : بخشنامه  -1

كه از طرف ) به صورت كتبي( تعليم يا تعليمات كلي و يكنواخت «ناميده ميشد عبارت است از » متحدالمال«بخشنامه كه سابقاً 
ئوسين براي ارشاد به مدلول و طرز تطبيق قانون يا آيين نامه داده شود و نبايد مخالف قانون يا آيين نامه باشد راري به ممقام اد

قانون جزا و  280مستفاد از ماده ( و مدام كه مخالف صريح با آنها نباشد از حيث لزوم پيروي مرئوس از رييس لازم الاتباع است 
خشنامه قابل استناد در دادگاه نيست و حد ذاته منشاء حق و تكليف جديدي نمي باشد و در و ب) مقررات استخدام كشوري 

لازم به يادآوري است كه بخشنامه الزاماً تعليمات اداري از روساي »صورت تعارض با قانون يا آيين نامه نبايد به آنها عمل كرد 
كه مقامات اجرايي در امر خاصي اتخاذ كرده و به اطلاع  ادارات به مرئوسين خود نيست بلكه در برخي موارد تصيماتي است

  .عمومي مي رسانند ؛ مانند بخشنامه دولت در زمينه تغيير ساعات اداري 
  بخشنامه فيتعر

خود،  تيخطاب به همكاران قلمرو مأمور) دستگاهها يرؤسا( رانيشود كه وز يگفته م يدستور العمل به دستورات ايو  بخشنامه
  . ندينما يصادر م يامور داخل ميحسن اجراء و تنظ به منظور ايو مقررات و  نيقوان ياجرا وهيش انيو ب ريدرمقام تفس

  بخشنامه ها يحقوق ارزش
  .شد كيبه تفك ليقا ديبخشنامه با يمورد ارزش حقوق در
  يفيتكل يبخشنامه ها -الف

بر سلسله  يبدان معناست كه كارمندان به حكم انضباط مبتن نيا.دينما يم فيتكل جاديهمكاران ا يكه برا ييبخشنامه ها 
 يادار يدادگاهها تيتخلف در صلاح نيبه ا يدگيشوند و رس يمراتب موظف به اطاعت از صدور دستور مقام مافوق محسوب م

  .است
  يفيتكل ريغ يبخشنامه ها -ب
مردم  يبرا "خارج است و اصولا يمقررات عموم يدارد و از زمره  يكه درمقام خطاب به همكارن كاربرد داخل ييبخشنامه ها 
بازدارنده بر حقوق  ايبخشنامه اثر محدود كننده و  كيبا استناد به  يدولت يفلذا اگر دستگاهها.دينما ينم فيحق و تكل جاديا

  جبران خسارت وارده ار خواهنداشت يبرا يعدالت ادار وانيدر د يدادخواه حق دگانيخسارت د ند،يمردم وارد نما
و ضمانت  هييقوه قضا ژهيو بو هيمقامات قوه مجر يشده كه مبنا و مستند بخشنامه ها جاديسوال ا نيا زيشما ن يبرا ديشا
  .ميده يقرارم يجداگانه مورد بررس هييو قضا هيپاسخ را در دو بخش قوه مجر. ست؟يآن چ ياجرا

  آن يو ضمانت اجرا هيقوه مجر يبخشنامه ها: اول بخش
  و مستند  مبنا

 اي رانيوز اتيكه ه يعلاوه بر موارد« :دارد ياست كه مقرر م يقانون اساس 138اصل  يولتمقامات د يبخشنامه ها مستند
 ياجرا نيو تام يادار فيانجام وظا يحق دارد برا رانيوز اتيشود، ه يم نيقوان يياجرا ينامه ها نييآ نيمامور تدو يريوز
و  شيخو فيدر حدود وظا زين رانياز وز كيهر . نامه بپردازد نييو آ بنامهيتصوبه وضع  يادار يسازمانها ميو تنظ نيقوان

مخالف  نيبا متن و روح قوان ديمقررات نبا نيمفاد ا ينامه و صدور بخشنامه را دارد ول نييحق وضع آ رانيوز اتيمصوبات ه
  .باشد
 نيمصوبات ا. ديواگذار نما ريمتشكل از چند وز يونهايسيخود را به كم فياز امور مربوط به وظا يبرخ بيتواند تصو يم دولت
دولت و مصوبات  ينامه ها نييها و آ بنامهيتصو. جمهور لازم الاجرا است سيير دييپس از تا نيدر محدوده قوان ونهايسيكم
آنها  كه يرسد تا در صورت يم ياسلام يمجلس شورا سيياجرا به اطلاع ر يبرا بلاغاصل، ضمن ا نيمذكور در ا يونهايسيكم

  »بفرستد رانيوز اتيبه ه دنظريتجد يبرا ليبا ذكر دل ابديب نيرا بر خلاف قوان
  
  



 

  اجرا ضمانت
 يدگيقانون رس 8ماده  13و  2 يكه در بند ها ندياز آن ها واجد ضمانت اجرا يگفت كه برخ ديآن با يخصوص ضمانت اجرا در

فاقد ضمانت  گرياز انواع د يبرخ ياست، ول يدگيو رس بيكارمند، قابل تع يشده كه نقض آن از سو انيب يبه تخلفات ادار
 امكيسازمان ها به ارسال پ يياعتنا ينمونه از آن درخصوص ب كيشود، كه به  ينماعمال  "اصلا گريد رياجراست و به تعب

در عدم استفاده از آن  يزبان فارس يفرار رو دينسبت به تهد يفارس اتيهشدار استادان زبان و ادب يدر پ.شود ياشاره م يفارس
توسط  امكيپ افتيدر ارسال و در يزبان فارس ازدرلزوم استفاده  5/6/86 خيرا در تار يها، دولت بخشنامه ا امكيدر ارسال پ

 امكيآن، اما باز هم شاهد ارسال پ يبها يمتيكاهش نصف ق رغميصادر نمود كه عل يو دولت يياجرا يسازمان ها و دستگاهها
 ات،مخابر فيبه نقل از خبرنگار خراسان اعلام شد كه سازمان هواشناس.هستم يدولت يارگان ها ياز سو شيها بصورت فونگل

  خودرو، آن را نقض كرده اند يبانك سپه، ملت، خالف
  آن يو ضمانت اجرا هيقوه قضائ يبخشنامه ها:دوم  بخش
  و مستند  مبنا
قوه  سيو انتقال آن به ر يدادگستر ريوز اراتيو محدود شدن اخت هييقوه قضا ليتشك و ييقضا يعال يحذف شورا  رغميعل

 يمستند صدور بخشنامه از سو يالبته برخ.داشت انيب يقانون اساس 138توان همان اصل  يمستند آن را م نيمهمتر ه،ييقضا
 »ياسلام يمتناسب با نظام جمهور ييقضا حيلوا هيته...«: دارد يكه مقرر م يقانون اساس 156اصل  2را بند  هييقوه قضا سير
  . دانسته اند زين

  اجرا ضمانت
از بخشنامه ها كه  يذهن خوانندگان، پرداختن به علل نقض برخ ذيتشح يقوه، برا يبخشنامه ها يضمانت اجرا انياز ب قبل
 دهياز فا يه درسنوات گذشته خواهم بود، خالنقض شد يبخشنامه ها نياز مهمتر ييبه ذكر نمونه ها ريدرك بهتر آن ناگز يبرا

  .نخواهد بود
  ييازداحبس  بخشنامه
خصوص صادر شد، اما با وصف  نيفقره بخشنامه درا 40به  بيبه سال بخشنامه ها لقب گرفت، قر يگذشته كه از جهت درسال

هر  يبه ازا يزندان 220با  رانيادعا شده كه حسب آمار، كشور ا.ستم؟يشدن زندان ن يآن شاهد كاهش مجازات زندان و خال
  .دارد يجنوب قايفرو آ اكيرتبه سوم را پس از آمر ،يزندان 100000

  سنگسار حكم
و شاهد  ميبود نيحكم سنگار درتاكستان قزو يشاهد اجراوصف  نيصادر شد، اما با  1383مرتبط با آن در سال  بخشنامه

  .يلالمل نياز آن درسطح ب يناش يامدهايپ
  ييقضا ابتين بخشنامه

از  ياصلاح بخش يو تلاش برا يبا واقع نگر ابتيمتهم از متهام ف بخشنامه مرتبط با ن تيحفظ كرامت و حكا يراستا در
 ابتيناقص،امابا وصف آن درمحاكم شاهد، صدور ن ييقضا يها ابتيار صدور ن زيكه همان پره. صورت گرفت ييساختار قضا

   .ميباش يناقص م يها
  :دستورا لعمل  -2
تعيين ضوابط و روشهاي دقيق اجرايي براي واحد ها و كارمندان اداري در اموري كه مستلزم در اختيار داشتن اطلاعات فني و  

در برخي موارد دستورالعمل با آيين نامه و بخشنامه شباهت . ت توسط دستورالعمل هاي اجرايي صورت مي گيرد عملي  اس
نيز ، تنظيم دستورالعمل به دستور برخي اوقات . زيادي دارد ولي معمولاً مرجع وضع دستورالعمل ، شوراها و كميسيونها هستند 

شوراي سازمان امور  15/12/1355دستورالعملي كه به دستور مصوبه مورخ « د آيين نامه يا تصويب نامه صورت مي گيرد ، مانن
اداري و استخدامي كشور در خصوص تعيين گروه بالاترين شغل مستخدمين رسمي در فاصله بين اجراي مراحله اول و دوم 

 »توسط شوراي مزبور تصويب گرديد



 

  :مصوبه  -3
. يمات قضايي گفته مي شود مين نامه ها ، تصويب نامه ها و غيره به جز تصبه مفهوم عام كلمه ، مصوبه به كليه قوانين آي

  .ليكن به مفهوم خاص كلمه منظور از مصوبه تصميمات شوراها ، هيات ها و كميسيون هاست 
   :ابلاغيه يا ابلاغ وزارتي -4
كه تكليف او است اگر اين اختيار يا تكليف هدايت ادارات و ماموران وزارتخانه  و مراقبت كارهاي آنان در اختيار وزير است و بل«

دستور وزير را ابلاغ وزارتي نامند و اگر به طور كلي باشد يعني ناظر بخصوص مورد نباشد آن را . مربوط به مورد خاص باشد 
  .بخشنامه وزارتي نامند

  ساير منافع حقوق اداري
  عرف و منابع معتبر اسلامي  – 1بند 

 167به موجب اصل . وانين ساير منابع حقوق از جمله عرف و منابع معتبر اسلامي قابل استنادنددر صورت سكوت و يا اجمال ق
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدون بيايد و اگر نيابد با « قانون اساسي جمهور ي اسلامي ايران 

نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا استناد به مناعب معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر 
  ».تعارض قوانين مدون از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع كند 

تساوي افراد در برابر امتيازات و تكاليف اجتماعي ، تساوي افراد در استخدام دولتي ، قاعده عطف :اصول كلي حقوق  -2بند 
  .ي و غيره از جمله اصولي هستند كه در حكم قاعده حقوقي قابل استناد مي باشند بما سبق نشدن تصميمات مقامات ادار

مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت « قانون مدني ايران ،  9به موجب ماده :معاهدات بين المللي  -3بند 
المللي و قواعد حقوق بين الملل از سوي لذا رعايت معاهدات بين » ايران و ساير دول منعقد شده باشد ، در حكم قانون است 

قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي  125واحدها و مقامات اداري الزامي است مشروط به اين كه آن معاهدات طبق اصل 
  .اسلامي رسيده باشند 

  :احكام دادگاههاي دادگستري  -4بند 
  .منابع حقوقي بشمار آورده لازم الرعايه مي شناسند  سازمانهاي اداري كليه كشورهاي پيشرفته احكام ، دادگاهها را جزو

  : قانون آيين دادرسي مدني ايران مقرر مي دارد 9در اين خصوص ماده 
مگر خود جلو گيري كند ن هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه دادگستري را تغيير دهد و يا از اجراي آ« 

  ». گاه بالاتر از آن و آن هم در مواردي كه قانون معين مي كنددادگاهي كه حكم داده و يا داد
حكمي قطعي حكم غير قابل اعتراض و . لازم الرعايه بودن احكام دادگاههاي دادگستري پس از صدور حكم، قطعي خواهد بود 

  .پژوهشي و يا حكم قابل اعتراضي كه در موعد اعتراض و پژوهش شكايت نشده باشد را گويند 
  ر مقررات دولتينظارت ب

   مراجع صلاحيتدار براي وضع مقررات دولتي
  :مراجع و مقاماتي كه به دستور قانون و يا با اتكا به اختيارات خود اقدام به وضع مقررات دولتي مي كنند عبارتند از 

  : قوه مجريه  -1بند 
ست و قوه مجريه يا در اختيار داشتن چنين حق وضع آيين نامه، تصويب نامه و ديگر مقررات دولتي از ملزومات اداره كشور ا

در قوه مجريه ،مقامات مختلف زير داراي اختيار و اجازه وضع مقررات دولتي . حقوقي به ايفاي وظايف محوله خود مي پردازد 
  .هستند 

  :هيات وزيران  –الف 



 

دوين آيين نامه اجرايي قوانين مي علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور ت« قانون اساسي  138به موجب اصل 
جام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و نشود ، هيات وزيران حق دارد براي ا

  »...آيين نامه بپردازد
ايي، جايگزين قانون، به عنوان عالي ترين مرجع اجرايي كشور هيات وزيران مقررات بي شماري اعم از آيين نامه هاي اجر

  .مستقل و تصويب نامه در زمينه هاي مختلف وضع مي كند
  :كميسيوني از وزيران  –ب 

در برخي موارد چند تن از وزيران به دليل موضوعات مشتركي كه مربوط به حوزه فعاليت تمام آنهاست مشتركاً اقدام به تنظيم و 
 1361مصوب » تعيين مدير يا مديران موقت دولتي واحدها« ن قانون راجع به تدوين ايين نامه مي كنند مانند آيين نامه جايگزي

  .كه توسط وزيران صنايع ، كار و امور اجتماعي و مسكن و شهر سازي تهيه و تدوين گرديد و به اجرا در آمد 
  :هر يك از وزيران  –ج 

يران با وزيري ماموري تدوين آيين نامه هاي علاوه بر مواردي كه هيات وز« مقرر  مي دارد. ا.ا.قانون اساسي ج 138اصل 
وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور هر يك از . اجرايي قوانين مي شود 

  »بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد 
قانون « ن كه توسط يكي از وزيران به تصويب رسيده است مي توان از آيين نامه اجرايياز جمله آيين نامه هاي اجرايي قانو

كه توسط وزارت بهداري وضع  1360خرداد  4مصوب » اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان ، دندانپزشكان و داروسازان 
  .گرديد نام برد 

  ساير مقامات اجرايي دولت و ديگر اشخاص حقوق عمومي  –د 
رات دولتي تنها از سوي اعضاي هيات دولت صورت نمي گيرد بلكه روساي سازمانها و موسسات دولتي در حوزه وضع مقر

با اين حال . عليرغم اين كه ممكن است اختيار مذكور در قوانين پيش بيني نشده باشد .فعاليت خود چنين اختياري را نيز دارند
ه مركزي ايران شركت مخابرات ايران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور واحدهاي مستقل دولتي مانند بيمروساي سازمانها و 

  .شوراي عالي كار و غيره مي توانند به وضع مقررات و آيين نامه هاي مختلف بپردازند
نيز صراحتاً به واحدهاي مستقل دولتي محول » آيين نامه هاي اجرايي قانون« صويب تعلاوه بر وضع مصوبه، در برخي قوانين، 

قانون تشكيل و اختيارات هيات امناي دانشگاه تهران را ذكر كرده كه به  8يده است كه به عنوان نمونه مي توان ماده گرد
  . موجب آن هيات امناي نامبرده مرجع تصويب آيين نامه هاي اجرايي قانون تعيين شده است 

نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي آن آيين  1358اساسنامه قانوني سازمان مسكن مصوب  15و  11همچنين طبق مواد 
ديگر اشخاص حقوق عمومي  است و به تصويب مجمع عمومي سازمان مذكور رسيده سازمان توسط هيات مديره تهيه شده
  )مانند شهرداري ها و شوراهاي اسلامي كشوري( :نيزداراي حق وضع آيين نامه مي باشند

  :قوه قضاييه -2بند 
الت اداري مقرر مي دارد آيين نامه هاي مربوط به اين قانون به وسيله هيات عمومي ديوان تنظيم و قانون ديوان عد 23ماده 

قانون تشكيل سازمان بازرسي كل  12همچنين به موجب ماده . پس از تصويب شوراي عالي قضايي به مورد اجرا در مي آيد 
ازماني اين سازمان بايد با كسب نظر وزارت امور اقتصادي آيين نامه اجرايي اين قانون و نمودار س«  1360مهر 19كشور مصوب 

  »و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به وسيله سازمان تهيه و به تصويب شوراي عالي قضايي برسد
ي پيشين تا شوراي عالي قضاي. مواد قانوني نامبرده حكايت از اختيار قوه قضاييه در وضع آيين نامه و نظامات اداري مي كند 

منع مراجع «كنون تصويب نامه ، آيين نامه و بخشنامه هاي متعددي صادر كرده است كه از آن جمله مي توان به بخشنامه 
  .اشاره كرد  29/3/63مصوب » قضايي از رسيدگي به دعاوي مربوط به اراضي كشاورزي 

  شرايط اعتبار مقررات دولتي



 

  :ط زير است اعتبار مقررات دولتي مستلزم رعايت شراي
  صلاحيت مرجع تصويب كننده  -1
 رعايت حدود اختيارات  -2
 عدم مغايرت با احكام شرع  -3
 عدم مغايرت با قانون -4
 رعايت تشريفات صوري -5
 عطف بماسبق نشدن  -6

  :صلاحيت مرجع تصويب كننده  -1بند 
يد است ، صلاحيت مقاماتي غير قابل ترد) مجالس قانونگذاري ( برخلاف قوانين عادي كه صلاحيت مرجع تصويب كننده آنها 

اجرايي در خصوص وضع مقررات دولتي دقت بيشتري را مي طلبد زيرا ممكن است در مواردي برخي از مقامات اداري بدون 
در واقع ، مقررات دولتي بايد توسط مقامات . رعايت وظايف سازماني اقدام به صدور آيين نامه ، بخشنامه يا دستورالعمل كنند

  .نهايي كه داراي حق انشا هستند صورت بگيردصلاحيت دار و آ
  :رعايت حدود اختيارات -2بند 

تجاوز از حدود اختيارات مي تواند با دخالت . بايد حدود اختيارات خود را رعايت كنند و از آن تجاوز نكنند مقامات صلاحيت دار 
علاوه بر اين مقامات . وا را زير سوال مي برد در حوزه قانونگذاري قوه مقننه صورت بگيرد تخلف از اين قاعده اصل تفكيك ق

اين كه اين اختيار به اذن صريح قانونگذار  مگر. صلاحيتدار نبايد مقرراتي خلاف حقوق مكتسب و مشروع اشخاص وضع كنند 
د از سوي ديوان آيين نامه ها و يا برخي از مفاد آنها كه از حدود اختيارات مقام تصويب كننده تجاوز كن.به آنها داده شده باشد

لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت « آيين نامه اجرايي قانون 15و  13عدالت اداري قابل ابطال است مانند ابطال مواد 
  .مصوب هيات وزيران توسط ديوان مزبور»عمران آن

  عدم مغايرت با احكام شرع  – 3بند 
ليه قوانين و مقررات مدني ، جزايي،مالي، اقتصادي، اداري، ك« به موجب اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون . فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد 
مقررات دولتي چنانكه » اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است 

از سوي فقهاي نگهبان مغاير احكام شرع شناخته شوند ديوان آنها را ابطال خواهد كرد مانند برخي از مواد مربوط به آيين نامه 
  .اجرايي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن كه خلاف شرع تشخيص داده شده بودند 

  عدم مخالفت با قانون  -4بند 
قضات را مكلف به عدم  170قانون اساسي مقررات مغاير با متن و روح قوانين را منع كرده است همچنين اصل  138اصل 

طبق اين اصل هر كس مي تواند ابطال اين گونه  . اجراي آيين نامه هاي دولتي مخالف با قوانين و مقررات اسلامي كرده است 
  .مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند 

ن ذكر است كه ديوان عدالت اداري آراي متعددي مبني بر ابطال پاره اي از مواد آيين نامه ها صادر كرده است كه از آن شايا
آيين نامه اجرايي قانون  40در مورد مخالفت قسمتي از ماده  20/4/1362مورخ  6جمله مي توان به راي وحدت رويه به شماره 

  . مذكور اشاره كردقانون  8ماده  4اراضي شهري با تبصبره 
  رعايت تشريفات صوري  – 5بند 

عدم امضاي مرجع تصويب كننده و فقدان تاريخ . اعتبار آيين نامه هاي دولتي مشروط به رعايت آيين و تشريفات وضع آنهاست 
هاي دولتي علاوه بر اين در مواردي كه تنظيم و تصويب آيين نامه . تصويب ، موجب بي اعتباري آيين نامه دولتي مي گردد

منوط به مشاركت مراجع متعدد شده باشد ، و آن آيين نامه ها بدون مشاركت مراجع مذكور تصويب شوند ، از اعتبار ساقط 



 

در ارتباط با رعايت تشريفات صوري وضع آيين نامه ها ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هيات عمومي شماره . خواهند بود 
سبت به پاره اي از مقررات آيين نامه استخدامي مشترك بانكها در يك مورد چنين راي داده در مورد شكايت ن4-16/12/61

  : است
آيين نامه استخدامي كشور، به تصويب مجمع عمومي  1358لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب مهر ماه  21برابر ماده « 

از جهت اين كه تهيه و تصويب مقررات مربوط به ماموريت و آيين نامه  136و ماده  135بنابراين تبصره ماده . بانكها برسد
مغاير با . شرايط آن و همچنين تطبيق وضع استخدامي مستخدمين بانكها را منحصراً به شوراي عالي بانكها محول كرده است 

  ». لايحه قانون فوق الذكر تشخيص داده مي شود 21ماده 
  عطف بماسبق  -6بند 
اثر قانون نسبت به آينده است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد ، مگر اين كه در «قانون مدني ايران مقرر مي دارد  4ماده 

با توجه به نص صريح قانون مي توان گفت كه تنها » . خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد 
از سوي ديگر . و مراجع اجرايي دولت حق چنين عملي را ندارند . كردن قوانين را دارد   قانونگذار اختيار مطلق عطف بما سبق

از اصول بنيادين علم حقوق به شمار آمده و نتيجه بديهي قاعده » عطف بما سبق نشدن قوانين« بايد اذعان داشت كه قاعده 
  .قبح عقاب بلا بيان است 

  نحوه نظارت بر آيين نامه هاي دولتي
از آيين نامه هاي دولتي و يا قسمتي از آنها كه بر خلاف شرايط فوق الذكر وضع شده باشد از اعتبار ساقط بوده و لازم  آن دسته

به منظور نظارت بر عدم مغايرت آيين نامه هاي دولتي با قوانين، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شيوه . الاجرنمي باشند
  : اين شيوه ها عبارتند از. آيين نامه ها پيش بيني كرده استهاي مختلفي در ارتباط با نظارت بر 

  نظارت قانوني يا پارلماني  -1بند 
نظارت قانوني بر تصويب نامه هاي دولتي بر عهده رئيس جمهور بود ليكن پس از ) 1358(قانون اساسي  126طبق اصل 

قانون اصلاحي  138اصل . محول شده است  نظارت مذكور به رئيس مجلس شوراي اسلامي) 1368(ي سبازنگري قانون اسا
  :مقرر مي دارد 

تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع ..« 
د نظر به هيات با ذكر دليل براي تجدي. رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتيكه آنها را بر خلاف قوانين بيابد 

« و  14/9/66اطلاع مجلس شوراي اسلامي از مصوبات هيات وزيران مورخ قانون « علاوه بر اصل فوق الذكر » وزيران بفرستد
قانون  138و  85قانون نحوه اجراي اصل « و  14/9/66مورخ » قانون اطلاع مجلس شوراي اسلامي از مصوبات هيات وزيران 

نحوه نظارت مجلس را بر آيين نامه هاي  18/11/68مورخ » هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي اساسي در رابطه با مسئوليت 
  . دولتي بيان مي دارند

بموجب قانون اخير، آيين نامه هايي كه جزئاً و يا كلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند هيات وزيران يا كميسيون مربوطه 
مجلس نسبت به اصلاح آيين نامه يا مصوبه اقدام و سپس دستور موظف است ظرف مدت يك هفته پس از اعلام نظر رئيس 

فوري توقيف اجرا را صادر نمايد و اگر بين رئيس مجلس و هيات دولت و يا كميسيونهاي مربوطه از جهت استنباط قوانين، 
  .اختلاف نظر پيش آيد، نظر رئيس مجلس معتبر خواهد بود 

شده چنين استنباط مي شود كه مقام ناظر بر آيين نامه هاي دولتي شخص رئيس  قانون اساسي و قوانين ياد 138از مفاد اصل 
س لازم به ذكر است كه رسيدگي به كليه مصوبات دولتي توسط رئيس مجلس در كوتاه ترين زمان لنه نهاد مج. مجلس است 

عم برخي از نويسندگان عاملي باز ممكن امر خطير و مشكلي است علاوه بر اين فضاي سياسي حاكم بر قوه مقننه مي تواند به ز
  .نسبت به اجراي مصوبات دولت به شمار آيد  هدارند

لذا واگذاري نظارت بر آيين نامه هاي دولتي را به قوه قضاييه كه در اصل وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را نيز بر عهده 
  .پيشنهاد مي كنند )  156اصل ( دارد 



 

ر ايراد ديگري كه مي توان نسبت به نحوه نظارت بر آيين نامه هاي دولتي وارد ساخت ، عبارت با استناد به قوانين فوق الذك
به عبارت ديگر نظارت بر مصوبات » اطلاع رسانيدن رييس مجلس«و به » ابلاغ آيين نامه ها براي اجرا« است از هم زماني 

 18/11/68مورخ » ...قانون اساسي  138و  85ل قانون نحوه اجراي اص« آنها صورت مي گيرد و » حين اجراي«دولتي در 
آيين نامه هاي خلاف قانون اشاره مي كند كه قطعاً اصلاح موخر بر اجراي مصوبات ، » دستور فوري توقيف اجراي« صراحتاً به 

  .مغاير اصول حقوقي بوده موجب تضييع حقوق افراد مي شود 
  نظارت قضايي - 2بند 
خود نظارت محدودي را بر مصوبات  89مشروعيت دراصل  قانون اساسي متمم ررات دولتيدرخصوص نظارت قضايي برمق     

ديوانخانه عدليه و محكمه ها وقتي احكام و نظامنامه هاي عمومي و ايالتي و « : طبق اصل مذكور . دولت پيش بيني مي كرد
اصل مذكور رسيدگي قضايي بر مقررات دولتي  براساس» ولايتي و بلدي را مجري خواهند داشت كه آنها مطابق با قانون باشند 

نتيجه اين كه كليه مقرراتي كه خارج از محدودة حقوقي يا جزايي قرار . تنها در مورد خاص صورت مي گرفت و عموميت نداشت
  .به قوت و اعتبار خود باقي مي ماندند . مي گرفتند و به عبارت ديگر مورد اعتراض واقع نشده بودند 

اسي جمهوري اسلامي ايران به نظارت قضايي و مقررات دولتي توجه خاصي مبذول داشته و به دو طريق اين ليكن قانون اس
   : نظارت را پيش بيني مي كند 

  :دادگاههاي دادگستري ) الف 
ا قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف ب« قانون اساسي ، 170به موجب اصل 

  ».قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند 
در نحوه نظارت دادگاههاي دادگستري بر مقررات دولتي تنها مقررات خلاف قانون بلااثر مي شدند ولي اصل مقررات ابطال 

  .نمي شود 
  :ديوان عدالت اداري ) ب 

قانون اساسي ديوان عدالت اداري مرجع  173ت اداري صورت مي گيرد به موجب اصل ابطال مقررات دولتي توسط ديوان عدال
قانون ديوان  25در اين خصوص ماده . رسيدگي به شكايات و تظلمات اعتراضات مردم نسبت به آيين نامه هاي دولتي است 

لت اداري موظف است چنانچه ،ديوان عداقانون اساسي 170راجراي اصل د«:مقرر مي دارد 4/11/1360عدالت اداري مصوب 
شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آيين نامه هاي دولتي قوانين و يا خارج از اختيارات قوه مجريه بود ، 
شكايت را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضاي هيات عمومي شكايت را وارد تشخيص و حكم ابطال 

  .ود آن صادر مي ش
  :است ياصل فةيدو وظ يدارا يعدالت ادار وانيد ،يعاد نيو قوان يمطابق قانون اساس

و بازپس  يدولت ينامه ها نيآئ اي يدولت يواحدها نيتظلمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مأمور ات،يبه شكا يدگيرس: اول
  .حقوق آنها يريگ
) هيخارج از قوه قضائ يمراجع دادرس( يصادر شده در مراجع شبه قضائ ياست كه بر آرا ينهاد يعدالت ادار وانياساس، د نيبرا

 يها دادگاه: مراجع عبارتند از نياز ا يبرخ. كند يم يدگيخصوص رس نيمردم در ا يها تيها و شكا نظارت و به اعتراض
حل اختلاف كارگر و كارفرما،  ئتيكارگاه، ه يشورا ،ياتيمال يها ونيسيكم مانند يها ونيسيو كم يبازرس يها ئتيه ،يادار
ها و منابع  از جنگل يبردار قانون حفاظت و بهره 56موضوع ماده  ونيسيكم ها،يقانون شهردار 100موضوع ماده  ونيسيكم
  .يعيطب

  .است يقضائ هيوحدت رو جاديا نيخلاف قانون و همچن يابطال مصوبات دولت ،يعدالت ادار وانيد يها تيدوم فعال محور
 ستيكند و لازم ن تيشكا يعدالت ادار وانيمخالف قانون به د يدولت يها نامه نيو آئ ها نامه بياز تصو تواند يشخص م هر

 بيتصو( ياز مصوبات دولت تواند يم ياجتماع تينظر از شغل، اقامتگاه و موقع صرف يباشد بلكه هر شخص نفع يذ يكه شاك
  .دينما تيشكا يعدالت ادار وانيخلاف قانون به د) ها-و دستورالعمل ها-نامهبخش ها،-نامه-نييآ ران،يوز أتيه يها نامه



 

  
طرف  هيجواب حهيو پس از وصول لا شود-يارسال م ربط-يذ يدستگاه دولت يبرا تياز شكا يا-نسخه ت،ياز طرح شكا پس
وارد  تيه شكاك يو در صورت شود-يمطرح م يعدالت ادار وانيد يعموم ئتيموضوع در ه ،يعدالت ادار وانيبه د تيشكا
كه تجاوز دولت از  يدر صورت نيهمچن. گردد-يصادر م... و  ملدستورالع ايداده شده، حكم به ابطال آن بخشنامه  صيتشخ

 وانيدر د تيقابل شكا زيموضوع ن نيحقوق اشخاص شود ا عييباعث تض ،يو اجرائ يوظائف ادار يدر اجرا يحدود وظائف قانون
 يبه تخلفات ادار يدگيرس يها-أتياو در ه هيشخص، كارمند دولت باشد و عل نيكه ا كند-ينم ياست و فرق يعدالت ادار

نهاد  هيعل تواند-يشخص م نيا ده،يگرد عييكه تحت هر عنوان حقوق او تض گريهر شخص د ايصادر شده باشد و  يقطع يرأ
 يمرجع مزبور زمان. باشد نفع-يذ ديحتماً با يمورد شاك نيالبته در ا. كند تيشكا يعدالت ادار وانيمربوط به د يارگان دولت اي

 تيدر ماه يقطع يبه صدور رأ يمراحل قانون يطرح و پس از ط يادار يدارد كه موضوع در مراجع شبه قضائ يدگياجازه رس
  .ختم شده باشد هيقض
 تيشده و با صلاح ليوجب قانون تشككشور به م ياجرائ يها-غالباً در دل دستگاه يادار يذكر است كه مراجع شبه قضائ قابل

و اقدامات آنها اساساً  يانداز-در راه هيقرار نداشته و قوه قضائ يسلسله مراتب قضائ اي رهيو در زنج كنند-يم فهيخاص انجام وظ
  .نديگو-ينم يا-قضات حرفه كنند-يصادره م يرأ يمراجع نيكه در چن يدخالت ندارد و به كسان

عدالت  وانيقابل طرح در د صيتشخ يها-أتيه ياز آرا تيشكا ايكارفرما و بالعكس  هيكارگر عل تيعنوان مثال، شكا به
قابل  يوزارت كار و امور اجتماع تيحل اختلاف كارگر و كارفرما به طرف يها-أتيه يقطع يو صرفاً آرا باشد-ينم يادار
  .باشد-يم يعدالت ادار وانيدر د تيشكا
  :نظارت شرعي  -3بند 

قانون ديوان عدالت اداري  25از آنجا كه كليه قوانين و مقررات كشور بايد با موازين اسلامي مطابقت داشته باشد قسمتي از ماده 
  :اشعار مي دارد كه 

ولت با مقررات ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي د« 
خلاف شرع بوده تشخيص  4اسلامي مطرح گرديد ، شكايت و شوراي نگهبان ابلاغ نمايد چنانچه شوراي نگهبان طبق اصل 

  ».داد ، ديوان حكم ابطال را صادر مي نمايد 
  تكاليف و مسووليت هاي مستخدمين دولت

  تكاليف مستخدمين دولت
براي آشنايي با اين مستخدمين دولت نپرداخته است به همين جهت  قانون استخدام كشوري به طور مفصل به تكاليف

با تكيه بر قوانين و مقررات موجود عمده ترين تكاليف مستخدمين دولت را . موضوع بايد به ساير مقررات نيز رجوع كرد 
  :مي توان به قرار زير برشمرد

  رعايت سلسله مراتب اداري -1
  منع داشتن دو شغل  -2
  تفاده از موقعيت اداريعدم سوء اس -3
  رعايت بي طرفي در اعمال اداري-4
  راز داري -5
  وفا داري -6
  اقامتگاه اجباري -7

  رعايت سلسله مراتب اداري 1بند 
  است » رعايت سلسله مراتب اداري«نخستين تكليفي كه قانون استخدام كشوري براي مستخدمين دولت تعيين كرده است 



 

  :رر مي داردك در اين خصوص مق.ا.ق 54ماده 
اگر . مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد« 

قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دستو ر را با قوانين  مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف
هد، در صورتيكه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تاييد كرد و مقررات به مقام مافوق اطلاع د

  .مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود 
  : از ماده فوق مي توان چند نكته به شرح زير را استخراج كرد 

  رعايت كند مستخدم مكلف است احكام و اوامر روساي خود را در حدود قوانين و مقررات  :اولاً 
مستخدم مكلف است اوامر مخالف قوانين و مقررات را كه از سوي مقام مافوق صادر مي شود كتباً به وي اطلاع  :ثانياً
  .دهد 
  .چنانچه مقام مافوق بر نظر خود اصرار داشته باشد بايد دستور اجراي امر را كتباً تاييد كند  :ثالثاً 
ام مافوق مستخدم مادون بايد از اوامر صادره اعم از اين كه موافق يا مخالف قانون پس از اصرار و دستور كتبي مق :رابعاً 

  .باشد تبعيت كند 
نخست اين كه مستخدم دولت به عنوان مامور تا چه حد بايد از مقام : در توضيح نكات فوق بايد دو مساله را روشن ساخت 

  .يد داراي چه شرايطي باشد اطاعت كند و ديگر اين كه امر آمر قانوني با) آمر( مافوق 
  حدود تبعيت مامور از آمر قانوني  –الف 

  :درمورد اين كه تا چه حد مامور دولت موظف به اطاعت از اوامر مقامات مافوق خود است سه نظريه مطرح شده است 
  نظريه اطاعت كوركورانه  -1
  نظريه اطاعت آگاهانه  -2
  قانون  نظريه عدم مخالفت آشكار دستور اداري با -3

طبق اين نظريه مامور دولت مجاز به ارزيابي اوامر مقامات مافوق خود نيست زيرا اين  :نظريه اطاعت كوركورانه  -   1   
طرفداران اين نظريه معتقدند كه اگر مامورين دولت بتوانند اوامر . امر مخالف مقررات انضباطي و سلسله مراتب اداري است 

ببرند بي نظمي اداري بر همه سازمانهاي دولتي حكومت خواهد كرد و وظايف محوله به اجرا گذاشته مقامات مافوق را زير سوال 
  .اين نظريه بيشتر از سوي حكومتهاي استبدادي كه درصدد تحميل اراده خود بر ديگران هستند پذيرفته شده است . نخواهد شد

اوامر مقامات مافوق خود را از حيث مطابقت با قوانين و  طبق اين نظريه مامور دولت مي تواند: نظريه اطاعت آگاهانه -2
مقررات مورد ارزيابي قرار دهد و در صورت تشخيص مغايرت با قوانين از اجراي آنها خودداري كند اين نظريه اختيار زيادي به 

  .مامور دولت داده عملاً باعث بي نظمي و هرج و مرج اداري مي شود 
به دليل ضعف هايي كه در نظريات فوق وجود داشت ، : ستور اداري با قانون نظريه عدم مخالفت آشكار د -3

گروهي ديگر از حقوقدانان اين نظريه را مطرح ساختند كه چنانچه دستور مقام مافوق به طور اشكار و بين با قوانين و مقررات 
  .مخالف بود ، مقام مادون موظف به اجراي آن نيست 

رسمي كثير الانتظار شكل گرفته است زيرا با  هي همگان از قانون بعد از انتشار آن در روزنامهاين نظريه براساس فرضيه آگا«
وجود اين فرضيه چنانچه امري مغايرت آشكار و بين با قانون داشته باشد ، زيرا دست به سهولت پي به غيرقانوني بودن آن مي 

  .رزنش نمي باشد برد و در اين صورت اگر از اجراي دستور خودداري كند قابل س
البته اجراي اين نظريه در عمل چندان هم آسان نيست ، علي رغم فرضيه آگاهي همگان از وجود قانون، تشخيص اين كه 

داراي »خلاف بين«دستوري خلاف بين قانون است و نبايد از آن تبعيت نمود يا آن را اجرا كرد ، كار دشواري است و اصطلاح 
  .صراحت و وضوح كافي نيست 



 

دادگاههاي فرانسه و رويه قضايي اين كشور بيشتر به كيفيت دستور داده شده مي انديشند تا به وضعيت شخصي كه به او 
در آن واحد ممكن . دستوري داده شده و اين كار كه آيا او آگاه به قوانين بوده يا نه ، زيرا درجه تشخيص افراد متفاوت است 

نون بداند و آن را اجرا نكند ولي ديگري آن را موافق قانون تشخيص داده با ميل و است ماموري دستوري را خلاف بين قا
در نتيجه اولي از علل مشروعيت استفاده كرده از مجازات معاف شود ليكن دومي به لحاظ اجراي . رغبت به آن گردن نهد

  .بين قانون و مقررات تحت تعقيب قرار گيرد دستور مخالف 
  نوني شرايط امر آمر قا) ب 

  :دستور مقام اداري در صورتي لازم اجرا است كه اوصاف و شرايط زير را از حيث شكلي و ماهوي دارا باشد 
  :شرايط شكلي  -1

  :شرايط مشروعيت امر آمر قانوني به اختصار عبارتند از 
  :دستور صادره از سوي مقامات صلاحيتدار باشد -1-1 

مقام اداري دستورات خود را بايد در حدود ني لازم را جهت صدور دستور داشته باشد مقام صادر كننده دستور بايد صلاحيت قانو
  .اجرايي است  اختيارات خود صادر كند، در غيراين صورت دستورات مربوطه فاقد ارزش حقوقي و

داشتن صلاحيت قانوني براي صدور دستور اداري كافي نيست بلكه  :وجود رابطه آمريت بين آمر و مامور -1-2
به . مقام صلاحيت دار بايد در چارچوب سلسله مراتب اداري و صرفاً نسبت به زير دستان خود دستور و اوامري را صادر كند 

عبارت ديگر بين آمر و مامور بايد رابطه رئيس و مرئوسي وجود داشته باشد ومشروعيت امر آمر فقط در اين رابطه توجيه 
  .پذير است 

صدور دستور اداري مستلزم رعايت تشريفات خاصي است كه بايد از سوي مقام  :رعايت تشريفات قانوني -1-3
امضا يا مهر . به عنوان مثال شرط كتبي بودن دستور يكي از شرايط صدور دستور مي باشد . مافوق مورد رعايت قرار گيرد 

  .رئيس و ثبت در دبيرخانه را نيز مي توان به عنوان شرايط ديگر ذكر كرد 
  )محتوايي( هوي شرايط ما -2

  : دستورات مقام اداري را مي توان از حيث ماهيت به دو دسته تقيسم كرد و براي هر يك آثار حقوقي خاصي قائل شد 
چنانچه دستور مقام اداري مخالف قوانين و مقررات جزايي كشور باشد : دستورات مخالف قوانين كيفري  -2-1

واحياناً در صدد اجراي آنها برآيد علت اين امر اين است كه طبق قوانين  مستخدم دولت نبايد از آن دستورات تبعيت كند
ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم مشكلي . كيفري دستور مقام اداري نمي تواند رافع مسئوليت مامور زير دست باشد 

ستثنايي رافع مسوليت كيفري اداري جز در موارد ادر حقوق كيفري دستور مقام  ندارد و بالاتر از قانون هاي عادي است و
  مباشر نيست 

غير ( چنانچه دستور مقام ما فوق مخالف قوانين اداري و مدني : دستورات مخالف قوانين غير كيفري  -2-2
مستخدم مرئوس نمي تواند از اطاعت امر خودداري كرده دستور مربوطه را به اجرا نگذارد و بايد طبق . باشد )كيفري 

براساس ماده مذكور اگر . قانون خدمات كشوري عمل كند  96انون استخدام كشوري و ماده ق 54قسمت آخر ماده 
مستخدم حكم يا امر مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام 

  صادره خواهد بود مافوق كتباً اجراي دستور خود را تاييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور 
  منع داشتن دو شغل  -2بند 

شتن دو شغل است براي قانونگذار اين تكليف از درجه اهميت بسيار بالايي ايكي ديگر از تكاليف مستخدمين رسمي منع د
 طوري كه يكي از اصول قانونبه براي قانونگذار اين تكليف از درجه اهميت بسيار بالايي برخوردار است . برخوردار است 

  :به اين موضوع اختصاص يافته است اصل فوق الذكر مقرر مي دارد) 141اصل ( اساسي 



 

رييس جمهور ، معاونان رييس جمهور ، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و « 
ولت يا موسسات عمومي است و داشتن هر نوع شغل ديگر در هر موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به د

نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات 
قانون شغل بودن  2قانون تخلفات اداري در خصوص  8مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي جز شركتهاي تعاوني ماده 

 1370قانون مجازات اسلامي مصوب  56ستثنيات مسووليت كيفري مامور دولت ماده در بيان متصدي بيش ازيك شغل 
  :مقرر مي دارد

  :اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود 
  .در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد -1
سمت هاي . ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است  .اي اجراي قانون اهم لازم باشددر صورتي كه ارتكاب عمل بر -2

  .آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقي از اين حكم مستثني است 
قانون مديريت خدمات  94و  43البته پيش از اين نيز قانون استخدام كشوري به تكليف فوق توجه داشته و در ماده 

  :  مقرر مي داردكشوري 
  ماه  4موقتاً به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق حداكثر تا  -1
و مجموع ساعت خدماتشان از  هبكارگيري بازنشستگان با مدرك كارشناسي و بالاتر در موارد خاص با عنوان مشاور -2

  .يك سوم كاركنان در هفته بيشتر نباشد 
ا داشته باشد وزارتخانه ها و موسسات دولتي نمي توانند مستخدم رسمي نمي تواند تصدي بيش از يك پست سازماني ر« 

غير از حقوق و مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوق العاده ها و هزينه ها و پاداش مندرج در اين فصل تحت هيچ 
  .عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كند 

ت يا اشتغال يك شغل بهتر مي تواند به وظايف نخست اين كه مستخدم دول: منع اشتغال به دو شغل علل مختلفي دارد 
داشتن دو شغل عملاً منجر به كم كاري در هر دو شغل مي شود زيرا . خود عمل كند تا اين كه داراي دو شغل باشد 

دوم اين كه . ساعت اداري در اغلب موارد يكسان است و مستخدم نمي تواند به طور همزمان در دو اداره مختلف باشد
اي بيمه و بازنشستگي لت بايد فقط يكبار از صندوق دولت حقوق و مزايا دريافت كند و فقط يكبار نيز از مزايمستخدم دو
و بالاخره اين كه اشتغال به دو شغل فرصتهاي شغلي را از جوانان گرفته و مانع از استخدام افرادجديد مي . استفاده كند

  .گردد
به  سيپل سيصبح در نقش رئ. بود سيپل سيشهر كوچك هم شهردار و هم رئ كيدر  يفردكه  ميا دهياگر چه به طنز شن

نامه  ريمحل استقرار پاسگاه را كرد و بعد از ظهر در نقش شهردار ز ابانينامه نوشت و درخواست آسفالت خ يشهردار
  ميخودش مر قوم نمود كه فعلاً بودجه ندار

  :عدم سوء استفاده از موقعيت اداري  -3بند 
خدمات كشوري اخذ رشوه و سوء استفاده از موقعيت اداري ممنوع است استفاده از حق امتياز هديه  قانون مديريت  91ماده 

دستور كسر :در تمام سطوح مختلف محسوب مي شود اريموارد مشابه در مقابل انجام وظايف اد تسهيلات حق مشاوره و
  ا يكسال و در صورت تكرار انفصال كامل از خدمات يك سوم حقوق و مزايا و دستور انفصال از يك ماه ت

است كه از آن جمله مي  قوانين مختلفي در خصوص عدم سوء استفاده مستخدمين دولت از موقعيت اداري خود وضع شده
  : توان به قوانين زير اشاره كرد 

 22لات دولتي و كشوري مصوب مجلس و كارمندان دولت در معامو نمايندگان  لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا -
  1337دي 

 19/3/1348قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب  -



 

قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از لشگري و كشوري و شهرداري ها و موسسات وابسته  -
  19/12/1337به آنها مصوب 

تفاده از مقام و موقعيت ادراي تخلف محسوب مي شود و قابل قانون رسيدگي به تخلفات اداري سوء اس 30بند   -
 .رسيدگي است 

 17/5/1363قانون اساسي مصوب  49قانون نحوه اجراي اصل  -
 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  142اصل  -
دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، « قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  49طبق اصل  -

و ساير موارد (...) تلاس ، سرقت ، قمار، سوء استافده از موقوفات ،سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي اخ
 .غير مشروع راگرفته و به صحاب حق رد كند 

دارايي رهبر، رييس جمهور ، معاونان رييس جمهور ، وزيران، و «قانون اساسي مقرر مي دارد  142همچنين اصل  -
 .دان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشدهمسر فرزن

قوانين و مقررات فوق جملگي بر اين امر دلالت دارند كه مستخدم رسمي به جز حقوق قانوني خود نبايد هيچ وجهي را  -
 .ز موقعيت اداري خود تحت پيگرد قانوني قرار گيرد دريافت كند و در غير اين صورت مي تواند به دليل سوء استفاده ا

 رعايت بي طرفي در اعمال اداري  -4بند  -
مستخدم رسمي بايد بدون اعمال نظر و با كمال بي طرفي وظايف محوله را انجام دهد و هر گونه اعمال نفوذ بر  -

 .كيفري است  نخلاف قواني
 :مقرر مي دارد 1315آذر  29ف حق و مقررات قانوني مصوب قانون مجازات اعمال نفوذ برخلا 2در اين خصوص ماده  -
مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مامورين به خدمات عمومي كه نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات   -

اداري خود تاثير دهند به محروميت از شغل دولتي از دو الي پنج سال محكوم مي شوند و در صورتي كه اقدام يا 
يم مزبور مستلزم تقويت حقي از اشخاص دولت باشد محكوم به انفصال ابد از خدمات دولتي خواهند شد مگر آن تصم

 .كه اين عمل مشمول قوانين ديگري جزايي باشد 
 ري اعمال غرض يا تبعيض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات اقانون رسيدگي به تخلفات اد 7بند   -
 ازات اسلامي مقررات مشابهي را پيش بيني كرده است قانون مج 56ماده  -
هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي در هر رتبه و مقامي كه باشند هرگاه براي جلوگيري از اجراي اوامر كتبي «  -

وني دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا اجراي احكام يا اوامر دادگاهها و دادسراها يا هر گونه امري كه از مقامات قان
 .ل كند از خدمت دولت منفصل خواهد شد اصادر شده باشد برخلاف قانون قدرت رسمي خود را اعم

 راز داري و حفظ اسرار اداري  -5بند  -
يكي از تكاليف مهم مستخدمين رسمي حفظ اسرار اداري است برخي از مشاغل به جهت ارتباط كه با اسرار مردم  -

  .هستند
اطباء و جراحان و قابله ها و دارو فروشان و كليه كساني كه به : اعلام مي دارد سلاميقانون مجازات ا 106ماده   - 1

مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هر گاه در غير از مواردي كه بر حسب قانون ملزم مي باشند اسرار مردم 
 .كوم مي شوندضربه مح 74را فاش كنند به شلاق تا 

  : مقرر ميدارد  3/12/1366م مصوب يات هاي مستققانون مالي 232ماده   -2
ماموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مودي بدست مي آورند 

  .فشاطبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد در صورت القي و محرمانه ت



 

مددكاران اجتماعي را موظف  9/7/1347مصوب  »بزهكار اطفال تشكيل دادگاه«آيين نامه مربوط به 36همچنين ماده -3
  .به حفظ اسرار خصوصي افراد كرده است 

  :قانون فوق الذكر مقرر مي دارد 2ماده   -4
مامور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده يا حسب وظيف اسناد مزبور در  هكه حسب وظيف) دولت( هر يك از كاركنان 

او بوده و آنها را انتشار داده يا افشا نمايد يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو  اختيار
از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه  2در مورد اسناد سري به حبس جنايي در جه . ديگران را از مفاد آنها مطلع سازد

  ل محكوم مي شود سا 3ماه تا  6به حبس جنحه اي از 
  : درقانون مجازات اسلامي افشاي سوالات امتحاني آمده است همچنين

الات امتحانات نهايي و يا سوالات امتحانات مسابقه ورودي موسسات آموزشي را افشا كند اعم از اين كه مورد وهر كس س
و در صورتي كه مرتكب از مي شود  سال محكوم 3ماه تا  6استفاده قرار گرفته يا نگرفته باشد به حبس جنحه اي از 

  .كاركنان دولت باشد علاوه بر مجازات مذكور به انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم مي شود 
  وفاداري  -6بند 

يكي از ضروريات استخدام دولتي وفاداري شخص به نظام حكومتي و اصول قانون اساسي آن كشور است البته درجه پاي 
اكم بر حسب ماهيت مشاغل متفاوت است كارمندان بلند پايه چون وزير ، سفير، استاندار در تبعيت بندي و اعتقاد به نظام ح

در برخي از كشورها مانند . باشند) مانند كاركنان اداري و خدماتي( از اوصل دولتي بايد وفادار تر از كارمندان دون پايه 
د از طريق سوگند وفاداري به طوري رسمي وفاداري خود را فرانسه كاركنان دولت پيش از آن كه به استخدام رسمي در آين

  .به جمهوري فرانسه اعلام مي كنند 
  :افامتگاه اجباري  – 7بند 

كارمندان از لحاظ انضباط و وظايف اداري ونياز به حضور آنها در محل خدمت مكلف به سكونت در حوزه اداره متبوع خود «
جاب كند براي مثال استانداران و بازرسان اداري قانوناً مكلفند به عنوان بازرسي هستند مگر آن كه نوع كار خلاف آن را اي

  .و يا ماموريت خاص به نقاط تابع خود مسافرت و سركشي كنند 
  :دارد يمقرر م رانيا يقانون مدن 1002ماده 

آنجا باشد و اگر محل در  زياست كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز امور او ن يهر شخص عبارت از محل اقامتگاه
  .از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است ريسكونت شخص غ

  ».آنها خواهد بود اتيمركز عمل ياشخاص حقوق اقامتگاه«
  :ميخور يبه دو نكته مهم بر م ميكن يمطالعه م قاًيماده را دق نيا يوقت
. فرق گذاشت دياقامتگاه و مسكن با نياقامت و سكونت و ب نيب. باشدآنكه اقامتگاه شخص ممكن است از مسكن او جدا  اول

اقامتگاه جنبه ثبات و  كنيو موقت باشد ل ريمسكن ممكن است متغ. است كه شخص فعلاً در آن سكونت دارد ييمسكن جا
نزد زن و  يدر محل يكسكند؛ چنانچه  حياست، مگرآنكه قانون به آن تصر قداقامتگاه را فا يسكونت آثار حقوق. استقرار دارد

به منزل  دنيخواب يكه شبها برا يمانند تاجر ديخود را اداره نما يامور مهم زندگان گريو در محل د دينما يفرزند خود زندگان
دارد، تجارتخانه محل اقامت او محسوب  لاشتغا يامور تجار هيرود و روزها در تجارتخانة خود در تهران  يم رانيخود در شم

  . گردد يم
  » .اقامتگاه داشته باشد كياز  شيتواند ب يكس نم چيه«: دارد يمقرر م رانيا يقانون مدن 1003 ماده

  .تواند داشته باشد يامور خود نم يمركز مهم برا كياز  شيانسان ب رايگردد، ز ياستنباط م زين) مركز امور مهم(امر از كلمة  نيا
  :هستند ريته است، موارد زمقرر داش رانيكه قانون ا ييجمله اقامتگاهها از

،  ممنوع  اش مورد علاقه  در محل  از اقامت ايكرد،  ديخود تبع  اقامت  از محل  توان را نمى  كس چيه«: اساسى   قانون 33  اصل  طبق
  » .دارد مقرر مى  قانون  كه  ي، مگر در موارد مجبور ساخت  در محلى  اقامت  به اي



 

  : هستند  ياجبار  اهاقامتگ  يدارا  از اشخاص  برخى
  لي، ذ حال  نيبا ا» ... شوهر است  اقامتگاه  شوهردار همان  زن  اقامتگاه»  مدنى  قانون 1005مادة   براساس: شوهردار  زن -الف
  ؛  است  كرده اديموارد استثناء را   برخى  ماده  نيهم
  شيخو  و ادارة امور حقوقى  در اموال  از تصرف  كه  هيو سف  مجنون ر،يصغ  عنىيمحجور،   اشخاص  اقامتگاه: نيمحجور - ب

  ؛ است  شانيا  ميق اي  ولى  اقامتگاه  همان  مدنى  قانون 1006مادة   ممنوعند، طبق
  » .دارند  ثابت  تيدر آنجا مأمور  كه  است  محلى  دولتى  نيمأمور  اقامتگاه»  مدنى  قانون 1007مادة   طبق:  دولت  مأموران - ج
  »  آنهاست  يساخلو  هستند، محل)  پادگان(در ساخلو   كه  افراد نظامى  اقامتگاه»  مدنى  قانون 1008مادة   طبق:  راد نظامىاف -د
  قانون 1009مادة   كنند، طبق مى  خدمت ايكار   يگريمعمولاً نزد د  كه  آپارتمانها و منازل  دارانيسرا  چون  يافراد:  خدمه -هـ

  .  كارفرماست  اقامتگاه  همان  اقامتگاهشان  مدنى
مادة   ليو ذ»  در آنجاست  حقوقى  ادارة شخص  كه  است  محلى  حقوقى  شخص  اقامتگاه«: كند مى  حيتصر  تجارت  قانون 590مادة

  ».خواهد بود آنها  اتيمركز عمل  حقوقى  اشخاص  اقامتگاه«: ديگو ، مى است  دهيرس  بيتصو  به  از آن  پس  كه  مدنى  قانون 1002
و   است  حقوقى  مركز امور و ادارة شخص  همان » اتيمركز عمل«از   مدنى  مقصود قانون  باورند كه  نيبر ا  دانان از حقوق  برخى

  . وجود ندارد  تعارضى  دو ماده  نيا  انيم
  اتيمركز عمل راي، ز است زيدو چ»  رهمركز ادا«و  » اتيمركز عمل«مقصود قانونگذار از   معتقدند كه  از حقوقدانان گريد  برخى
  كه  در حالى رد،يگ مى  صورت  در آن  هيريامور خ اي  ، زراعت ، تجارت صنعت  چون  حقوقى  شخص  يماد  اعمال  كه  است  محلى

در   حقوقى  شخص  مربوط به  و اساسى  كلى  و اعمال  ماتيحضور دارند و تصم  در آن  رانيرؤسا و مد  كه  تاس  مكانى  مركز اداره
 .رديگ مى  آنجا صورت

  مسووليت مستخدمين دولت
مسووليت مي باشند مسووليت كيفري مسووليت مدني و مسووليت اداري كه در اين بخش مستخدمين دولت داراي سه نوع 

  .صرفاً به مسووليت اداري كه در اين بخش صرفاً به مسووليت اداري مي پردازيم 
قانونگذار مجازات . ح مي شود كه مستخدم دولت مرتكب خطا يا تخلف اداري شده باشد مسووليت اداري زماني مطر

  .خاصي را براي تخلفات اداري پيش بيني كرده و دادگاههايي را نيز براي رسيدگي به اين گونه امور در نظر گرفته است 
   :اشاره كنيم ذيلاً به انواع تخلفات اداري و مجازات هاي مربوطه و همچنين دادگاههاي اداري

  :مستخدمين دولت داراي سه نوع مسووليت مي باشند 
  مسووليت كيفري  -1
  مسووليت مدني  -2
  مسووليت اداري  -3

  كه در اين بخش صرفاً به مسووليت اداري مي پردازيم 
ازات قانونگذار مج. مسووليت اداري زماني مطرح مي شود كه مستخدم دولت مرتكب خطا يا تخلف اداري شده باشد 

  .خاصي را براي تخلفات اداري پيش بيني كرده و دادگاههايي را نيز براي رسيدگي به اين گونه امور در نظر گرفته است 
  .ذيلاً به انواع تخلفات اداري و مجازات مربوطه و همچنين دادگاههاي اداري اشاره مي كنيم 

  تخلفات اداري  -1بند 
  :تخلفات اداري را به شرح ذيل اعلام مي دارد  24/9/1372صوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري م 8ماده 

  ون شغلي يا اداري ئاعمال و رفتار خلاف ش -1
  نقض قوانين و مقررات مربوط -2
  ايجادنارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير درانجام امور قانوني آنها بدون دليل  -3
  ايراد تهمت و افترا هتك حيثيت  -4



 

  خاذي ا -5
  اختلاس -6
  تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قواني و مقررات نسبت به اشخاص  -7
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 تكرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز -9
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  .داري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خود - 18
  تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري  -19
  رعايت نكردن حجاب اسلامي  -20
  رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي  -21
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  استعمال يا اعتياد به مواد مخدر -23
  داشتن شغل دولتي به استثناي سمت هاي آموزشي و تحقيقاتي -24
  هر نوع استفاده غير مجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي  -25
  جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي  -26
  والات امتحاني يا تعويض آنها دست بردن در سوالات اوراق مدارك و دفاتر امتحاني ، افشاي س -27
  دادن  نمرده يا امتياز ، بر خلاف ضوابط – 28
  غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي -29
  سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري -30
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  دادگاههاي اداري  -3بند
دادگاههامطابق ري صورت مي گيرد اين اادگاههاي ادرسيدگي به تخلفات اداري و تعيين مجازاتهاي مربوط از طريق د

قانون رسيدگي به تخلفات اداري در وزارت خانه ها و سازمان هاي مشمول آن قانون تحت عنوان هيات رسيدگي به 
  .تخلفات اداري كارمندان كه شامل هيات هاي بدوي و تجديد نظر مي شود تشكيل مي شود 

ر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد كه با حكم وزير يا هر يك از هيات هاي بدوي و تجديد نظ
سال منصوب مي  3بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاههاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت 

  .شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است 
يك دستگاه نمي توانند همزمان عضو هيات تجديد نظر پرونده هيچ يك از اعضاي اصلي و علي البدل هيات هاي بدوي 

اعضاي هيات هاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر . هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن راي داده اند ، شركت نمايند
فقيه بايد تدوين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت 

  :داراي شرايط زير باشند
  تاهل  -1
  سال سن 30حداقل  -2
  حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن  -3

درهر هيات بايد يك نفر آشنا به مسايل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيات هاي بدوي و 
سال سابقه كار دولتي دارند به اين سمت منصوب  5رتخانه  كه حداقل تجديد نظر بايداز بين كاركنان همان سازمان يا وزا

  )6ماده (شوند 
ري تخلفات مصرحه در اين ماده را به شرح ذيل اقانون رسيدگي به تخلفات اد 8در اين قسمت از بحث با توجه به ماده 

  :مي دهيم  رمورد بررسي قرا
  اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري  -1

شغلي  نوئتشخيص مصاديق اعمال و رفتار خلاف ش) ماده قانون  1بند (اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري در مورد   
ري ارائه اچون مقررات مربوطه معياري جهت احراز اعمال خلاف شئون شغلي و اد. يا اداري يا هيات رسيدگي كننده مي باشد 

به تخلفات ادراي، عرف اداري وشرايطي كه مستخدم به ارتكاب آن اعمال ننموده و در اينجا مناسب است هيات رسيدگي كننده 
ورزد در نظر گرفته شود در خصوص محل ارتكاب اين اعمال نيز اصل بر اين است كه آن اعمال بايد در محيط  مي  مبادرت 

مين را به همراه داشته باشد تا اداري را بر هم بزند واكنش ساير پرسنل و مستخدبعبارتي نظم موجود. اداره صورت گرفته باشد 
  .قابليت مجازات را داشته باشد

عده اي از اساتيد حقوق معتقدند چنانچه خطا و تخطي از مستخدم سر زده باشد كه قبل از ورود به خدمات عمومي و دولتي 
ت انضباطي محكوم نمايد باشد و اگر اداره در هنگام استخدام به آن تخلف آگاهي نداشته باشد حق دارد مستخدم را به مجازا

همچنين اگر خطايي بيرون از محيط اداره از مستخدم سر زده و ارتباطي به وظيفه اداري نداشته باشد ولي حيثيت اداره را لكه 
قانون  8ماده  1در اين مبحث در رابطه با بند .قانون قابل تعقيب به نظر مي رسد  8ماده1دار نمايد در اين صورت نيز طبق بند

  :ي به تخلفات اداري ميتوان گفت رسيدگ
بطوريكه . در قانون رسيدگي به تخلفات اداري تعريفي از اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري ارائه نگرديده است  )الف 

تحت عنوان فوق مي تواند قابل مجازات . ارتكاب اعمال و رفتاري كه مغايرت با شئونات شغلي يا اداري كارمند داشته باشد 
باشد به ديگر سخن اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري به آن دسته از اعمالي اطلاق مي شود كه انجام آن دور از شان 

  .كارمند بوده و به نحوي از انحاء بر شئونات شغلي و اداري وي لطمه وارد مي سازد 



 

يل اعمال و رفتار بايد در محيط اداري صورت در خصوص محل ارتكاب اين تخلف نيز اگر چه اصل بر اين است كه اين قب )ب 
ولي اعمال و رفتار خلاف شئون اداري يا شغلي به اين معني نيست كه الزاماً در محل اداره وقوع پيدا كند بلكه فعل . گيرد

ه تخلفات قانون رسيدگي ب 8كارمند در خارج از محيط اداره نيز چنانچه قابل انطباق بر يكي از تخلفات احصاء شده در ماده 
يكي از . مي باشد اداري باشد تخلف اداري تلقي شده و قابل طرح و رسيدگي در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري 

چنانچه خطاي متخلف بيرون از اداره بوده و هنگام انجام يا به سبب انجام وظيفه نيز «صاحبنظران دراين خصوص نوشته است 
ري ندارد و با زندگي خصوصي مستخدم پيوند داردبا اين حال ممكن است خطايي كه ار ادنبوده باشد و هيچگونه وابستگي با كا

ميتواند چنين مستخدمي را در هيات هاي رسيدگي به  اداره. از سوي مستخدم سر زده حيثيت و اعتبار اداره را آلوده سازد
  .تخلفات اداري تعقيب و محاكمه كند

لاً گفتيم در رابطه با تخلفات ادراي حكمفرما نيست يا حداقل كمرنگ است ولي اصل قانوني بودن جرم همانطور كه قب )ج 
علي ايحال . نباشد عناوين تخلفات بصراحت توسط قانونگذار روشن گردد تا اينكه موسع و تعبير بردار تر اين است كه صحيح

ست و تشخيص آن را بايد به عرف و عقلا شغلي يا اداري تابع زمان و مكان ابايد گفت كه مصاديق اعمال و رفتار خلاف شئون 
به عنوان مثلا روابط . را بر عنوان كلي تطبيق دهندواگذار كردو هيات نيز بايد با توجه به محموع مراتب فوق مورد يا مصداق 

ان زن و قانون مرقوم دانست ولي دعوي مي 8ماده  1نامشروع كارمند يا ارتكاب زنا از سوي كارمند را ميتوان از مصاديق بند 
  ستنقانون دا 8شوهر در خارج از محيط اداري را نمي توان از مصاديق بند يك ماده 

منظور قانونگذار از ارتكاب اعمال و رفتار خلاف شئون اداري يا شغلي اين نيست كه مستخدم بيش از يك عمل يا رفتار  )د 
قانون گردد بلكه يك كار خلاف شئون شغلي يا  8ماده  1خلاف شئون شغلي مرتكب شود تا عمل ارتكابي ولي مشمول بند 

  .صيغه جمع افاده نوع ميكند ديل موارزيرا در اين قب. اداري هم تخلف اداري محسوب مي گردد
  نقص قوانين و مقررات مربوط  -2

بيني  قانون رسيدگي به تخلفات اداري تخلفي تحت عنوان نقض قوانين و مقررات مربوطه را پيش 8ماده  2قانونگذار در بند 
مرتكب تخلف . بنابراين اگر كارمند در انجام وظيفه محوله قوانين و مقررات مربوطه را نايده گرفته و نقض نمايد . كرده است 

ي دانش آموز را تنبيه بدني ماداري شده و قابل تعقيب در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است به عنوان مثال اگر معل
 .قررات گرديده است نمايد مرتكب نقض قوانين و م

 ايجاد نارضايتي در مردم  -3
ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل از جمله تخلفاتي است كه 

عمل يا ترك  قانون رسيدگي به تخلفات اداري پيش بيني كرده است بنابراين اگر مستخدم مرتكب 8ماده  3قانونگذار در بند 
عملي شود كه نتيجه آن ايجاد نارضايتي در مراجعين باشد و يا امور قانوني مراجعين را انجام ندهد و يا موجبات تاخير در انجام 

 مي باشد ها وقابل تعقيب در هيات امور قانوني مراجعين را فراهم نمايدمرتكب تخلف اداري شده
 ايراد تهمت و افترا و هتك حيثيت -4

  قانون رسيدگي به تخلفات اداري است  8ماده  4تهمت و افترا هتك حيثيت از تخلفات مصرحه در بند ايراد 
  .تهمت و بهتان نسبت دادن امري خلاف واقع غير از عناوين مجرمانه به ديگري است 

يا چند نفر به يكي از  افترا در لغت به معناي دروغ بافتن آمده و در اصطلاح حقوقي افترا نسبت دادن عناوين مجرمانه به يك
هتك . مشروط بر اينكه صحت امور نسبت داده شده در مرجع صلاحيت دار قضايي ثابت نشود . طرق مذكور در قانون است 

توهين و هتك حيثيت را مي توان به يك حيثيت و حرمت عنوان عامي است كه شامل ساير اقسام توهين و افترا نيز مي شود 
افترا نسبت به توهين و هتك حرمت و حيثيت جرم خاص است زيرا هر افترايي هتك حرمت و تعبير مترادف دانست ولي 

وجه مشترك ميان سه اصطلاح مذكور در اين است كه در . توهين هست اما هر هتك حرمت و توهين افترا بشمار نمي رود 
يا طرز رفتار شخص هتاك و بهتان زن و هر سه مورد حيثيت و شرافت و حرمت فردي از افراد اجتماع بوسيله گفته يا نوشته 



 

مفتري و بي ادب لكه دار ميشود وجه افتراق افترا با دو نوع ديگر ، آن است كه مفتري با نسبت دادن جرمي به دروغ باعث 
آبرويزي و هتك شرافت و حيثيت ديگران مي گردد در صورتيكه مطلق توهين و هتك حيثيت ملازمه با نسبت دادن عنوان 

  .ندارد مجرمانه 
اضرار به غير يا قانون مجازات اسلامي در رابطه با نشر اكاذيب مقرر داشته است كه هر كسي به قصد  698قانونگذار در ماده 

تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق 
ون امضا اكاذيبي اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل چاپي يا خطي با امضا يا بد

قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء 
حيثيت در صورت امكان بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا  ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده

  .ضربه محكوم شود 74شلاق تا 
بنابراين نسبت دادن اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي 

ادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر عنوان تصريحاً يا تلويحاً اعم از اينكه طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر م
 قانون رسيدگي به تخلفات اداري بعنوان تخلف بيان شده8ماده  4مجرمانه از مصاديق ايراد تهمت و بهتان است كه در بند 

  .است
در روزنامه و جرائد قانون مجازات اسلامي هر كسي به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا بوسيله درج  697همچنين به موجب ماده 

كه مطابق قانون آن امر . يا آنها را منتشر نمايد . يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحاً نسبت دهد 
جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس 

ق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد بموجب تبصره ذيل اين ماده در مواردي كه نشر آن امر ضربه شلا 74و تا 
  .ر محكوم خواهد شد واشاعه محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذك

نه به ديگري است كه تحت شرايط مقرر در ماده با توجه به ماده فوق و همانطور كه قبلاً گفتيم افترا نسبت دادن اعمال مجرما
قانون رسيدگي به تخلفات اداري  8ماده  4قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن قابل مجازات است و با توجه به بند  697

  .مفتري قابل تعقيب است 
ر قذف مرتكب زنا يا لواط را به قانون مجازات اسلامي قذف نيز نوعي افترا است د 697همچنين با توجه به قسمت اخير ماده 

  .شخص ديگري نسبت مي دهد 
قانون مجازات اسلامي در صدد بيان نوعي ديگر از افترا بنام افترا عملي است بموجب اين ماده هر كس  699همچنين ماده 

نفر موجب اتهام او عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك 
شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند يا به  نبدون اطلاع آ. مي گردد 

پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت . نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد 
  . ضربه شلاق محكوم خواهد شد  74و يا تا به حبس از ششماه تا سه سال  قطعي آن شخص ، مرتكب

قانون رسيدگي به تخلفات اداري  شامل افترا خاص مانند قذف و افتراء مذكور در  8ماده  4خلاصه اينكه افترا مذكور در بند 
  .قانون مجازات اسلامي نيز مي گردد 699ماده 

ات اسلامي تحت عنوان هتك حرمت اشخاص موضوع توهين به افراد را مورد حكم قانونگذار در فصل پانزدهم قانون مجاز
قانون مجازات اسلامي توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك جرم تلقي  608قرار داده است با توجه به ماده 

پنجاه هزار تا يك ميليون ريال ضربه و يا  74مرتكب به مجازات شلاق تا . و در صورتي كه عمل موجب حد قذف نباشد 
  .جزاي نقدي محكوم ميگردد 

همانطور كه قبلاً گفتيم توهين و هتك حرمت را مي توان به يك تعبير مترادف دانست بر اين اساس هتك حيثيت مانند 
است ) ه ، عمل قول ، اشار( به عبارت ديگر توهين و هتك حيثيت كاري . توهين مي تواند با قول ، اشاره يا عمل تحقق يابد 

كه متضمن اسناد و اخبار نبوده و بنحوي از انحاء در حيثيت متضرر از اين جرم نوعي وهن وارد كند با اين توضيح هتك 



 

غالباً با ) هتك حيثيت ( و حال اينكه توهين . حيثيت و توهين با افترا مي تواند متفاوت باشد زيرا افترا متضمن اسناد است 
  .قق مي شود و اشاره و يا عمل موهن هم در رديف همين الفاظ مي باشند الفاظ فحش و تحقير مح

  اخاذي  -5
قانون رسيدگي به تخلفات اداري از جمله تخلفات اداري است كه قانونگذار مرتكب آن را قابل تعقيب  8ماده  5اخاذي دربند 

اسلامي  قانون مجازات  669ونگذار در ماده قان.خاذي گرفتن وجه يا چيزي از ديگر بزور و تهديد است ا .معرفي كرده است 
قانون تعزيرات مورد حكم قرار داده است به موجب اين ماده هرگاه كسي  113ضوع اخاذي را با اندكي تفاوت با ماده وم

 ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سر نسبت به خود يا بستگان او نمايد
 74وجه يا مال يا تقاضاي انجام يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا  اياعم از اينكه به اين واسطه تقاض

  .ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد 
  : شرايط عبارتند از  قانون مجازات اسلامي براي تحقق جرم اخاذي شرايطي لازم است از جمله اين 669با توجه به ماده 

براي تحقق جرم اخاذي نيست بنابراين تهديد مطلق كافي : تهديد به ضررهاي نفسي يا شرفي يا حيثيتي يا افشاي شر  : اول 
  : و تهديد بايد مقيد باشد يعني طرف تهديد را نسبت به يكي از امور مذكور در ماده بترساند اين امور به قرار ذيل است 

  .مقصود از آن اعلام و قصد وارد آوردن هر قسم خطر و صدمه نسبت به جسم و جان طرف است  :ضرر نفسي  -1
مقصود ترسانيدن از امري است كه در صورت انجام پذيرفتن شرف و آبروي طرف لكه دار مي شود : ضرر شرفي  -2

  .ممكن است اين تهديد متوجه خود مخاطب يا زن و فرزند و بستگان او باشد 
سرّ بايد به كيفيتي باشد كه مخاطب به جهتي از جهات مادي يا معنوي مايل به فاش شدن آن نباشد و به : رّافشاي س -3

بنابراين اگر امر سريّ بنحوي باشد كه افشاء يا عدم افشاي آن . دهد  حظن غالب پرداخت حق السكوت در ازاي آن را ترجي
  .موثر در وضع و حال مخاطب نباشد كافي نخواهد بود 

مثل تهديد به تخريب خانه يا آتش زدن ماشين يا غرق كردن كشتي يا از بين بردن محصول يا جلوگيري : ضرر مالي  -4
  از ورود فلان كالا به كشور

با توجه به قسمت اخير ماده مطلق تهديد به شرح فوق بدون تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي قابل :دوم
  .زات آن با فرضي كه تهديد كننده تقاضاي وجه يا مال يا انجام امر يا ترك فعلي كرده باشد برابر است مجازات است و مجا

   وسيله تهديد ممكن است كتبي با امضا يا بي امضا يا شفاهي باشد علني بودن آن هم شرط نيست  :سوم
تحصيل منفعت نامشروع يا مطلق عمد در  تهديد كننده داراي سو نيت باشد مراد از سو نيت قصد تهديد به منظور :چهارم

تهديد است بنابراين اگر كسي خود را به غلط يا بر اثر اشتباه در محاسبه از شخصي طلبكار بداند و او را براي وصول آن طلب 
  .موهوم تهديد و تعقيب جزايي بكند به موجب ماده فوق و به عنوان ارتكاب جرم اخاذي قابل تعقيب نيست 

 اختلاس  -6
  قانون رسيدگي به تخلفات اداري است  8ماده  6ختلاس يكي از تخلفات مصرحه در بند ا

  اختلاس در لغت به معني برداشتن و ربودن است در اصطلاح حقوقي اختلاس 
به نوعي خاص از جرم خيانت در امانت مامورين دولت اطلاق مي شود به ديگر سخن اختلاف اختلاس با خيانت در امانت اين  

ه مرتكب اختلاس مامور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت يا اموالي كه از طرف اشخاص نزد دولت به امانت است ك
  .گذاشته شده و به حسب شغل يا ماموريت مامور نزد وي مي باشد مرتكب خيانت ميشود 
  ختلاس را اخذ مال از غير حرز دانسته اند باتوجه به مراتب فوق تفاوت اختلاس در فقه و قانون مشخص مي شود درفقه معمولاً ا

جرم اختلاس را مورد حكم قرار  1376قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس  و كلاهبرداري مصوب سال  5قانونگذار در ماده 
دولتي و  داده است به موجب اين ماده هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداري ها و موسسات

يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان 



 

و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي پايه قضايي 
ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر وجوه يا مطالبات يا حواله 

به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب . و يا اشخاص را كه برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است 
  .خواهد شد 

  .ايطي لازم است با توجه به ماده فوق براي تحقق جرم اختلاس شر
مرتكب بايد از كارمندان و كاركنان موسسات مذكور در ماده فوق باشد بنابراين كارمندان شركتهاي خصوصي كه در  –الف 

اموال شركت مرتكب خيانت مي شوند يا اشخاص عادي كه به دلايلي اموال دولتي در اختيارشان قرار مي گيرد و آن را تصاحب 
  .ه خارج ميباشندمي كنند از شمول اين ماد

  .مرتكب بايد در اموال دولت يا اموالي كه متعلق به اشخاص خصوصي ولي نزد دولت مي باشد مرتكب خيانت گردد –ب 
بنابراين چنانچه وظيفه متسخدم مقتضي تسليم مال به . اموال مذكور بايد برحسب وظيفه در اختيار مامور قرار گرفته باشد  –ج 

تصاحب آن موجب تحقق جرم اختلاس . لاف مقررات قانوني يا نظامات اداري به وي تسليم گردد ولي مال بر خ. او نباشد 
مثل اينكه سرايدار اداره اي خود را مامور وصول جريمه يا ماليات يا عوارض دولتي جلوه داده و وجوهي را از . نخواهد شد 

  موديان دريافت كند و آنر ا تصاحب كند 
ر را به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب كند يعني آنها را از آن خود يا ديگري انگاشته و وارد مرتكب بايد اموال مذكو -د

  .در مايملك خود يا ديگري نمايد 
زيرا . بنابراين صرف استفاده غير مجاز از اين اموال بدون قصد تملك آنها به نفع خود يا ديگري را نمي توان اختلاس دانست 

در ماده قبل وجوه يا اموال مندرج درآن ماده يا مالي را كه برحسب وظيفه در اختيار دارد مورد استفاده  هر يك از اشخاص مذكور
غير مجاز قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آن را به نفع خود يا ديگري داشته باشد متصرف غير قانوني محسوب مي گردد نه 

  . مختلس ، مختلس حتماً بايد مال را برداشت و تصاحب كند
مرتكب بايد در برداشت و تصاحب اموال و وجوه دولتي عامد باشد بنابراين اگر امارات و قراين دلالت بر آن نمايد كه  -هـ 

  .قانون مرقوم خارج است  5تصاحب يا اتلاف مال بر اثر فراموشي يا اهمال يا بي دقتي انجام گرفته است مورد از شمول ماده 
بلكه . قوم صرف برداشت مال به كيفيت مذكور در ماده موجب تحقق جرم اختلاس نيست با توجه به صراحت ماده مر –و 

  .با تصاحب باشد  مراهبرداشت بايد ه
  تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين  مقررات نسبت به اشخاص  -7

داوات و انتقام جويي است اغراض غرض شخصي از قبيل حب و بغض و ع. غرض اعم از شخصي ، سياسي و مذهبي است 
  .سياسي و مذهبي مانند اتخاذ تصميماتي عليه رقباء و مخالفين سياسي و يا مذهبي براي طرد يا تضعيف آنهاست

قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر كارمند در اجراي قوانين و مقررات  8ماده  7با توجه به مراتب فوق اشعار و نظر به بند 
تبعيض قائل شود و يا در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص اعمال غرض نمايد و بالاخره اگر در  نسبت به اشخاص

اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص و روابط غير اداري از قبيل روابط دوستانه و خانوادگي را حاكم نمايد متخلف 
  .خيص داده مي شود محسوب و در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري قابل تعقيب تش

  ترك خدمت در خلال ساعت موظف اداري -8
بنابراين . قانون رسيدگي به تخلفات اداري است  8ترك خدمت در خلال ساعت موظف اداري از جمله تخلفات مصرحه در ماده 

به عنوان مثال كارمند در  .اگر كارمند اداره محل كار خود را رها كند و براي مدتي كه كمتر از يك روز است از اداره بيرون رود 
ابتداي وقت اداري كارت ميزند و براي چند ساعت اداره را رها و خدمت را ترك مي كند مرتكب تخلف اداري ترك خدمت در 

قانون رسيدگي به  8ماده  19خلال ساعات اداري است اين تحلف همانطور كه بعداً خواهيم ديد با تخلف مطروحه در بند 
زيرا تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري منطبق با مواردي است كه مستخدم اداره را رها نمي كند . دارد  تخلفات اداري تفاوت



 

در اداره هست ولي كار نمي كند و به عبارت ديگر عليرغم حضور در اداره در اوقات مقرر اداري خدمت و انجام وظيفه را تعطيل 
  .مي كند 

قانون مرقوم يعني  8ماده  29رسيدگي به تخلفات اداري با تخلف مصرحه در بند  قانون 8ماده  8همچنين تخلف مقرر در بند 
زيرا غيبت غير موجه در صورتي قابل تحقق است كه مستخدم براي مدتي حداقل يك روز و . غيبت غير موجه تفاوت دارد 

نيز در اين است كه اگر غيبت  29د با بن 8بيشتر در محل  كار خود حاضر نميشود و مرتكب غيبت مي شود بنابراين تفاوت بند 
  .منطبق است  8قابل انطباق است و اگر چند ساعت باشد با بند  29روزانه باشد با بند 

  تكرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز -9
ي در ورود به محل خدمت تاخير داشته قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر مستخدم بدون مجوز قانون 8ماده  9به موجب بند 

باشد و يا قبل از اتمام ساعات اداري از اداره خارج شود و اين تاخير در ورود يا تعجيل در خروج تكرار شود متخلف محسوب و 
ل قابل تعقيب در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري است و به ديگر سخن اگر كارمندي حداقل دو بار تاخير در ورود به مح

البته همانطور كه . قانون رسيدگي به تخلفات ادراي است  8ماده  9يا تعجيل در خروج از محل خدمت داشته باشد مشمول بند 
آمده است اين تاخير در ورود به محل خدمت يا تعجيل در خروج از محل خدمت بايد بدون مجوز قانوني  9در قسمت اخير بند 
بنابراين افرادي كه بلحاظ بيماري يا بهر علت ديگر مجوز قانوني لازم براي اين . ددو تخلف محسوب گر 9باشد تا مشول بند 

  .دنقانون نمي گرد 8امر را داشته باشد مشمول اين بند از ماده 
  تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي ، ايراد خسارات به اموال دولتي  -10

اموال اعم از اموال منقول و غير منقول است . فتن و سهل انگاري آمده است آسان گر ،كردن زارتسامح در لغت به معناي فرو گ
اموال . اموال منقول اموالي است كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه بخوديا محل آن خرابي وارد آيد 

سند در علم حقوق . اسناد جمع سند است . ن مانند زمين و معد. غير منقول اموالي است كه از جايي به جايي قابل انتقال نباشد 
اسناد دولتي عبارتند از هر نوشته يا . نوشته اي است كه در مقام دعوي يا دفاع براي اثبات چيزي قابل تمسك و استفاده باشد 

هاي دولتي اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت
از قبيل مراسلات،دفاتر، پرونده ها، عكس ها، نقشه ها ، كليشه ها، نمودارها ، فيلمها، ميكروفيلم ها و نوارهاي ضبط صوت كه 

  .در مراجع مذكور تهيه و يا به آن مراجع رسيده باشد 
اشياء و به معني قصد و صحيح و به معناي ماخذ و ذات ... وجه در لغت به معني قسمتي از اشياء است . وجوه جمع وجه است 

اما به معناي پول نقد در استعمالات عرب سابقه ندارد شايد فارسي زبانان بظرافت طبع خود آن را به . سنت و روشن آمده است 
  .مناسبتي از يكي از معناي فوق به معني وجه نقد منتقل كرده باشند 

اين اگر كارمند در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي سهل انگاري معناي اصطلاحي تسامح ازمعناي لغوي آن دور نيست بنابر
تسامح و اهمال همچنين اگر . ت هاي رسيدگي به تخلفات اداري است انمايد مرتكب تخلف اداري شده و قابل تعقيب در هي

 598اخير ماده  عمل مرتكب داراي وصف مجرمانه بوده و با قسمت. مستخدم دولت موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد
  .قانون مجازات اسلامي قابل انطباق است 

. ولي افاده نوع مي كند . نكته اي كه ذكر آن ضروري است آن كه كلمات اموال و اسناد و وجوه اگر چه به جمع آمده است
لف اداري معرفي قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، ايراد خسارت به اموال دولتي را به عنوان تخ 8ماده 10قسمت اخير بند 

خسارت در حقوق و فقه عبارت است از مالي كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به .نموده است 
  .شود  متضرر داده

خسارت مي تواند عمدي و غير عمدي باشد خسارت ناشي از قصد را .همچنين زيان وارده شده را هم خسارت مي گويند 
خسارتي كه بدون قصد واردگردد .مانند خسارت حاصل از غصب مال غير يا اتلاف مال ازروي عمد  خسارت عمدي گويند

خسارت غير عمدي است مانند اثبات يد بر مال غير بدون مجوز كه منشاء خسارت شود و اتلاف مال غيربدون قصد و يا از روي 
  .بي مبالاتي و غفلت 



 

  .اند به صورت خسارت مادي و خسارت معنوي باشد همچنين خسارت در يك تقسيم بندي ديگري مي تو
  خسارت مادي خسارتي است كه به بدن شخص يا دارايي او وارد شده باشد مانند جراحت وارد كردن و شكستن پنجره 

  .خسارت معنوي ضرري كه متوجه حيثيت و شرافت و آبروي شخص يا بستگان او گردد
نون رسيدگي به تخلفات اداري اعم از خسارت عمدي و غير عمدي است بنابراين قا 8ماده 10ايراد خسارات در قسمت اخير بند 

اگر كسي بصورت عمد يا غير عمد به اموال دولتي اعم از منقول يا غير منقول خسارت وارد كند مرتكب تخلف اداري شده و 
  .قابل تعقيب در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري است 

  مانه اداري افشاي اسرار و اسناد محر -11
  .افشا در لغت به معناي فاش كردن ، آشكار كردن و پراكنده ساختن است اسرار جمع سر به معناي راز است 

  .در اصطلاح منظور از اسرار خبري است كه دست يافتن به آن جز براي عده معدودي كه صلاحيت آن را جايز نباشد 
مانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات با توجه به آيين نامه طرز نگهداري اسناد سري و محر

  .طبقه به شرح ذيل تقسيم شده است  4هيات وزيران اسناد به  1354مصوب 
حكومت و مباني دولت ضرر جبران ناپذيري  اسنادي است كه افشاي غير مجاز آنها به اساس :اسناد بكلي سري ) الف 

  .برساند 
  است كه افشاي غير مجاز آنها منافع عمومي و امنيت ملي را دچار مخاطره كند  ياسناد :اسناد سري) ب
اسنادي است كه افشاي غير مجاز آنها نظام امور سازمانها را مختل و اجراي وظايف اساسي آنها  :اسناد خيلي محرمانه) ج

  .را ناممكن كند
تلال امور داخلي يك سازمان شود يا با مصالح اداري آن اسنادي است كه افشاي غير مجاز آنها موجب اخ :اسناد محرمانه) د

  سازمان مغاير باشد 
  .قانون رسيدگي به تخلفات ادراي مقصود از افشاي سر اعلام و افهام آن به ديگران است  8ماده  11با توجه به بند 

از آنها مطلع يا به آنها دسترسي دارد  بنابراين اگر كارمند اسرار مذاكرات يا تصميمات راجع به مثلاً امور نظامي را كه مرتكب
شخصاً يا مع الواسطه افشاء كند و يا اسناد محرمانه اداري را افشاء كند با توجه به بند فوق قابل تعقيب در هيات هاي رسيدگي 

  .به تخلفات اداري است 
  :موارد ديگري به شرح ذيل قابل ذكر بنظر مي رسد  11در رابطه با بند 

به وسايل كتبي اعم از مطبوعاتي و غير مطبوعاتي صورت پذيرد و ممكن است به صورت زباني ممكن است اعلام  -1
  .باشد 

تعداد اشخاصي كه سر به آنان افشاء مي شود شرط نيست بازگو كردن سر ولو بعنوان كاملاً خصوصي و محرمانه به  -2
 .يك نفر نيز مشمول اين بند است 

 .وضوح كافي باشد از مصاديق اين بند است افشاي قسمتي از سر در صورتي كه داراي  -3
مطلع بودن قبلي چند نفر از موضوع سر يا امكان بعدي فاش شدن آن بوسيله ديگران مجوز افشاي آن از طرف  -4

 .رازدار نمي تواند باشد مگر اينكه مطلب بحد شايع برسد 
و مستقيماً بطرف سپرده مي شودو  شامل كليه اسرار اعم از آنهاييكه صريحاً 11عبارت عام و كلي مذكور در بند  -5

 .آنهاييكه شخص راز دار بطور غير مستقيم و در جريان كار از آنها مطلع ميگردد خواهد بود 
قانونگذار در بند مرقوم افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري را تخلف دانسته است بنابراين افشاء اسرار و اسناد خيلي  -6

 .ق اولي تخلف اداري محسوب و قابل تعقيب است محرمانه سري فوق سري نيز به طري



 

قانون رسيدگي به تخلفات اداري اين نيست كه مستخدم بايد بيش از يك سر يا سند را  8ماده  11منظور از بند  -7
ري شده باشد بلكه افشاي يك سند هم تخلف است زيرا در اين مورد صيغه جمع افاده اافشاء كند تا مرتكب تخلف اد

 .نوع مي كند
قطعاً اين عنوان تخلف . نظور از كلمه اداري عام نيست بلكه فقط اداره تابعه يعني كاري كه به او محول شده است م -8

براي كارمنداني است كه متصدي اسرار و اسناد محرمانه اداره بوده و مسئول حفظ آنها هستند ولي آن اسرار و اسناد 
فوق الذكر قابل انطباق است البته اين بدان معنا نيست كه اگر محرمانه را افشاء مي كنند كه اين عمل آنها بابند 

اسرار و اسناد محرمانه ديگر ادارات اوراق يا اشخاص را افشاء كردند مرتكب تخلف نشده باشند بلكه عمل آنها با اين 
 .بند قابل انطباق نيست

 .رده است تعيين مي گرددطبقه هر سند با توجه به مفاد آن و توسط مسئول واحدي كه آن سند را تهيه ك -9
ذيصلاحيت سند مذكور را از عداد اسناد سري و محرمانه اعلان يا افشاي مفاد اسناد سري يا محرمانه از طرف مراجع  -10

 .خارج مي كند 
  ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه  -12

اع كشورهاي ديگر ارتباط و تماس غير مجاز قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر مستخدم با اتب 8بموجب اين بند از ماده  
بنابراين قانونگذار هر نوع ارتباط و . داشته باشد تخلف محسوب و قابل تعقيب در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است

 تماس با اتباع بيگانه را تخلف محسوب نكرده است بلكه ارتباط و تماس با اتباع كشورهاي بيگانه در صورتي تخلف است كه
  .غير مجاز باشد 

كه در قانون مجازات اسلامي داراي مجازات سنگيني است . زيرا اجراي ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه جاسوسي است 
جاسوس به شخصي اطلاق مي شود كه در پوشش هاي متقلبانه يا مخفيانه و به نفع دشمن در صدد تفحص و تجسس . 

ات يا اشياء يا ساير مدارك و اسناد مربوط به استعداد و توانايي هاي نظامي ، اقتصادي و پيرامون اسرار، يا تحصيل اطلاع
  .فرهنگي مربوط به يك كشور و انعكاس آنها به كشور دشمن باشد 

  :قانون رسيدگي به تخلفات اداري مواردي به شرح ذيل قابل ذكر بنظر مي رسد  8ماده  11در خاتمه در رابطه با بند 
قانون رسيدگي به تخلفات اداري ارتباط و تماس لازم نيست حضوري باشد بلكه هرنوع  8ماده  12جه به اطلاق بند با تو) الف

نيز كافي است ... ارتباط و تماس و وسيله ارتباطي ديگر را در بر مي گيرد بنابراين ارتباط و تماس از طريق مكاتبه ، مخابره و 
  .كه عمل مرتكب مشمول بند فوق گردد

رف ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه ولو اينكه شخص طرف جرم تبعه دولتي است كه طرف خصومت با دولت ص) ب
  . جمهوري اسلامي ايران نباشد تخلف محسوب و مسئول بند فوق است 

ثيري در خصوص مراد از اتباع بيگانه ، هر شخص حقيقي است كه بتواند طرف جرم قرار گيرد بنابراين شغل و مقام وي تا) ج
  .موردندارد

  سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري -13
قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر مستخدم دستورهاي مقامهاي بالاتر را د رحدود وظايف اداري اجرا  8ماده  12بموجب بند  

  .يب است نكند و از آن سرپيچي كند مرتكب تخلف اداري شده و قابل تعق
  :با توجه به بند فوق و در جهت تبيين آن مطالبي به شرح ذيل قابل ذكراست

دستور دهنده بايد در سلسله مراتب اداري قانوناً حق صدور دستور را به مستخدم داشته باشد به عبارت ديگر وجود رابطه ) الف
  .له مراتب اداري بايد روشن گردداستخدامي و نيز مافوق و مادون بودن دستور دهنده و مستخدم از جهت سلس

بنابراين اگر دستور دهنده عليرغم واجد بودن شرايط مذكور در بند الف . دستور مقام بالاتر در حدود وظايف اداري باشد ) ب
  . دستوري دهد كه خارج از حدود وظايف اداري باشد تخلف از آن از سوي مستخدم تخلف اداري محسوب نمي گردد



 

قانون استخدام كشوري مستخدم مكلف است كتباً مغايرت دستور را  54ام بالاتر قانوني نباشد با توجه به ماده اگر دستور مق) ج
با قوانين و مقررات به مقام بالاتر اطلاع دهد در صورتيكه بعد از اين اطلاع مقام بالاتر كتباً اجراي دستور خود را تاييدكرد 

قانون مجازات اسلامي  57البته به نظر مي رسد ماده فوق با توجه به ماده . بود  مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد
  .كه موخر التصويب است قابليت اجراء نداشته باشد و مستخدم تكليفي در اجراي دستور خلاف قانون مقام بالاتر نداشته باشد 

سوي چنين مستخدمي تخلف اداري  نباشد عدم اجراي آن از همستخدم بايد موظف به اجراي مقام دستور دهند)هـ 
  .محسوب نمي گردد

  كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده -14
قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر مسخدم در انجام وظايفي كه به او محول شده كم كاري يا سهل  8ماده  14بموجب بند 

خاص  10ماده قانون مرقوم اين است كه بند  10ين بند ماده با بند وجه تمايز ا. مرتكب تخلف اداري شده است . انگاري نمايد 
سهل انگاري در انجام (  14دولتي را شامل ميشود ولي بند ... است و سهل انگاري و تسامح در حفظ و نگهداري اموال واسناد 

انطباق  14شود با بند  عام است يعني اگر مستخدم در انجام وظيفه اش هر گونه سهل انگاري مرتكب) وظايف محول شده 
  .انطباق داده ميشود  10داده ميشود مگر اينكه وظيفه اش حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي باشد كه با بند 

  :سهل انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر  -15
قانون رسيدگي به  8ماده  15ري نمايند بموجب بند اگر مديران و روسا در دادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر سهل انگا 

  :با توجه به بند فوق روسا و مديران درصورتي بموجب اين بند قابل تعقيب هستند كه. تخلفات اداري قابل تعقيب هستند 
  در ندادن گزارش تخلفات كارمندان مرتكب سهل انگاري شده باشد: اولاً 
  . س يامديري باشد كه درندادن گزارش تخلفات مرتكب سهل انگاري شده است كارمند متخلف بايد تحت امر ريي: ثانياً
قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير  8منظور از تخلفات مصرحه در اين بند انواع تخلفات اداري است كه در ماده : ثالثاً

  . قوانين متفرقه در رابطه با كارمندان پيش بيني شده است 
از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير  598مديران يا مسئولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده اگر روسا يا : رابعاً 

قانون مجازات اسلامي در 603و يا جرايم موضوع ماده ) قانون مجازات اسلامي 599ماده ( قانوني يا كلاهبرداري يا تدليس 
مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيت دار قضايي يا اداري اعلام سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و 

  .نكند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد 
  ارائه گواهي يا گزارشات خلاف واقع در امور اداري  -16

است  از گواهي تصديق است تصديق به معناي خاص سنديگواهي به معناي شهادت و تصديق آمده است در اين بند منظور 
دارنده آن امتياز اقدام برخي از كارها را مي دهد در معناي وسيعتر تصديق هر گونه ه رسمي كه از طرف دولت صادر مي شود و ب

  .صادر شود و به حال دارنده آن براي اقدام در كاري مفيد باشد سندي است كه ازهر مقام عمومي يا خصوصي 
  : گزارش در لغت به معناي شرح و بيان است و در اصطلاح عبارت است از شرح و بيان واقعه اي با مشخصات ذيل 

  .موضوع مورد گزارش وقوع حادثه اي باشد  -1
 .مامور به تهيه گزارش قبلاً شده باشد و يا سمت او اقتضاء كند كه گزارش تهيه كند هگزارش دهند -2
ود مقام مافوق باشد خواه مقام رسمي باشد يا غير رسمي فرق نمي كند كه گزارش امي كه به آن گزارش داده ميشقم -3

 كتبي باشد يا شفاهي 
قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر مستخدم بر طبق قانون و يا عرفاً  8ماده  16با توجه به مراتب فوق و با عنايت به بند 

است كه شاهد و ناظر آن بوده است ويا همين كه مستخدم مكلف به تهيه گزارش يا انعكاس مطالب و ما وقع جرياني 
اما در جريان تنظيم آنها حقايق را پرده پوشي كرده و با تحريف . صلاحيت صدور گواهي نامه هاي خاص را دارا مي باشد 

  . دهد حقيقت در گزارش يا گواهينامه مربوط اعمال يا وقايع يا مطالب كاملاً نادرست و خلاف را مورد تاييد قرار 
  .ري قابل تعقيب است امرتكب تخلف شده و در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اد



 

يا خلاصه اينكه اگر كسي شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه 
ثاني باشد يا آن كه براي تقديم به مراجع قضايي بدهد و يا ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص 

قانون رسيدگي  8ماده  16صادر نمايد نه تنها مرتكب تخلف اداري شده و به موجب بند . خسارتي بر خزانه دولت واردكند 
قانون  مجازات اسلامي قابل تعقيب  540و  539و  538به تخلفات اداري قابل تعقيب اداري است بلكه به استناد مواد 

  .كيفري است 
وهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي كه در عرف گرفتن وج -17

  .رشوه خواري تلقي مي گردد
قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر مستخدمين و مامورين دولتي برخلاف قانون يا  8ماده  17با توجه به قسمت اول بند 

همچنين اخذ وجه يا مال بر . ف محسوب و قابل تعقيب اداري هستند زياده بر مقررات قانوني وجه يا مالي اخذ كنند متخل
قانون مجازات اسلامي مي تواند داراي وصف  600خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني تحت شرايط مقرره درماده 

  .مجرمانه باشد 
دادن امري كه مربوط است به ارتشاء اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه از طرف مستخدم براي انجام دادن يا ن

تشكيلات قضايي و اداري دولت يا ادارات ممكلتي و بلدي خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخص 
باشد كه وجه يا مال يا سند را گرفته و خواه مربوط بكار اداري يكي از مستخدمين ديگر دولت يا ادارات مملكتي يا بلدي 

. يا سند به ترتيب فوق الذكر ارتشاء است خواه مستقيماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غير مستقيم اخذ وجه يا مال 
ماموري كه اخذ وجه يا مال يا سند كرده مرتشي است خواه رسمي باشد و خواه غير رسمي و خواه درانجام يا عدم انجام 

خواه اقدام به انجام يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا يا نبوده و امري كه براي آن رشوه گرفته واقعاً موثر بوده 
  .نكرده باشد 

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت در خصوص  3در ماده 
يا شهرداري ها يا نهادهاي  هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها« : ارتشاء آمده است 

انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولتي و 
يامامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي 

در حكم مرتشي . يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غير مستقيم قبول نمايد  مزبور مي باشد وجه
است اعم از اينكه كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد خواه آن 

ظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام آن موثر بوده يا نبوده كار را انجام داده يانداده و انجام آن بر طبق حقانيت و و
  »...باشد به ترتيب زير مجازات مي شود

... قانون تشديد  3مرتشي بايد مامور يا مستخدم دولتي يكي از سازمانهاي مذكور در ماده :ً اولا   با توجه به مراتب فوق
اي انجام عملي مي گيرد كه قانوناً وظيفه او نيست و خود را موظف قلمداد مي باشد بنابراين پولي را كه غير مامور دولت بر

  .كند رشوه نيست بلكه كلاهبرداري است
  آنكه پولي بگيرد و يا تعهد پرداخت وجه را قبول كند : ثانياً
  . امري باشد كه تقاضا شده اعم از اينكه انجام دهد يا خودداري كند  در قبال انجام: ثالثاً
اگر راشي مالي را به كمتر از قيمت حقيقي به مرتشي بفروشد و يا مرتشي مالي را به قيمتي زيادتر از قيمت واقعي :  رابعاً

  .براشي بدهد علماي حقوق آن را رشوه مي دانند 
تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي  -18

     . دارند كه حق دريافت آن را



 

قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر مستخدم مدارك را به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را ندارند  8ماده  18بموجب بند 
تسليم كند و يا از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند خودداري و امتناع كند متخلف محسوب و قابل تعقيب 

دن نوشته ها و اوراق و اسناد اداري از سوي مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري به كسي كه به لحاظ البته دا. اداري است 
قانون مجازات اسلامي داراي وصف مجرمانه و قابل  604قانون از دادن به آن كس ممنوع است تحت شرايط مقرر در ماده 

  .تعقيب كيفري است 
  تعطيل خدمت در اوقات اداري  -19

  .قانون رسيدگي به تخلفات اداري توضيح كافي داده شده است  8ماده  8ه با اين تخلف در بند در رابط
  رعايت نكردن حجاب اسلامي -20

قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر مستخدم دولت حجاب اسلامي را رعايت نكند مرتكب تخلف  8ماده  20به حكايت بند 
  .اداري شده است 

  شعاير اسلامي  رعايت نكردن شئون و -21
قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر مستخدم رعايت شئون و شعاير اسلامي را نكند مرتكب تخلف  8ماده  21با توجه به بند 

اداري شده است به عنوان مثال اگر مستخدم در ماه رمضان تظاهر به روزه خواري كند و يا به طور كلي نسبت به شعاير مذهبي 
  .ماده مرقوم قابل تعقيب در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است  21وجب بند بي احترامي كند به م

  اختفاء نگهداري ، حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر -22
قانون رسيدگي به تخلفات اداري  8ماده  22مخفي كردن ، نگهداري ، حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدربا توجه به بند 

  .تخدم در صورت ارتكاب هر يك از اعمال فوق در هياتهاي قابل تعقيب است تخلف محسوب و مس
قانون رسيدگي به  8ماده  22در رابطه با اتهام مستخدميني است كه بصورت مباشر مرتكب اعمال فوق  الذكر در بند  22بند 

 22نمي توان به استناد بند . نت كند معاو 22تخلفات اداري مي گردند بنابراين اگر مستخدمي در ارتكاب اعمال مصرحه در بند 
قانون يعني  8با بند يك ماده ... خريد و فروش ... البته انطباق معاونت در اختفاء ، نگهداري و. او را تحت تعقيب قرار دهد 

  .اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي و اداري بلااشكال است 
  استعمال يا اعتياد به مواد مخدر  -23

منظور . قانون رسيدگي به تخلفات اداري تخلف اداري محسوب مي گردد  8ماده  23به مواد مخدر طبق بند  استعمال يا اعتياد
از استعمال مواد مخدر مواردي است كه مستخدم اعتياد به مواد مخدر نداشته و به صورت موردي و تفنني مبادرت به استعمال 

  .آن نموده است 
  سمت هاي آموزشي و تحقيقاتي  داشتن شغل دولتي ديگر به ا ستثناي -24

قانون اساسي داشتن شغل دولتي ديگر به  141قانون رسيدگي به تخلفات اداري قانونگذار به تبعيت از اصل  8ماده  24در بند 
  .استثناي سمت هاي آموزشي و تحقيقاتي را تخلف محسوب كرده است 

رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از  رييس جمهور ، معاونان: قانون اساسي آمده است كه  141در اصل 
و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا .يك شغل دولتي داشته باشند 

يريت عامل موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مد
. و عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است 

  . سمت هاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است 
قانون ممنوعيت تصديي بيش از يك  11/10/1373قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ  141با توجه به اصل 

مجلس شوراي اسلامي هر شخص مي تواند تنها يك  11/10/1373به موجب ماده واحده مصوب . شغل را تصويب كرده است 



 

اين ماده منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت  2با توجه به تبصره : شغل دولتي را عهده دار شود 
  .شغل و يا پستي كه بطور تمام وقت انجام مي شود سازماني يا 

ماده فوق الذكر سيستمهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي را از حكم ماده واحده خارج كرده  1تبصره 
  .است 

ات و ماده فوق شركت و عضويت در شوراهاي عالي مجامع عمومي هياتهاي مديره و شوراهاي موسس 3به موجب تبصره 
شركتهاي دولتي كه بعنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظاي و مسئوليتهاي پست و يا 
شغل سازماني صورت مي گيرد شغل ديگري محسوب نمي شود لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت يا عضويت در 

ماده فوق آمده است تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در موسساتي كه تمام يا  4موارد فوق ممنوع است همانطور كه در تبصره 
قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري مشاوره 

اوني ادارات و موسسات حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع شركتهاي خصوصي جز شركتهاي تع
  .براي كاركنان دولت ممنوع است 

  هر نوع استفاده غير مجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي  -25 
قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر مستخدم از شئون يا موقعيت شغلي خود استفاده غير  8ماده  25بموجب قسمت اول بند 
  .ف اداري شده است مجاز نمايد مرتكب تخل

قانون رسيدگي به تخلفات اداري همچنين اگر مستخدم استفاده غير مجاز از امكانات و اموال  8ماده  25بموجب قسمت دوم بند 
 .دولتي عمل او كند تخلف اداري محسوب مي گردد

ست به موجب ماده مرقوم هر يك قانون مجازات اسلامي براي متصرفين غير قانوني مجازات قائل شده ا 598قانونگذار در ماده 
از كارمندان و كاركنان دولت سازمانها يا شوراها و يا شهرداري ها و موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و يا 

ضايي و بطور كلي اعضاء و قنهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شود و با دارندگان پايه 
نان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي وجوه نقدي يا كارك

مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا 
ده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آنها را به اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده ش

  .نفع خود يا ديگري داشته باشد متصرف غير قانوني محسوب مي گردد
با توجه به مراتب فوق يكي از تفاوتهاي اساسي جرم اختلاس با تصرف غير قانوني مشخص مي گردد زيرا همانطور كه قبلاً 

لاس مستخدم مال متعلق به دولت يا اشخاصي كه برحسب وظيفه به آنها سپرده شده را به نفع خود يا گفتيم در جرم اخت
ديگري برداشت و تصاحب مي كند ولي در تصرف غير قانوني مستخدم مال متعلق به دولت يا اشخاص كه بر حسب وطيفه به 

صد تصاحب و تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته آنها سپرده شده را مورد استفاده غير مجاز قرار مي دهد بدون آنكه ق
مستخدم خارج . قانون رسيدگي به تخلفات اداري آمده است  8ماده  25باشد به عبارت ديگر در اين فرض همانطور كه در بند 

يكي رانندگان فلان اداره از حدود اختيارات و وظيفه قانوني اداري خود تصرفاتي در اموال و امكانات دولتي مي نمايد مانند اينكه 
  .كاميون دولتي را براي حمل آجر و تير آهن در ملك خود بكار انداخته و مورد استفاده قرار مي دهد 

  جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد اوراق رسمي يا دولتي  -26
يا سند يا چيز ديگري بر خلاف حقيقت  قانون مجازات اسلامي جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته 523با توجه به ماده 

يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي يا بقصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا 
هر اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشته به نوشته ديگري يا بكاربردن م

  ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظائر آن
  :براي تبيين مفهوم جعل به تجزيه و تحليل اين ماده مي پردازيم



 

شباهت بايد طوري باشد كه موجب اشتباه بيننده در . مقصود از ساختن در اين ماده شبيه و مانند درست كردن است -1
لذا اگر امضاي منتسب به شخصي بخط نسخ . ودبادي امر گردد و تشخيص مغايرت با اعمال نظر دقيق و ضرورت بش

باشد در صورتيكه امضاي آن شخص نستعليق چون امضاي اصل و مجعول در بادي نظر مغاير تشخيص مي شود 
  .ساختن چنين امضايي جعل نيست

ي بر كلمه نوشته كه قبل از سند قرارداده شده نوشته اي است كه بنام ديگري و به امضاي شبيه او و مبنمقصود از  -2
تطميع يا تهديد و امثال آن باشد مانند آنكه زيد بنام شخص منتفذي شرحي به ثالث بنويسد و او را بر عملي تهديد 

اين قبيل اوراق كه داراي اثري نيز مي باشد هر . كند و يا بامضاي شخص مقتدري ثالث را براي عملي تطميع نمايد
 .ه فوق الذكر جعل خواهد بودچند سند نيست ولي ساختن اين اوراق هم مطابق ماد

آن نوع ورقه اي است كه در محاكم قانوني و در نظر عرف محل قابل استناد باشد و بتوان به مدلول  "سند"مراد از  -3
مثل آنكه سندي بنام زيد نوشته شده و به امضا و مهر شبيه به امضا و مهر و امضا گردد و حاكم . آن حكم و قضا كرد

شد چون چنين ورقه اي بر حسب عرف و عادت قابل استناد در محاكم قانوني مي باشد تنظيم از بدهي او به ثالث با
 چنين ورقه اي مشمول عنوان جعل خواهد بود

چنين استفاده مي شود كه مدلول ورقه با واقع مخالف باشد كه اگر موافق واقع شد ولي  "برخلاف حقيقت "از كلمه  -4
ست مثل آنكه زيد از عمر طلبكار بوده و هيچگونه دليلي براي مطالبه از او در از منسوب اليه صادر نشده باشد جعل ني

دست نداشته باشد اعم از انكه اساسا نوشته اي نگرفته يا گرفته و گم كرده و معادل همان بدهي نوشته اي بنام وي 
بر او مترتب نخواهد در چنين صورتي هر چند جعل كرده ولي چون مخالف حقيقت نيست آثار جزايي جعل . تهيه كند

 .ق خود متوسل به ساختن ورقه شده استحشد زيرا جاعل در اين مورد براي احقاق 
بر هر مهريكه در آن جعل معمول باشد صادق است ولي در هر صورت بايد از حيث شكل و خط و ساير : ساختن مهر -5

ي امر تشخيص دهد و كشف مجعوليت علائم مندرج در مهر اصلي شباهت كامل داشته باشد بقسمي كه بيننده در باد
 .آن با دقت كامل و نظر خبره تشخيص شود

و در مورد اين , مامورين دولت اعم از لشكري و كشوري و قضائي است "ساختن امضا اشخاص رسمي"مقصود از  -6
 اشخاص همانطور كه اشاره شد بايد عنوان تقليد محقق شود يعني مشابهت طوري باشد كه موجب اشتباه گردد

 .كساني است كه سمت رسمي نداشته باشند "اشخاص غير رسمي"قصود از م -7
محو يك جز از كلمه است مثل آنكه نوشته شده باشد فروختم به حسين ياء حسين را خراش  "خراشيدن "مقصود از -8

دن اين مقدار تحريف كلمه را خراش نامند ولي اگر تمام كلمه را بتراشد اين عمل تراشيدهد كه حسن خوانده شود 
 است

در .خطي است كه روي كلمه كشيده شود به طوري كه تصور مي شود نويسنده آنرا قلم زده است "قلم زدن"مراد از  -9
اين مورد هم بايد كلمه قلم خورده طوري باشد كه موجب اشتباه گردد يعني ارتباط كلمه ماقبل و ما بعد منقطع نشود 

 موجب اضرار كه ركن تحقق جرم است گردد و تاثير در معني جملات نكند و بالاخره نتيجه آن
مراد از الحاق آنستكه در نوشته چيزي علاوه شود و داراي اثر و موجب الزام افراد گردد مثل آنكه در معامله خانه كلمه  -10

 علاوه شود و الا الحاقيكه هيچگونه اثر اضراري نداشته باشد جعل نيست "و دكان"
ا جمله اي به طوريكه موجب اشتباه شود يعني به ظاهر هم به نظر آيد كه عبارت است از پاك كردن كلمه ي "محو" -11

 .اساسا اين كلمه نبوده است
را از بين ببرد به طوريكه بنظر آيد كه اين آنستكه روي كلمه قلم خورده باشد و علامت بطلان "اثبات"منظور از  -12

 شيده شود و اين خط را ماهرانه محو كنندكلمه در اصل بوده و فعلا هم داراي اثر است مثل آنكه روي سند خط ك



 

مايعي يا شبيه آن روي كلمه ريخته شود كه نتوان خواند اعم از آن رنگ سياه باشد يا هر  "سياه كردن"مقصود از  -13
آن كلمه قابل استفاده براي طرف نگردد و بقصد اضرار آن را ملون كنند رنگ ديگر و بالنتيجه مقصود آن است كه 

 .دربادي نظر كشف نشود آنهم به قسمي كه
مثل آنكه براي حصول مرور زمان يا قطع آن به قصد اضرار  "تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي" -14

كنند كه مرور زمان حاصل شود و يا  22را به نحوي  32تاريخ را تغيير دهند به طريق تقديم يا تاخير مانند آنكه 
عدم حصول زمان در اين دو مورد هم بايد طوري باشد كه در بادي نظر موجب نمايند به منظور  32را  22بالعكس 

 .اشتباه گردد و بعد از تامل و دقت نكات مزوبر كشف گردد
مثل آنكه ورقه مشتمل بر سجلاتي از معارف باشد كه متن آن ورقه  "الصاق متقلبانه نوشته اي به نوشته اي ديگر" -15

الصاق به نوشته اي كه ساخته اند بنمايد به منظور . ن سجلاتي را قطع كنند حاشيه مشتمل بر آ. قابل استناد نيست
 .اعتبار دادن به ورقه مجعول

كه بين تجار ممعمول است به شاگرد حجره خود در نتيجه اعتماد  "به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن" -16
ين موارد اگر اجازه كلي يا خصوصي براي كامل مهر خود را مي سپارند يا زني به شوهر خود مطمئن است در ا

استعمال مهر از طرف صاحب مهر داده شود الصاق مهر منسوب اليه در اوراق جعل نيست ولي اگر چنين اجازه اي 
 نباشد و براي اضرار باو اين اقدام شده عمل جعل است

. فادي يا معنوي را مورد حكم قرار داده استقانون مجازات اسلامي نوعي ديگر از جعل به نام جعل م 534ماده  قانونگذار د ر
بموجب اين ماده هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضائي و مأمورين به خدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و 

وشته قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل  و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و ن
يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحيح را باطل يا چيزي را 
كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا 

با توجه به ماده فوق موارد جعل مفادي را مي توان به شرح زير . ي نقدي محكوم خواهند شدشش تا سي ميليون ريال جزا
  : دسته بندي كرد

  :تحريف حقيقت در مفاد يك سند يا قرارداد -1
مانند اينكه در يك سند بيع، دفتريار دفتر اسناد رسمي از قول مشتري اقرار به تحويل مبيع از قول بايع اقرار به اخذ ثمن در 
دفترخانه مي نمايد در حالي كه اين امر بر خلاف واقع بوده است يا اينكه نويسنده سندي به نقل از شخص بي سواد طرف 

  .قرارداد تعهد مي كند كه ثمن معامله را ده ماهه بپردازد ولي نويسنده مزورانه مهلت پرداخت را ده روز مي نويسد
ردفتر اسناد رسمي با تباني فروشنده ملك مشاعي متعلق به آقاي الف و خانم مانند اينكه س: تغيير يا تحريف اسامي اشخاص -2

در دفترخانه حاضر ) الف(خانم ب بلكه با حضور خانم ثالثي كه بجاي مشاراليها و با تباني با آقاي ب سند بيع آن را بدون حضور 
م دو نفر شاهد را بدون اينكه در حين عقد ازدواج و يا اينكه سردفتر ازدواج و طلاقي نا. شده بود تنظيم و به امضاي مي رساند

  .حاضر باشند در دفتر ثبت مي نمايد
  :صحيحي را باطل جلوه دادن امر باطلي را صحيح يا امر  -3

در اين مورد جاعل يا سر دفتر اسناد رسمي مزورانه و با توجه به نوشته يا سند باطلي مبادرت به تنظيم سند بر خلاف واقع مي 
نند اينكه سردفتر اسناد رسمي با استناد به وكالتنامه باطل فسخ شده اي سند انتقال ملكي را تنظيم و ثبت مي كند و يا نمايد ما

اينكه سر دفتر ازدواج و طلاقي با نوشتن سندي راجع به امري كه اساسا واقع نشده است آن را واقع شده اعلام مي كند مثل 
  .كاحي را كه اصلاً واقع نشده است ثبت مي كنداينكه در دفتر ازدواج و طلاق، وقوع ن

در اين مورد تحريف در نوشته يا سند از طريق قلب حقيقت در :چيزي را كه به آن اقرار نشده نشده اقرار شده جلوه دادن -4
مقام اظهارات و گفته هاي شخص مورد نظر صورت مي گيرد مانند اينكه در جريان دادرسي در دادگاه از متهم به قتلي در 

تفهيم اتهام سؤال مي شود و متهم در پاسخ اتهام اسناد به خود را نمي پذيرد و رد مي كند ولي منشي دادگاه كه تقريرات متهم 



 

اتهام را قبول «: مي نويسد» اتهام را قبول ندارم«: را در صورتجلسه دادگاه درج مي كند و عالماً و مزورانه بجاي اينكه بنويسد
كه رسيد را از طرف مديون اخذ و به امضاء او مي رساند متقلبانه مبلغ بيشتري را در رسيد نوشته باشد از اري و اينكه طلبك» دارم

  .مصاديق جعل مفادي است
  جعل مادي و معنوي. جعل بر دو قسم است با توجه به مجموع بحث فوق و همانطور كه قبلاً گفتيم

ه يك عمل مادي در نوشتجات رسمي يا عادي يا در چيز ديگري جعل مادي همانطور كه توضيح داديم قلب حقيقت بوسيل
در صورتي كه جعل معنوي يا مفادي قلب حقيقت در مضمون يك عمل حقوقي است بدون اينكه به همراه عمل مادي .است
  :فرق هاي جعل مفادي و مادي به شرح ذيل است. با توجه به تعريف فوق جعل مادي و معنوي متفاوتند .باشد

  :ظر نوع سند يا نوشته و نحوه تحريف حقيقت در آنهااز ن -1
اولاً ارتكاب جعل مفادي معمولاً در مورد تنظيم سند به معني خاص آن امكان پذير است در حالي كه ارتكاب جعل مادي در هر 

  .نوشته اي كه امكان اضرار به غير را داشته باشد مي تواند تحقق پيدا كند
حقيقت در مفاد يا شرايط يا مضمون سند كه فاقد آثار خارجي است محقق مي شود در حالي كه در در جعل مفادي تحريف : ثانياً

  .جعل مادي قلب حقيقت در ظاهر نوشته يا سند يا متن آن صورت مي گيرد و آثار خارجي آن محسوس و قابل تشخيص است
گيرد ولي در جعل مادي قلب حقيقت معمولاً  در جعل مفادي تحريف حقيقت مقارن و همزمان با تنظيم سند صورت مي: ثالثاً

  .بعد از اصدار و نوشتن سند يا نوشته واقع مي شود
جعل معنوي يا مفادي غالباً به وسيه مستخدمين و كاركنان دولت يا اجراء ثبت اسناد و املاك و : از نظر سمت مرتكب -2

ر حالي كه ارتكاب جعل مادي از ناحيه هر كس قابل صاحبان دفاتر اسناد رسمي يا دفاتر ازدواج و طلاق صورت مي گيرد د
  .تحقق است

براي تحقق جعل مفادي لزوماً اسسا مطلب يا موضوعي كه سند براي اثبات يا نفي آن : از نظر موضوع در مورد تحريف -3
ه نوشته مطلب يا موضوعي كساخته مي شود بر خلاف حقيقت است در حالي كه ارتكاب جعل مادي ضرورت ندارد كه اساس 

  .براي اثبات يا نفي آن ساخته مي شود بر خلاف حقيقت باشد

  دست بردن در سئوالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها -27
د قانون رسيدگي به تخلفات اداري دست بردن در سؤالات اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني دست ببر 8ماده  27بموجب بند 

ماده  27همچنين بموجب قسمت اخير بند .مرتكب تخلف اداري شده و قابل تعقيب در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است
  .اگر كارمند سؤالات امتحاني را افشاء يا تعويض كند مرتكب تخلف اداري استقانون،  8

علاوه بر واجد بودن  17/3/1349ني مصوب افشاء سؤالات امتحاني بموجب ماده واحد قانون مجازات افشاي سؤالات امتحا
  :در ماده واحد قانون فوق الذكر آمده است. وصف تخلف اداري تحت شرايطي داراي عنوان مجرمانه نيز مي باشد

امتحانات مسابقه ورودي مؤسسات آموزشي را افشاء كند اعم از اينكه مورد استفاده هر كس سؤالات امتحانات نهائي يا سؤالات 
ته يا نگرفته باشد بحبس تأديبي از ششماه تا سه سال محكوم مي شود و در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت باشد قرار گرف

قانون در ماده فوق، افشاي : با توجه به ماده مرقوم اولاً.علاوه بر مجازات مذكور به انفصال ابد از خدمات محكوم مي گردد
ات مسابقه ورودي مؤسسات آموزشي را جرم دانسته است بنابراين افشاي سؤالات سؤالات امتحانات نهائي و يا سؤالات امتحان

  .قانون آمده است مشمول ماده واحده مرقوم نيست 8ماده  27امتحاني بطور مطلق همانطور كه در بند 
رم تلقي گرديده ماده واحده فوق الذكر شامل تعويض سؤالات نمي شود بلكه صرفاً افشاي سؤالات با شرايط مربوطه ج: ثانياً
  .است
قانونگذار براي كارمندان دولت مجازات سنگيني در رابطه با افراد عادي در نظر گرفته است بموجب قسمت اخير ماده اگر : ثالثاً

  .مرتكب از كاركنان دولت باشد علاوه بر ششماه تا سه سال حبس به انفصال ابد از خدمات دولتي نيز محكوم مي گردد



 

ده صرفاً افشاي سؤالات امتحانات نهائي و يا سؤالات امتحانات مسابقه ورودي مربوط به مؤسسات آموزشي را ماده واح: رابعاً
جرم تلقي گرده است بنابراين اگر كارمند دولت، سؤالات مربوط به مسابقه ورودي استخدامي را افشا كند به استناد ماده واحد 

  .فوق الذكر قابل تعقيب كيفري بنظر نمي رسد
قانون، افشاء يا تعويض سؤالات حتماً مربوط به مؤسسات آموزشي  8ماده  27وضيحات فوق مي توان گفت كه بموجب بند با ت

  .افشاء يا تعريف كند متخلف محسوب مي گردد... باشد بلكه اگر كارمند سؤالات مربوط به استخدام كارمند در بانك و 

  دادن نمره يا امتياز بر خلاف ضوابط -28
دولت برخلاف ضوابط و مقررات نمره يا امتياز به كسي دهد متخلف محسوب و قابل قانون اگر كارمند  8ماده  8به بند با توجه 

  .امتياز اختصاص شخص به داشتن حق يا حقوق معيني را گويند. تعقيب است 
  غيبت غير موجه بصورت متوالي يا متناوب  -29

آمده است  8ماده  29قانون است كه در بند  8يگر از تخلفات مصرحه در ماده غيبت غير موجه  بصورت متوالي يا متناوب يكي د
غيبت غير موجه به صورت متوالي غيبتي است كه پشت سر هم نباشد د رمورد غيبت غير موجه حالت مستخدمي است كه . 

در ) فورس ماژور ( نه عامل خارجي حاضر نگردد و يا اختيار و تمايل خود و بدور از هر گو) بدون دليل ( اصلاً در محل كار خود 
  .محل خدمت خود حاضر نگردد

 18مقرر داشته نظر به اينكه مستفاد از مدلول ماده  60به شماره دادنامه  1/8/68هيات عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ 
غيبت هاي مذكور در  65قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  22و  62قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 

مادتين ياد شده غيبت هايي كه تحقق آنها مستند به فعل و اختيار مستخدم نبوده و ناشي از علل وجهاتي كه صرفاً خارج از 
از مصاديق غيبت غير موجه . حيطه و اختيار او باشد از بازداشتي كه حتي در  مقدمات بازداشت شدن هم دخالتي نداشته است 

  .صادره از شعبه دهم كه متضمن اين معني است مطابق با قاننون تشخيص مي گردد 15/1/67 -3دادنامه شماره  نبوده و نتيجتاً
مقاد راي شعبه دهم مذكور در راي هيات عمومي نيز حاكي از آن است كه مستخدم بعلت بازداشت مرتكب غيبت شده لذا اين 

  .عمل را از مصاديق غيبت غير موجه ندانسته است 
ت عدم حضور كارمندي كه در بازداشت بسر مي برده به ميل و اراده او نبوده است در نتيجه چنين غيبتي موجه تلقي و بدين جه

غير قابل تعقيب در هيات مي باشد و پرداخت حقوق ماهيانه چنين متهمي تا زمان تعيين تكليف دادگاه معلق بود ه و فاقد مجوز 
قانون رسيدگي به تخلفات اداري هياتهاي رسيدگي مي توانند جدا از هر گونه  19ده البته با توجه به مفاد ما. قانوني است 

قانون فوق باشد ، رسيدگي به  8گانه ماده  38تصميم مراجع قضايي چنانچه اتهام منتسبه به متهم در قالب يكي از موارد 
كه به اتهام رشوه يا اختلاس يا حمل و توزيع را آغاز و به اصدار راي مبادرت نمايد مثل كارمندي ) نه غيبت ( موضوع  تخلف 

يكي از تخلفاتي كه قانونگذار رسيدگي بهدان را در ابتداي امر به هياتهاي رسيدگي به تخلفات . مواد مخدر بازداشت شده است 
غيبت هيات نمي باشد موضوع عدم حضور و اداري محول ننموده بعبارتي رسيدگي بدان توسط مقامات ذيصلاح نافي رسيدگي 

بدون عذر موجه در محل خدمت بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال مي باشد مقنن ضمانت اجراي آن را 
در حاليكه در تخلفات اداري احصاء شده و در . بصراحت تعيين نموده و به مقامات ذيصلاح حق اخراج آن را اعطاء كرده است 

قانون رسيدگي به تخلفات  اداري  در اين زمينه  17زاتها بعهده هيات مي باشد ماده قاون تطبيق عمل ارتكابي با مجا 8ماده 
مقرر مي دارد رييس مجلس شوراي اسلامي وزراء يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و 

نها ، استانداران و روساي دانشگاهها مي توانند اين قانون شهردارتهران شهرداران مراكز استا 1ماده  1سازمانهاي موضوع تبصره 
كارمنداني را كه بيش از دو  ماده متوالي يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند از 

تبرئه شود و يا  حال ا گر متهم به ارتكاب غيبت غير موجه از اتهام انتسابي.خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند 
تكليف ايام غيبت او چيست ؟كارشناسان امور اداري و استخدامي كشور در اين خصوص پاسخ داده اند كه در . محكوم گردد

ايام غيبت وي غيبت موجه محسوب مي شود و در . رسيدگي به اتهام غيبت غير موجه چنانچه مستهدم برائت حاصل نمايد 



 

يبت غير موجه محسوب مي شود و در صورت محكوميت ايام مذكرو همان غيبت غير صورت محكوميت ايام مذكور همان غ
قانون رسيدگي  17موجه خواهد بود ضمنا در موارديكه هيات تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري در اجراي تبصره يك ماده 

ذيل  2يا محكوميت حسب مفاد تبصره در صورتي برائت و . به تخلفات اداري به اتهام غيبت غير موجه مستخدم رسيدگي نمايد 
  .ه مذكور با مستخدم رفتار مي شود دما

  مجازات هاي اداري  -2بند 
  .قانون رسيدگي به تخلفات اداري تنبيهات اداري زير را پيش بيني كرده است  9براي مجازات متخلفين اداري ، ماده 

  اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي  -1
  ا درج در پرونده استخدامي توبيخ كتبي ب -2
  كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال  -3
  انفصال موقت از يك ماه تا يك سال  -4
  تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال  -5
در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول  تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست هاي حساس  و مديريت -6

  اين قانون 
  تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال  -7
سال  25سال سابقه خدمتي دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 20بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از  -8

روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت با  45تا 30ين مرد با پرداخت سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدم
سال خدمت دولتي براي مستخدمين مرد براساس سنوات  25مستخدمين زن و بيش از . تشخيص هيات صادر كننده راي 

  خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه 
  بازنشستگي  -9

  اخراج از دستگاه متبوع  -10
  ئم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون انفصال دا -11
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  نمونه سوال 

  .؟حقوق اداري را تعريف كنيدپيوند حقوق اداري با حقوق اساسي و جزا و ماليه عمومي و كار را بنويسيد-1
  ؟زارهاي اجرايي بنويسيدعمده ترين تفاوت هاي حقوق عمومي و خصوصي را از لحاظ هدف و ماهيت و اب-2
  را توضيح دهيد ؟شخصيت حقوقي را تعريف كنيد و حق تمتع و استيفا -3
هدف و عامل اراده توضيح  ،مقررات حاكم  ،انواع اشخاص حقوقي را نام ببريد و سپس تفاوت آنها را براساس منشاء پيدايش  -4

  دهيد ؟
  غير دولتي را بنويسيد؟ عمومي  س فهرست نهادها و موسساتدولتي را تعريف و سپغير عمومي و نهادهاي  موسسات  -5

واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و 
ومي دارد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عم. بودجه سالانه آن از منابع غير دولتي تامين مي گردد % 50بيش از 

  ...شهرداري ، بنياد مستضعفان ، سازمان دانش آموزي و بنياد بيماريهاي خاص و  –مديريت خدمات كشوري  3ماده 
شركت دولتي را تعريف كنيد علل تاسيس آ ن را بنويسيد مرجع تاسيس و  اركان آن را توضيح دهيد و نحوه نظارت بر -6

  شركت هاي دولتي را توضيح دهيد؟
ن مديريت خدمات كشوري بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به قانو 4ماده 

سهام و سرمايه آن متعلق به % 50ايجاد بيش از . جزء وظايف دولت محسوب مي گردد 44موجب سياست هاي كلي اصل 
  .وه مي باشد قانون محاسبات عمومي كشور  كه توضيحات در جز 4ماده . دولت مي باشد 

قواعد حاكم بر سازمانهاي اداري را بنويسيد و تفاوت قانون عادي با مقررات دولتي را بنويسيد؟ دلايل پيدايش مقررات  -7
  دولتي انواع مقررات دولتي و سپس نحوه نظارت بر مقررات دولتي را بنويسيد؟

  وق اداري ساير منابع حق -4مقررات دولتي  -3قوانين عادي  -2قانون اساسي  -1
  احكام دادگاههاي دادگستري –معاهدات بين المللي  –شامل عرف اصول كلي حقوق 

تفاوت آيين نامه با دستور العمل و بخشنامه را بنويسيد سپس انواع آيين نامه را نام ببريد آنگاه شرايط اعتبار مقررات دولتي  -8
  .را توضيح دهيد

بنويسيد رعايت سلسله مراتب اداري را توضيح دهيد آنگاه شرايط امر آمر  تكاليف و مسئوليت هاي مستخدمين دولت را -9
  قانوني را بنويسيد؟

مورد و سپس تفاوت تهمت و افتراء و هتك حيثيت را بنويسيد و بگوييد منع داشتن دو شغل  20تخلفات اداري را نام ببريد  -10
  ه تخلفات اداري و قانون خدمات كشوري چگونه است ؟براساس قانون اساسي و قانون استخدام كشوري و قانون رسيدگي ب

  اخاذي را تعريف شرايط تحقق جرم اختلاس را بنويسيد و سپس مجازات هاي پيش بيني شده در قانون را نام ببريد ؟ -11
  
  
  
  
  
  


